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  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  دكتر جمشيد نوروزي: مدير داخلي

  كوهي خيلي مليحه سرخي :ويراستار فارسي
  زينب ميرزايي مهرآبادي :هاي انگليسي ويراستار چكيده

  باديآزينب ميرزايي مهر: ويراستار منابع انگليسي
   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س(لزهرا گروه تاريخ دانشگاه ا، بازنشسته، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،دكتر سهيلا ترابي فارساني
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي باستاني   عضو هيئت علمي گروه زبان،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهرا زبان و ادبيات فارسيعضو هيئت علمي گروه  ، بازنشسته، استاددكتر محمد سرور مولايي

  استاد گروه تاريخ دانشگاه شهيد چمران اهواز دكتر محمدرضا علم، 
  )س(زهرا دانشگاه اليخ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي

  

  المللي بين تحريريه هيات اعضاي
  اينشناسي دانشگاه الكانت اسپا ايرانخوزه فرانسيسكو كوتياس فرر، عضو گروه 

  تحريريه هيات مشورتي اعضاي
  )س(محمدرضا باراني، استاديار گروه تاريخ دانشگاه الزهرا

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: رترتيب انتشا

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(براي دسترسي به عناوين و مقالات به نشاني سايت مجله 
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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .اساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه استتقدم و تأخر چاپ مقالات بر -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 ). كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (منابع  فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان         .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

پرانتـز  ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل                   .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) شگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي        و دان 
 .ارسال شود) مقاله



 

 

 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

ت مقالـه بـه داوري ارسـال        در غير ايـن صـور     . ها بارگذاري نماييد   بخش اضافه كردن فايل   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .) امر به عهده هيئت تحريريه استتشخيص اين. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
خلاصه مفـصل جـايگزين چكيـده       .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   . ر كنار آن خواهد بود    بلكه د . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . ژوهشي ارجاع دهندهاي پ  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  .چاپ شده است، ارجاع داده شود) س( الزهراء

  .هاي چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت دارد لات و كتاب نقد و بررسي مقا.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
 ـ          مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال          سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي

بايـست كـاملاً     مانند داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          ) همربوطاز نويسنده   غير(
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  سرقت ادبي: ث
افـزار سـرقت       شده و ساير مقالات چاپ شده، از نرم        براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال     

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 
شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                   



 

 

داوري به نويسنده مسئول، فعال     نتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه        به داوري، درگاه اينتر   
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود اطلاعاتي زير نمايه ميهاي  پايگاه فصلنامه تاريخ اسلام و ايران در

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
  http://Citefactor.com                                                                    سايت فكتور   
 https://scholar.google.com                                              گوگل اسكالر

  https://ecc.isc.gov.ir                              پايگاه استنادي علوم جهان اسلام
 https://www.noormags.ir                                            پايگاه مجلات تخصصي نور

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://iranjournals.nlai.ir                                      علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

 https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي
https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 

 

 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  كنند، درخواست مي لنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي طريق سامانه فص
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري يتواند پ دستورالعمل مي

  

  1 ماده
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص. دهدهرگونه اقدام قانوني لازم را انجام 

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .را به دفتر مجله ارسال كندتواند مستقلاً مقاله  مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
ي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون         هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايط      نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب
  . ا از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايدر
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد ل مي ارسال شود در حكم انتحا– بدون قيد ترجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل -
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



 

 

  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ            نامش در كنار توليد    ه به هر دليل   فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد    هيئت تحريريه مـي    خلف محسوب شده و   ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . سط دو داور بررسي شود    هر مقاله بايد حداقل تو    

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا       - به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    نههزي
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه   زار ريال و براي ويراستاري، حروف      پانصد ه  يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

 رد، ويـرايش و غيـره از        كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پذيرش يا         : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 

 

 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           رم در كوتاه  ت پژوهشي همكاران محت   كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      ان گرامي درخواست مي   از همه همكار  . كند موقع مقالات را مختل مي    
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه             -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

د متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره            به دليل معدود بودن افرا    
  .شود  ميبررسي مقالات

شود پس از دريافت نظرات داوران نسبت به اعمال          از نويسندگان محترم درخواست مي     -2
 طـولاني   تأخيرهاي نسبتاً . آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند          

 تـأخير بـسيار در      گيـري و   ل در تـصميم   رسد موجب اخـتلا    كه گاهي به چندين ماه مي     
گيري روند اجرايي مقـالاتي   ئت تحريريه مجله از اين پس از پي  هي. شود انتشار مقاله مي  

 در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بيش از يك ماه تعلل نمايد) نويسنده(كه 

  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله
 و  سندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه                از نوي  -3

جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    
  .را رعايت فرمايند

شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4
بـديهي اسـت   . أخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود       شده در اسرع وقت اقدام كنند تا ت       

گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه               از پي  هيئت سردبيري 
 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود

  



 

 

  1401مشاوران علمي شش ماهه اول سال 
نام و نام   ر

محل   رشته  خانوادگي
 و نام نام  ر  خدمت

 محل خدمت  رشته  خانوادگي

 نيحس  1
  انيآباد

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
المللي  بين

امام خميني 
  قزوين

سيد صادق   42
  سجادي

 يدكتر
 و خيتار

 ملل تمدن
  ياسلام

  دايره المعارف

فردوس   2
  زبان شناسي  زاده آقاگل

دانشگاه 
 تيترب

  مدرس
عليرضا   43

  سليمان زاده

دكتري 
ان تاريخ اير
  باستان

 ستانيدانشگاه س
  و بلوچستان

نزهت   3
  احمدي

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

دانشگاه 
اسماعيل   44  اصفهان

  سنگاري

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان
  دانشگاه اصفهان

زينب   4
دانشگاه   دكتري تاريخ  احمدوند

راضيه   45  هياروم
  سيروسي

دكتري 
  پژوهشگر  تاريخ اسلام

مريم   5
  فرد اسماعيلي

تري علوم دك
  سياسي

دانشگاه 
علوم و 

  قاتيتحق
علي شجاعي   46

  اصفهاني

دكتراي 
باستان 
  شناسي

 هنر دانشگاه
  اصفهان

احسان   6
  افكنده

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

دانشگاه  
اسماعيل   47  شهيد بهشتي

  شمس

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه علامه 
  طباطبايي

زهرا الهوئي   7
  نظري

دكتري تاريخ 
فرهنگ و 

تمدن 
  اسلامي

دانشگاه 
  ناصر صدقي  48  )س(الزهراء

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  دانشگاه تبريز

محمد تقي   8
  ايمان پور

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

دانشگاه 
فردوسي 
 مشهد

49  
نعمت االله 
صفري 
  فروشاني

دكتري 
  تاريخ اسلام

جامعه 
  المصطفي

حسين   9
  باراني

 يمهندس
 -ينساج
 يميش

 و ينساج
  افيعلوم ال

دانشگاه 
  سميه عباسي  50  رجنديب

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
  پژوهشگر

رضا محمد  10
  باراني

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
رسول   51  )س(الزهراء

  عربخاني

دكتري 
تاريخ 
  عثماني

  دانشگاه آنكارا



 

 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

 و نام نام  ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

شهلا   11
  بختياري

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
  محمدرضاعلم  52  )س(الزهراء

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

دانشگاه شهيد 
  چمران اهواز

صفورا   12
  برومند

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

زهرا عليزاده   53
  بيرجندي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
  دانشگاه بيرجند

عباس   13
  برومند اعلم

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

  يشهرام غلام  54
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  فرهنگيان

14  
محسن 
بهشتي 
  سرشت

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
 يالملل نيب

 ينيامام خم
  نيقزو

فهيمه   55
  فرهمندپور

دكتري 
  تهران دانشگاه  تاريخ اسلام

غلامعلي   15
  پاشازاده

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
سيمين   56  تبريز

  فصيحي

 دكتري
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

غفار   16
  پوربختيار

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
آزاداسلامي 

واحد 
  شوشتر

  زينب فضلي  57

دكتري 
تاريخ و 

تمدن ملل 
  اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

سهيلا ترابي   17
  فارساني

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
آزاداسلامي 

واحد 
  Ĥبادنجف

حجت فلاح   58
  توتكار

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
المللي امام  بين

  خميني قزوين

دكتري تاريخ   هديه تقوي  18
  اسلام

دانشگاه 
سلمان   59  )س(الزهراء

  قاسميان

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
 امام يالملل نيب

  ينيخم

محمدرضا   19
  جلالي

دكتري 
روانشناسي 
  عمومي

دانشگاه 
 يلمللا نيب

  ينيامام خم
مهرداد قدرت   60

  ديزجي

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان
  هياروم دانشگاه

محبوبه   20
  جودكي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشنامه  
عباس قديمي   61  جهان اسلام

  قيداري

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  دانشگاه تبريز



 

 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

 و نام نام  ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

شهرام   21
  جليليان

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

 دانشگاه
 چمران ديشه

  اهواز
سيمين قربان   62

  پور دشتكي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  پژوهشگر

ياسمن   22
  جوانشير

دكتري تاريخ 
محمدعلي   63  پژوهشگر  ايران اسلامي

  كاظم بيگي

دكتري 
تاريخ و 

تمدن ملل 
  اسلامي

  دانشگاه تهران

مهدي   23
  جيريائي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

مدرس 
دانشگاه 

 انيفرهنگ
  اراك

  يونس كرامتي  64
دكتري 

تاريخ علم 
  دوره اسلامي

  دانشگاه تهران

محمدعلي   24
دانشگاه  دكتري تاريخ   چلونگر

ندا گليجاني   65  اصفهان
  مقدم

دكتري 
  تاريخ اسلام

دانشگاه 
  )س(الزهراء

جعفر محمد  25
  چمنكار

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
ذكراالله   66  اروميه

  محمدي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

صادق   26
  حجتي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

پژوهشگاه 
 يعلوم انسان

و مطالعات 
  يفرهنگ

دكتري   حيات مرادي  67
  پژوهشگر  تاريخ اسلام

اسماعيل   27
  زاده حسن

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  جواد مرشدلو  68  )س(الزهراء

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

تربيت دانشگاه 
  مدرس

سجاد   28
  حسيني

 دكتري 
  ي محلخيتار

دانشگاه 
محقق 

  يلياردب
  ربابه معتقدي  69

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 و اسناد سازمان
  يمل كتابخانه

حسن   29
  حضرتي

دكتري تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
عليرضا ملايي   70  تهران

  تواني

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

پژوهشگاه علوم 
انساني و 

ت مطالعا
  فرهنگي

مجتبي   30
  خليفه

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
  زاده الهام ملك  71  رجنديب

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

پژوهشگاه علوم 
انساني و 
مطالعات 
  فرهنگي



 

 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

 و نام نام  ر  خدمت
 محل خدمت  رشته  خانوادگي

محسن   31
  خليلي

دكتري علوم 
  سياسي

دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

مسعود  سيد  72
  موسوي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

پژوهشكده 
ات مطالع

  راهبردي

عبدالرسول   32
  خيرانديش

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  فرشيد نادري  73  رازيش

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان

دانشگاه شهيد 
  چمران اهواز

سيد مهدي   33
  دادرس

دكتري زبان 
و ادبيات 
  فارسي

دانشگاه 
دكتري   طاهره ناصري  74  هياروم

  پژوهشگر  تاريخ اسلام

ري تاريخ دكت  نيره دلير  34
  ايران اسلامي

 پژوهشگاه
 يانسان علوم
 مطالعات و

  يفرهنگ

مرتضي   75
  نورائي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
  اصفهان دانشگاه

مرتضي   35
  دهقان نژاد

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
جمشيد   76  اصفهان

  نوروزي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  نور اميپ دانشگاه

تاريخ دكتري   رضا دهقاني  36
  ايران اسلامي

دانشگاه 
احسان   77  تبريز

  هوشمند

دكتري 
 -تاريخ 

  مردم شناس

آموزش و 
  پرورش

مصطفي   37
  دولتيار

دكتري علوم 
  سياسي

 دانشگاه
 امور وزارت

  خارجه
دكتري علوم   نفيسه واعظ   78

  دانشگاه شهرضا  سياسي

محسن   38
  رحمتي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
مد عليمح  79  لرستان

  ولوي
دكتري 

  تاريخ اسلام
دانشگا 

  )س(الزهراء

دكتري تاريخ   آرزو رسولي  39
  ايران باستان

دانشگاه 
شهرام   80  شهيد بهشتي

  فر يوسفي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 علوم پژوهشگاه
 و يانسان

 مطالعات
  يفرهنگ

مهديه   40
  رضايي

دكتري 
آموزش 

 طيمح
   ستيز

دانشگاه پيام 
 Mary  81  نور

Yoshinari  PHD    

روزبه زرين   41
  كوب

دكتري تاريخ 
  ايران باستان

دانشگاه 
          تهران





 13 / 1401، تابستان 54، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

  فهرست مطالب
  

   اسكندر مقدوني و خاطرة تاريخي كورش بزرگ
  ياري عادل اله

37-15  

  شناخت، پيشگيري و درمان مرض وبا در ايران عصر صفوي
  جواد عليپور سيلاب، محمدعلي پرغو

61-39  

    گرايانه هاي اسلام گرايي؛ تأملي بر تأثير انديشه سلامتاريخ صفويان از دريچة ا
  شناسيِ مرتضي مطهري و علي شريعتي  در صفويه

  حميد صادقي، نزهت احمدي

82-63  

   عثمانيحكومت خان جوانشير قراباغي با  خليل    ابراهيمروابط
  محمد عزيزنژاد، فاطمه جعفرنيا

112-83  

  ل سياست متحدالشكل كردن البسه بررسي عملكرد روزنامه اطلاعات در قبا
  )عصر رضاشاه(

  ، علي محمدزادهنكلايالد صلاحسعيد كرمي 

137-113  

  وي امامت رد دلايل و افطح عبداالله امامت ادعاي تبيين و تحليل
  االله بوشاسب گوشه، ناصر جديدي سجاد كلانتري، فيض

160-139  

  مبدأ دورة جديد تاريخ ايران كجاست؟

  انيعليرضا ملايي تو
181-161  

  
  





 

 

  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

   1401 تابستان، 144، پياپي 54، دورة جديد، شمارة دومو  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  15- 37صفحات 
 

  1اسكندر مقدوني و خاطرة تاريخي كورش بزرگ
  
  2ياري عادل اله

  06/10/1400: تاريخ دريافت
  19/12/1400: تاريخ پذيرش

 چكيده

 بـه   ،هاي ايرانـي    فاتح مقدوني هنگام گشودن سرزمين     اند  داده  مورخان اسكندر گزارش  
اينكه نابود  . كرد گذار شاهنشاهي هخامنشيان، اداي احترام مي      خاطرة كورش بزرگ بنيان   

گذار آن شاهنـشاهي باشـد، درخـور تأمـل           كنندة فرمانروايي هخامنشيان هواخواه بنيان    
فـاتح مقـدوني همزمـان بـا        كـه   ند   بود ند پيشتر برخي مورخان اشاره كرده     چ  هر ؛است
. كوشيد شايستگي خود را براي جانشيني شاهان هخامنـشي نـشان دهـد          مي ،هايش نبرد

گـذار   مسئله اين است كه بررسي كارنامة اسكندر مقدوني در برخورد با خـاطرة بنيـان               
داشـتي را كـه مورخـانش ادعـا          تا چه انـدازه اجـازة چنـين بر         ،شاهنشاهي هخامنشيان 

نگارنـدة   دار كورش بـزرگ بـود؟      ؟ آيا به راستي اسكندر دوست     دهد مي به ما    ،اند كرده
اي  هـايي كـه بـه گونـه         رو با استفاده از منابع كهن و با تمركـز بـر گـزارش               مقالة پيش 

 داده اسـت  اند، نـشان     جهانگشاي مقدوني را در پيوند با خاطرة كورش بزرگ قرار داده          
اي كـه از سـاختارهاي       اش و آگاهي گـسترده      فاتح مقدوني با توجه به تربيت يوناني       كه

 نسبت به موقعيت سياسي خـود، پـيش و          ،قدرت و مشروعيت شاهان هخامنشي داشته     
 بـا خـاطرة   ، دوگانـه و درواقـع سياسـي   پس از مرگ داريوش سـوم برخـوردي كـاملاً    

  .استگذار شاهنشاهي هخامنشيان كورش بزرگ داشته  بنيان
  

  گذار خاطرة بنيان، مقدوني هخامنشيان، كورش بزرگ، اسكندر: هاي كليدي واژه
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 مقدمه

 مردماني كمتر شناخته شده بودند، در كمتر از پنجاه سـال            .م.پارسيان كه در آغاز سدة ششم پ      
ترين شاهنشاهي شـدند كـه جهـان تـا آن روزگـار              زير فرمان كورش بزرگ خداوندان گسترده     

كـه   بلكه باور داشـتند      ،پرداختند رو، آنان نه تنها به بزرگداشت خاطرة او مي          ايناز  . شناخت مي
اسكندر سوم پادشاه مقدونيـه كـه       . گذار شاهنشاهي هخامنشيان برابر نتواند بود      كس با بنيان   هيچ

هـاي ايرانيـان،     اش با هخامنشيان و ورود هرچه بيشتر بـه سـرزمين           پس از نبردهاي پيروزمندانه   
كوبيد، در كنُشي نمادين و فروتنانه در پاسارگاد بـه           نيِ كورش بزرگ را بر سينه مي      سنگ جانشي 

اند،  گونه كه گفته   آن.  بزرگ پرداخت و به آرامگاه او اداي احترام كرد          بزرگداشت خاطرة كورش  
هـاي شـرقي    هـاي خـود در سـرزمين      فاتح مقدوني فراتـر از پاسـارگاد و در ادامـة لشكركـشي            

گـزارش  بنا بـر    . داردبياد كورش بزرگ را گرامي       كوشيد ان نيز همواره مي   شاهنشاهي هخامنشي 
استرابون، دلدادگيِ اسكندر نسبت به كورش بزرگ چنان آشكار بود كه همراهانش بـه او لقـب                 

اين در حاليست كه اسكندر پادشـاهي بيگانـه و          . نده بود داد) دار كورش  دوست (»فيلوكوروس«
 اصـلي ايـن     پرسـش . هخامنشيان را در هم شكسته بـود      نشاهي  متجاوزي پيروزمند بود كه شاه    

گذار شاهنشاهي هخامنشي تا      هواداري او از خاطرة بنيان     ةاست كه گفتار مورخان اسكندر دربار     
خـواني دارد؟ آيـا بـه راسـتي اسـكندر سـزاوار داشـتن لقـب                  چه اندازه با كارنامة اسكندر هـم      

 فيلوكوروس است؟

دهـد كـه فـاتح مقـدوني از هنگـام گـشودن              رو نـشان مـي      در همين راستا، پژوهش پـيش     
مـرگ داريـوش    جمشيد و    هخامنشيان تا پيش از به آتش كشيدن تخت       هاي شاهنشاهي    سرزمين

داري كورش بزرگ  در چشم ايرانيان با پيروي از شيوة جهان    كوشيد سوم، با سياستي زيركانه مي    
د شكـست نظـامي و اسـارت    و بزرگداشت خـاطرة او، در برابـر داريـوش سـوم كـه بـا وجـو          

اش در هگمتانه همچنان مشروعيت پادشاهي اسـكندر را          اش به دست اسكندر، پايداري     خانواده
 پـس از    لبتـه ا. تر براي جانشيني كورش بزرگ جلوه كند       كشيد، فرمانروايي برازنده   به چالش مي  

اطمينـان  و هنگامي كه فاتح مقدوني بر قدرت و سـلطة خـود بـر ايرانيـان                 مرگ داريوش سوم    
گونـه كـه    آن. يافت، سياستش دربارة بزرگداشت خاطرة كـورش بـزرگ تغييـري اساسـي كـرد            

گذار شاهنـشاهي هخامنـشيان در اذهـان         كوشيد به خاطرة بنيان    پيداست، اسكندر از آن پس مي     
تر از كورش بزرگ و حتي اگـر لازم          انگيز و با انجام اعمالي شگفت     مردم ايران خدشه وارد كند    

گشايِ بزرگ ايرانيان را از اذهان       وردهاي بزرگ او، خاطرة جهان    اهايي از دست   ب نشانه بود تخري 
  .بزدايد
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  پيشينة پژوهش   
 با توجـه بـه      »پير بريان «بار     پيشينة پژوهش بايسته است در اينجا اشاره شود كه نخستين          رةدربا

بايست  را مي   كه اسكندر  بود الواح گليِ بابل، به اين نتيجه رسيده         برخيآثار مورخان اسكندر و     
 ــ    ــي ب ــاهان پارس ــدة راه ش ــه دهن ــشي و ادام ــاه هخامن ــسين ش ــاه واپ ــمار آورد ه در جايگ   ش

)Briant, 1982: 318-330 .( خاطرة كـورش بـزرگ را بـه     كوشيد  كه اسكندر ميكردوي اشاره
 ارائـه كنـد     ،اي چشمگيرتر از آنچه كورش به دسـت آورده بـود           تصرف خود درآورد و كارنامه    

گشاي مقدوني در برخـورد بـا    با وجود اين، وي رفتار دوگانة جهان     ). 282-281: 1396بريان،  (
خاطرة كورش بزرگ را در پژوهشي جداگانه و با ديدگاهي انتقادي مورد نقـد و بررسـي قـرار                   

گـذار شاهنـشاهي     هايي گذرا به رابطة اسكندر و برخورد او بـا خـاطرة بنيـان              نداده و تنها اشاره   
كيـد بـر چگـونگي رفتـار اسـكندر در       أ بـا ت   » ويسهوفر  يوزف«همچنين  . ن كرده است  هخامنشيا

برخورد با بزرگان پارس و كوشش او در پيروي از الگوهاي شاهنـشاهي هخامنـشيان، بـه ايـن                   
كوشيد خود را در جايگاه وارث شايستة تـاج و تخـت هخامنـشيان               د كه اسكندر مي   يرس نتيجه  

ليندزي «). 27-11: 1388ويسهوفر،   (بود اين سياست خود نداده      جا تغييري در   بشناساند و هيچ  
اسكندر نه تنها در پي آن بوده كه از  كورش بزرگ پيـشي بگيـرد، بلكـه                  كرد كه    نيز اشاره    »الن

: 1390الن،  (اي كهن همچون ملكه سميراميس نيز فراتر رود          افسانه كرد از شاهان نيمه    تلاش مي 
282.(  

بنـابراين  . اين باره پژوهشي منسجم و مـستقل انجـام نگرفتـه اسـت            با اين همه، تاكنون در      
 و به كارگيريِ منـابع  1 رو در نظر دارد با استفاده از روش بررسي تاريخي            پژوهش پيش نگارندة  

دست اول تاريخ دورة هخامنشيان، همزمان با دنبال كردن مسير لشكركشي اسكندر و تمركز بر               
اند، در كنارِ اسـتفاده از        خاطرة كورش بزرگ در پيوند قرار داده       هايي كه در آنها او را با       گزارش
هـاي پايـاني شاهنـشاهي       ويژه به سـال    ه ب ،هاي برجسته تاريخي كه با ديدگاهي انتقادي       پژوهش

گـذار    فـاتح مقـدوني بـا خـاطرة بنيـان           اند، به چرايي و چگونگيِ برخـورد       هخامنشيان پرداخته 
دوستيِ او پاسخ دهد؛ و از اين راه به شناخت بهتري از  رششاهنشاهي هخامنشيان و ارزيابي كو

  . چراييِ انجام برخي اعمال اسكندر مقدوني به هنگام گشودن شاهنشاهي ايرانيان دست يابد
  

 گذار بزرگداشت خاطرة بنيان

آنهـا يـاد وي   . اند دارِ كورش بزرگ بوده  خود را وامةجا گسترد پارسيان پيدايشِ شاهنشاهيِ همه  
                                                 

1. case study 
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؛ 391-390 ،1/201: 1389هـرودوت،   (سـتودند     داشتند و او را فـراوان مـي         سيار گرامي مي  را ب 
Plutarch, 1975b: I/1-2( سرودند  كه در ستايش وي سرودها مي چنان؛) ،؛ 24 ،6: 1392گزنفون
Athenaios, 2001: 400 .(ها  ترين نام نامِ كورش در گوششان برازنده) و ) 240: 1390، كتزيـاس

 :Plutarch, 1874(هـا بـود    ن چهـره  به چهرة كورش بزرگ در چشمشان زيبـاتري رخي نزديك

I/172(. را] كورش[جرئت مقايسه با او  «اند در روزگار هخامنشي هيچ پارسي        گونه كه گفته   آن «
 ).1/432: 1389هرودوت، (داد  به خود نمي

استان را   اين د  گفته است  ،زندگي كورش بزرگ   هرودوت در گزارش خود دربارة چگونگي     
كـورش مبالغـه كننـد و     خواهند در بازگويي زنـدگانيِ  ام كه نمي بنا بر سخن آن پارسياني نوشته 

 كـه ايرانيـان   كرده اسـت  وي اشاره ،درواقع. )1/144 همو، همان،(اند  گويي را پيشه كرده   راست
 ،كننـد   اند كه بسياري از آنان هنگامي كه سرگذشت او را بازگو مـي             آنچنان دلدادة كورش بزرگ   

واقعيـت نيـز ايـن    . پيماينـد   در نقل احوال او راه گزاف مـي ، به اين شاه بزرگ  به سبب شيفتگي  
  گـشت   هـايش ورد زبـان ايرانيـان مـي         است كـه كـورش بـزرگ هنـوز زنـده بـود كـه افـسانه                

)Smith, 1944: 31(.  
سه روايـت گونـاگون از زنـدگي        ) م. پ 425-484(به گفتة هرودوت، وي به روزگار خود        

هـرودوت،  ( اما از آن ميان تنها يكي را برگزيده و بازگو كرده است     ،ورش بزرگ را شنيده بود    ك
كم شش روايـت از زنـدگاني كـورش بـزرگ را             شگفت اينكه ما امروزه دست    ). 1/144: 1389
دانـيم كـه كمتـر       مـي ). 90-71: 1395؛ ضـرغامي،    110-46: 1349،  شهبازيشاپور  (شناسيم   مي

تاريخ همچون كورش بزرگ از چنين ستايشي نزد بيگانگـان برخـوردار        درازايجهانگشايي در   
و ) 51-45: 1389ارفعي، (دانستند   زيرا بابليان او را برگزيدة خداي خود مردوك مي        ؛  شده است 

، 28آيـة   ،  44عهد عتيق، اشـعيا، بـاب       (شمردند   يهوديان وي را مسيح خداوند و فرستادة او مي        
پژوهان مسلمان با توجـه بـه        هاي اخير نيز برخي دين     سال ين، در افزون بر ا  ). 3-1 آية   ،45باب  

انـد   هانست سوره كهف، ذوالقرنين ياد شده در قرآن كريم را همان كورش بزرگ د    98 تا 83آيات  
 ).539-537/ 13: 1382؛ طباطبايي، 56-46: 1343آزاد، (

ورش بزرگ و كردارهـاي  يونانيان بيش از ديگر مردمان به ك  با اين همه، در ميان غيرايرانيان     
؛ ضرغامي،  58: 1386بريان،  (اند    هاي خود وي را ارج بسيار نهاده        آنان در نوشتار   .اند  او پرداخته 

روا كه در انديشة آسـايش       بخت و كام   از ديد آنان كورش پادشاهي بود مهربان، نيك       ). 4: 1395
 :Aeschylus: 1860: 768-872; Plato, 1980 1/399: 1389هـرودوت،  (رعايـاي خـود بـود    

III/690-694( .                را از فُـرود      او بود كه توانست پارسيان را از بندگي و بردگـي آزاد كنـد و آنـان 
: 1390كتزيـاس،   ؛  201 ،161-1/160: 1389هرودوت،  (فرمانبرداري به فراز فرمانروايي رساند      
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پسر « در آن    ي كورش بزرگ كه وي خود را        گرچه اين باور يونانيان با متن استوانه      ). 191-208
) 48: 1389ارفعـي،   (» اي جاودانـه     پادشـاهي   از تخمـه  «و  » كمبوجيه، شـاه بـزرگ، شـاه انـشان        

خواني ندارد، اما در نگاه يونانياني چون هرودوت و گزنفون، كورش فـردي               شناسانده است هم  
گزنفـون  ). 1/31: 1392بريـان،   (خوانده شده كه فرمانروايي پارسيان را از هـيچ آفريـده اسـت              

 كارهايي را كه پسرش براي پارسيان انجام    اول ة كه در آن كمبوجي    هديكش اي را به تصوير       صحنه
كورش نيز به ياري خدايان شما را بـه كـسب افتخـارات    «: گفته است وي  .ه است شمرد   بر ،داده

نام پارس را در آسيا     . كرد  بزرگ  و ل ساخت و پارسيان را در جهان سرافراز و شريف         ئبزرگ نا 
مردان رشيدي را كـه در      . همة ملل احترامش را بر خود لازم شمردند       .  و مشهور ساخت   سربلند

سواره . بار آورد به  سربازانش را شرافتمند    . ها برخوردار ساخت     از همة نعمت   ،ركابش جنگيدند 
نظام پارسي را سروسامان داد و پارسيان را چنان نيرويي بخشيد كـه در ميـدان كـارزار پيوسـته            

پيداست يونانيـان چنـان از كـورش بـزرگ يـاد            ). 259 ،گزنفون، همان (» ر شدند پيروز و منصو  
  . )1/23: 1392بريان، (اند  اند كه گويي پارسيان پيش از وي تاريخ نداشته كرده مي
  

 اسكندر مقدوني و هخامنشيان

 ;Quintus Curtius, 1976: I/2-3؛ 238: 1388آريـان،  (اسكندر كه تربيتـي يونـاني يافتـه بـود     

Plutarch: 1975a: IX/391-411(،   هـاي هخامنـشيان    به هنگام يورش بـه سـرزمين)م. پ334 (
ديد كه از ديد يونانيان ميراث كـورش بـزرگ دانـسته             رو   هاي روب  خود را با شاهنشاهي گسترده    

و هـرودوت   ) 86: 1388آريـان،   (ويـژه گزنفـون      هاي يونانيان بـه    وي به خوبي با نوشته    . شد مي
 ). 328: 1387باديان، (ن آشنايي داشت دربارة ايرانيا

 ايرانيان نه تنها از طريق يونانيان بوده، بلكـه بيـشتر از آنجـا بـود كـه                  ةآگاهي اسكندر دربار  
گـذار شاهنـشاهي     و بـاج   بـردار  فرمـان ) م. پ 510(پادشاهي مقدونيه از زمان داريـوش بـزرگ         

 ـ  از ايـن  ). 694 ،2/605 ،402-1/401: 1389هرودوت،  (شد    هخامنشيان شمرده مي   نظـر  ه  رو، ب
 همـان درواقـع  ند، خوانـده شـد  1»يئونا تكبـرا «هاي هخامنشيان  نوشته رسد قومي كه در سنگ  مي

 ).Junge, 1942: 18 (باشند  ميبردار هخامنشيان مقدونيان فرمان

 454 تـا    495( مقدونيه زير فرمان اسكندر يكم       .م. پ 480بر گزارش هرودوت، در سال       بنا
: 1389هـرودوت،   ( خود را به پشتيباني از خشيارشا به نبرد با يونانيـان فرسـتاد               نظام پياده) م.پ
ها، شاه مقدوني چندين بار از سوي فرماندهي سپاه ايران، نقش            در گيرودار همين نبرد   ). 2/837

                                                 
1. Yaunā takabarā  
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افـزون بـر    ). 954 ،2/952: 1389هـرودوت،   (مهم ميانجي ميان ايرانيان و يونانيان را بازي كرد          
 را نيـز بـه همـسري    1»گيگـاي «ش از اين اسكندر يكم خواهر خويش شاهدخت اين، چندي پي  

هرودوت، (  فرمانده داريوش بزرگ در اروپا درآورده بود          3»مگابيزوس« پارسي پسر    2»بوبارس«
ورد اين ازدواج براي مقدونيه نزديكي بيشتر به دربـار شـاهان            ادست). 952،  2/607-608: 1389

 ,Justin, 1994: VII ؛224-1/223: 1392بريـان،  (رشا بـود  هخامنشي، داريوش بزرگ و خشيا

3.9 and 4.1 .(    ـ  ثيري ژرف و أسه دهه رابطة نزديك و دوسـتانه ميـان هخامنـشيان و مقدونيـه ت
ماندگار بر نهاد پادشاهي مقدونيان و سـاختار قـدرت در آن سـرزمين از خـود بـر جـاي نهـاد                    

 ). 293-291: 1388بروسيوس، (

-359(مقدونيه زير فرمان فيليـپ دوم       ) م. پ 338-359( اردشير سوم     در زمان  گفتني است 
رخنـة سـپاهيانش بـه درون مرزهـاي غربـي هخامنـشيان،             سـبب   پدر اسكندر، بـه     ) م. پ 336

كوتـاه   ).16: 1388،  ويـسهوفر (اي از اوضاع شاهنشاهي ايران بـه دسـت آورد             ارزنده اطلاعات
ل شد كـه در برابـر       يبدت   اي راي شورشيان پارسي  زماني پيش از اين، دربار فيليپ به پناهگاهي ب        

در همـين   ). 1087-1/1086: 1392بريـان،   (كردنـد    خداوندگار خود اردشير سوم نافرماني مـي      
شورش نافرجامي را در     5، ساتراپ فريگياي هلسپونتس   4»ارتباز« .م. پ 357رابطه و حدود سال     

 عمـوي داريـوش     7»پرنكـه «ادگـان دور     از نو  6»فرنابـاز «وي پسر   . ساتراپيِ خود به راه انداخت    
 ارتباز يكي از همونـدان دودمـان        ،درواقع. نوة اردشير دوم بوده است     نيز   بزرگ و از سوي مادر    

 :Diodor Sicily, 1968(  پناهنـده شـد  اش به دربار مقدونيـه   كه به همراه خانوادهبودهخامنش 

XVI, 52, 3-4 اسكندر بعدها و بـه هنگـام   ). 2/1236، 1/531: 1392بريان، : به. ك.نهمچنين ؛
 كه از مادري يوناني زاده شده و 8)برسينه(دختر همين ارتباز     به   ،گشودن شاهنشاهي هخامنشيان  

و او را بـه عنـوان يكـي از همبـستران خـود              ) م. پ 333( دلباخته شـد     ،تربيتي يوناني يافته بود   
 ـ ؛اتر از ديگران داشـت او براي اسكندر جايگاهي فر). Plutarch, 1975a: XXI, 9(برگزيد  را زي

الـن،  (وي نقش مهم ميانجي ميان بزرگان دربار پـارس و شـخص اسـكندر را برعهـده داشـت         
؛ 701: 1388اومـستد،   ( پسر اسكندر نيز بوده اسـت        9»هراكلس« مادر   وي احتمالاً ). 255: 1390

                                                 
1. Gygaia 
2. Boubares 
3. Megabyzus 
4. Artabaz 
5. Hellespontos Phrygia 
6. Pharnabaz 
7. Parnaka 
8. Barsina 
9. Herakles  
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 .)2/1104: 1392بريان، 

پيوند با هموندان دودمان هخامنش از          همين ارتباط نزديك با نخبگان سياسي دربار پارس و          
سويي و برخورداري از دانش يونانيـان دربـارة هخامنـشيان از سـوي ديگـر، در كنـار آگـاهي                     

اي كه پادشاهي مقدونيه طي نزديك بـه دو سـده برخـورد پرفـراز و نـشيب بـا دولـت                گسترده
گـشاي مقـدوني    هاي آن شاهنشاهي به دست آورده بود، بـه جهان          ترين بخش  پارسيان از دروني  

) م. پ 334(اش بر سپاهيان داريوش سـوم         هاي پيروزي  داد تا از همان نخستين ماه       اين امكان را    
: 1396بريـان،   (در آسياي صغير، خود را جانشين راستين و شايستة دودمان هخامنشيان بخواند             

 ـ   )م. پ 333سـال   (ويژه پس از نبرد ايـسوس        هو همزمان داريوش را ب     )281 اروا و  ، پادشـاهي ن
: 1392؛ بريـان،    700: 1388اومـستد،   (ربايندة تـاج و تخـت شـهرياري هخامنـشيان بـشناساند             

داد  اين رفتار به اسـكندر امكـان مـي        ). 254: 1390؛ الن،   22: 1388؛ ويسهوفر،   2/1215-1232
 ،1375-2/1374 :1392بريـان،   (سوي خود جذب كنـد      ه  نخبگان سياسي دربار هخامنشيان را ب     

كه پس از نبرد ايسوس، فاتح مقدوني       آنويژه   ه ب ؛)19: 1388؛ ويسهوفر،   257: 1390؛ الن،   1342
ــان   ــه زن ــسبت ب ــه را ن ــاري محترمان ــت   رفت ــيش گرف ــشي در پ ــدان هخامن ــان؛خان ــه   چن   ك

ــكارا  ــي«وي آش ــي س ــامبيس س ــي    1»گ ــويش م ــادر خ ــوم را م ــوش س ــادر داري ــد   م   خوان
)Quintus Curtius, 1976: V/17-22(. 
  

   كورشاسكندر همچون 

 همراهـي   ام، تنها يك ماه پس از نبرد گوگملا، اسكندر به پشتيباني سپاهيانش و ب             . پ 331اكتبر  
 پارسي كه به سرور خود داريوش سـوم         3»باگوفانس« و   2»مازه« از بزرگان ايراني همچون      برخي

 پشت كرده بودند، در آييني شكوهمند و در آرايشي نظامي، در صلح و شادي به شهر بابل وارد                 
 ). Quintus Curtius, 1976: V/1, 17-18, 22, 44؛ 131: 1388آريان، (شدند 

اي بود تـا بـه       اي بابلي، ادعاي جانشيني شاهان هخامنشي براي اسكندر، انگيزه         بر پاية لوحه  
، خـود را    )م. پ 539( همانند كـورش بـزرگ در بـيش از دو سـده پيـشتر                ،هنگام گشودن بابل  

نا بر لوح مذكور، اسكندر پيش از ورود به بابل، طي ديدارهايي كه ب .مردوك نشان دهد برگزيدة  
هـاي مـردم      كـه بـه دارايـي      بـست  رسمي با آنان پيمـان       صورت به   ،با بزرگان شهر داشته است    

 ـ  را بازسازي 4»اساگيلا«درازي نكند، پرستشگاه   دست جـاي  ه كند و مراسم كهن قرباني را نيـز ب
                                                 

1. Sisygambis 
2. Mazee 
3. Bagofanes 
4. Esa(n)gila 
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پيداست كه  ). 1363-2/1362: 1392؛ بريان،   261: 1390؛ الن،   190-185: 1388كورت،  (آورد  
اش به بابل را بر پاية ورود پرشكوه كورش بزرگ به بابل           فاتح مقدوني مراسم ورود پيروزمندانه    

مگـر نـه    . )261: 1390؛ آلن،   656-653: 1386بريان،  ( سازي كرده بود   شبيه. م. پ 539در سال   
 همگام با سپاهيانش در آرايشي نظـامي و در ميـان            نوشتة كورش بزرگ، وي نيز     بنا بر گل   اينكه

هـايي   افزون بر اين، جهانگشاي پارسي نيز نه تنها به دارايـي          . شادي مردمان به بابل درآمده بود     
هاي مقدس را بازسازي كرد و با اجـراي آيـين قربـاني      درازي نكرد، بلكه پرستشگاه    مردم دست 

ارفعـي،  (هايـشان كوشـيد      د و در رونق پرستـشگاه     هاي بابليان ارج نها    به شيوة مرسوم، به سنت    
1389 :47-51  .(  

اي   در سـنت بـابلي ريـشه       ، ورود شادمانة پادشاهي بيگانه كه بر بابل چيره شده بود          ،درواقع
- 185: 1388كورت، (گشت   مي باز) م. پ710(كهن داشت و به روزگار سارگون پادشاه آشور 

كـم   ي شاهان آشور كه دست ه اسكندر در پيروي از الگورسد ك نظر نميه  در اينجا بلبتها ).188
 براساس سنت دويـست      بلكه او احتمالاً   ، چنين كرده باشد   ،اند سه سده با او فاصلة زماني داشته      

 ـ ؛كـرد  گونـه رفتـار       ايـن  -ناميد كه خود را جانشين بلافصل آنان مي      -سالة هخامنشيان    را وي  زي
، در نقش و جايگاه شاه هخامنـشي پديـدار شـده            )م. پ 334(پيشتر نيز به هنگام گشودن سارد       

آريـان،  ( ارگ و خزانة شهر را تحويل گرفته بود          ،هاي شناخته شدة پارسيان    بود و مطابق با آيين    
  ).1/291: 1392؛ بريان، 53: 1388
 باعث  ،هاي شناخته شدة هخامنشيان    رسد همين رفتار اسكندر در پيروي از سنت        نظر مي ه  ب

 خودخواسته شـهر شـوش و خزانـة آن را در            صورت ساتراپ شوش، به     1»ابوليتس«شده است   
 :Quintus Curtius, 1976(هم تنها چند هفته پس از سقوط بابـل    اختيار اسكندر قرار دهد؛ آن

V/2, 9; Diodor Sicily, 1968: XVII, 65, 5.( بر گـزارش آريـان، اسـكندر حتـي پـيش از       بنا
) 131: 1388آريـان،   (براي ديدار با ساتراپ آنجا روانه كرد        اي را    ه ورود به شهر شوش، فرستاد    

اش به شوش را برابر بـا آيـينِ دربـار هخامنـشيان              آيين ورود پيروزمندانه  كه  و خواستار آن شد     
 ).2/1336: 1392بريان، (ريزي كنند  برنامه

  

 گذار شاهنشاهي پارسيان  بزرگداشت بنيان؛اسكندر در پاسارگاد

پـس از پيـروزي در نبـردي سـخت بـا آريـوبرزن               م،. پ 330در زمستان   اسكندر و سپاهيانش    
                                                                                                                   

در شـهر بابـل بـوده       ) Sarpāntīum (مردوك و همسرش صـرپانتيوم    ) خدا(پرستشگاه بزرگ و باشكوه     » اساگيلا«
 . است

1. Abulites 
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، زادبومِ شاهان هخامنـشي و مركـز ايـدئولوژيكي دودمـان            )133: 1388آريان،  (ساتراپ پارس   
 ;Diodor Sicily, 1968: XVII, 69-72؛135-133 ،آريـان، همـان  (هخامنـشيان را گـشودند   

Quintus Curtius, 1976: V/5-7;.( دهد كه تبليغات پيشين اسـكندر   سيان نشان ميپايداري پار
در راستاي مشروعيتش براي جانشيني كورش بزرگ كه باعث تسليم شـهرهاي بابـل و شـوش                 

هـاي اسـكندر     ريـزي   و خـون    شده بود، اثري بر پارسيان نداشته است؛ هرچند ادامة لشكركشي         
 . شناختند  به رسميت نمياقوم آريايي پادشاهي او را بيشتر كه دهد ويژه در شرق نشان مي هب

؛ ويـسهوفر،   263: 1390آلـن،   (به هر روي، نزديك به چهار ماه درنگ مقدونيان در پـارس             
اي براي اسكندر بود تا در ادامة تبليغـاتش در راسـتاي نـاروا خوانـدن                 ، زمان بسنده  )19: 1388

) 19: 1388،  ؛ ويسهوفر 254: 1390؛ الن،   1232-2/1215: 1392ريان،  ب(سوم  پادشاهي داريوش   
  ؛135: 1388آريــان، (كــه اكنــون پــارس زادگــاه هخامنــشيان را نيــز رهــا كــرده بــود         

Diodor Sicily, 1968: XVII.64: 1-2, 73, 2; Quintus Curtius, 1976: v/1, 3-9( هـاي   ، گـام
رو، وي در حركتي آگاهانه بـه پاسـارگاد پايتخـت كهـن و شـهر شـاهانة                    از اين . بلندي بردارد 
به گـزارش اسـترابون   ). Strabon, 1966: XV. 3, 7؛ 135 ،آريان، همان(گ گام نهاد كورش بزر

 ؛در باغي گور كورش را ديـد      .  رفت ،هاي كهن سلطنتي بود     اسكندر به پاسارگاد كه داراي كاخ     «
آرامگـاه بنيـادي اسـتوار داشـت و روي آن           . برجي كوچك كه در ميان انبوه درختان پنهان بـود         

گويد به فرمان اسكندر از ايـن          مي 1آريستوبولوس. اي بسيار تنگ بود     روديهدار با و   مزاري سقف 
تختي زرين و ميزي كه روي آن چند جام بود          . ين نمايد ئوروديه تنگ عبور كرد تا آرامگاه را تز       

» ها و زينت و آلاتي كه با جـواهرات مرصـع بودنـد، ديـد             و تابوتي از زر و انبوهي از پوشيدني       
)Strabon, 1966: XV, 3, 7.( روفوس در دست اسـت كـه وي     گزارشي از كورتيوس همچنين

اي آشكار او را در حال  ، بلكه به گونهكردهدر آنجا نه تنها به حضور اسكندر در پاسارگاد اشاره  
 ,Quintus Curtius, 1976: X, 1 (ه اسـت دياداي احترام به آرامگاه كورش بزرگ به تصوير كش

 ،سكندر براي نشان دادن ارادتمندي خود نسبت به كـورش بـزرگ           بر پاية همين گزارش، ا    ). 22
 اسـكندر كـه از      داده اسـت  روفوس گـزارش      كورتيوس .فرمان به گشودن درب آرامگاه وي داد      
دم رداي شـاهي    زده شده بود، در كنُـشي فروتنانـه همـان      سادگي آرامگاه كورش بزرگ شگفت    

 آنگاه تاجي ؛ش را در برگرفته بود كشيدخويش را از دوش بر گرفت و بر تختي كه تابوت كور       
روفـوس    اين گزارش كورتيوسرسد  مينظر ه ب). Quintus Curtius, Ibid(نهاد  زرين نيز بر آن 

                                                 
1. Aristobulus 

گويـا خـود وي     . هاي او مورد استفادة مورخـان اسـكندر قـرار گرفـت             بسياري از نوشته  . از همراهان اسكندر بود   
 .ار بوده استمهندس يا معم



 ياري اله / اسكندر مقدوني و خاطرة تاريخي كورش بزرگ / 24

 

 سرسپردگي اسكندر نسبت به كرده استراستا با گزارش استرابون است كه وي در آن اشاره  هم
ــوروس       ــب فيلوك ــث دادن لق ــه باع ــود ك ــكارا ب ــان آش ــزرگ چن ــورش ب ــد  ك ــه وي ش    ب

)Strabon, 1966: XI, 11, 4.( 1     در مقابل، آريان كه يكي از برتـرين مورخـان تـاريخِ اسـكندر 
 به گزارشي كوتاه بسنده كرده و تنهـا         ،شود، براي نخستين ديدار اسكندر از پاسارگاد       شمرده مي 

ريـان،  آ(»  در پاسارگاد را بـه چنـگ آورد        2اسكندر جواهرات كورش اول   «: ه است كه  دكراشاره  
جالب اينكه همـين مـورخ در دومـين گـزارش خـود دربـارة ديـدار اسـكندر از                    ). 135: 1388

جـا يكـي از بهتـرين        خواند، امـا همـان      با اينكه آرامگاه كورش بزرگ را غارت شده          ،پاسارگاد
نوشتة آن     آرامگاه، اشياي درون آن، محوطة پيرامونش، سنگ       ة چگونگي ساز  دربارةها را    گزارش

). 269-268 ،آريـان، همـان   (داده اسـت    ويشكاريِ مغان خـدمتگزار آنجـا بـه دسـت           و حتي خ  
كيـد دارد برگرفتـه شـده از        أت ترديد اين گزارش از آرامگاه كورش بـزرگ كـه خـود آريـان                بي

 كـرده گونه كـه اسـترابون نيـز اشـاره           همان ،)جا آريان، همان (هاي آريستوبولوس است     گزارش
)Strabon, 1966: XV, 3,  7(،گردد كه البته آريـان    به نخستين ديدار اسكندر از پاسارگاد بازمي

روفوس، اسكندر در نخـستين     بر گزارش كورتيوس   بنا    زيرا است؛در آنجا آن را گزارش نكرده       
گذار شاهنشاهي هخامنـشيان را      آشكارا سرسپردگي خود نسبت به بنيان      ،ديدار خود از پاسارگاد   

براي آريان كه شيفتة اسكندر بود و فـاتح   ).Quintus Curtius, 1976: X, 1, 22(نشان داده بود 
، ايـن گـزارش هـيچ جايگـاهي         )198-171: 1396بريـان،   (مقدوني تنها قهرمـان آناباسـيس او        

 ناديـده   ،اش نبـود   هايي را كه از ديد خودش، به نفع اسكندر آرماني          را آريان گزارش  زي ؛نداشت
  ).جا بريان، همان(پرداخت   ها مي ا بداناي كوتاه و گذر گرفت و يا به گونه مي

) م. پ 486-522(به هر روي، پاسارگاد براي شاهان هخامنشي كه پس از داريـوش بـزرگ               
 به داريـوش و نياكـان او        شمردند كه مستقيماً   دهندة دودماني مي   خود را فرزند، جانشين و ادامه     

بـراي برگـزاري مراسـم    ، مكـاني بـود سـپند،    )XPf, A1Pa, D2Ha, A2Ha, A3Pa(پيوسـت   مي
 مراسمي كه در آن جانشين      ؛)1/148: 1392؛ بريان،   20: 1388ويسهوفر،  (اي نمادين    گذاري تاج

كـه   درك ـ مـي اي را بـه تـن        كنَـد و جامـه     مـي بايست جامة خويش را از تن بر       شاه درگذشته مي  
-Plutarch, 1975b, III/1(كرد  اش به تن مي روزگاري كورش بزرگ پيش از برپايي شاهنشاهي

جايي فرّه پادشاهي از كـورش بـزرگ بـه شـاه      هاي رازآميز موجب جاب اين كنش كه به گونه  ). 2
گـذاري شاهنـشاهي    اي بـود بـه بنيـان    ، اشـاره )Weerdenburg, 1993: 29(شد  نوين پارسي مي

                                                 
شود كه اشاره به صفت فيلوكوروس براي اسكندر، تنها در نسخة يوناني كتـاب اسـترابون و ترجمـة                    آور مي ياد .1

 .شود، ولي در متن انگليسي و فارسي نيامده است فرانسوي آن ديده مي

  . منظور كورش بزرگ است.2
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ييـدي بـر پيوسـتگي دودمـان        أو مهـر ت   ) 149: 1390آلـن،   (پارسيان به دسـت كـورش بـزرگ         
در ). 99: 1379؛ كـورت،    1/821: 1392بريـان،   (بـود   ورش بزرگ تا آن هنگام       از ك  هخامنشيان

داسـتان بـا گـزارش اسـترابون نـشان            اي غيرمستقيم هـم    همين راستا، گزارشي از آريان به گونه      
دهد كه اسكندر در نخستين ديدار خود از پاسارگاد، فرمان داده بود تا مغان نگهبان آرامگـاه،     مي

 به انجام مراسم قرباني خود براي روان كورش بزرگ          ، پيشين هخامنشي  همچون روزگار شاهان  
بنابراين ترديدي نيست كه هخامنشيان ). 268: 1388آريان، (و پاسداشت خاطرة وي ادامه دهند  

دانـستند و از     بزرگداشت خاطرة كورش بزرگ و شادباش روان وي را خويـشكاري خـود مـي              
 330(به هنگام نخستين ديـدار اسـكندر از پاسـارگاد         تا  ) م. پ 529(روزگار پادشاهي كمبوجيه    

در نتيجه، اسكندر كه سنگ جانشيني شاهان هخامنشي را بـه           . اند پرداخته همواره بدان مي  ) م.پ
تـر از داريـوش سـوم بـراي          كوشيد تا در چـشم ايرانيـان خـود را شايـسته            كوبيد و مي   سينه مي 

، راهـي پاسـارگاد شـد تـا همچـون يـك       )بنگريد به بـالاتر (جانشيني كورش بزرگ نشان دهد      
گـذار شاهنـشاهي پارسـيان       جانشين برازنده و راستين هخامنشي، به بزرگداشت خـاطرة بنيـان          

  ).2/1346: 1392؛ بريان، 42: 1388ويسهوفر، (بپردازد 
 گزارشـي ديگـر از مورخـان باسـتاني، فـاتح مقـدوني را در حـال خوانـدن                    باره،در همين   

اي كـه در آن كـورش از زبـان           نوشـته   سـنگ  ؛دهـد   بزرگ نشان مـي    نوشتة آرامگاه كورش   سنگ
گـذار شاهنـشاهي پارسـيانم و از خواننـده درخواسـت             گفت من پادشاه آسيا و بنيان      خويش مي 

 ;Strabon, 1966: XV, 3: 7-8؛ 268: 1388آريـان،  (كـرد بـه آرامگـاه او احتـرام بگـذارد       مـي 

Plutarch,1975a: LXIX: 4-5 .(ـ  بر گزارش پ بنا  ثير كـلام  ألوتارك، اسكندر كه گـويي تحـت ت
نوشتة آرامگـاه را    سنگ ترجمةدرنگ فرمان داد نوشته قرار گرفته بود، بي كورش بزرگ در سنگ  

از آنجا كه امـروزه  ). Plutarch, Ibid(نوشتة كورش بزرگ بيفزايند  با الفباي يوناني در زير سنگ
بـر آرامگـاه كـورش      ) نه پارسي و نـه يونـاني      (اي    نوشته در پاسارگاد هيچ نشاني از چنين سنگ      

رو كه شماري از پژوهشگران متن اين   و از آن) Stronach, 1978: 24-26(شود  بزرگ ديده نمي
 در ساختگي بودن اين برخي از آناندانند و نه ايراني،  نوشته را برآمده از ادبيات يوناني مي سنگ

؛ 2/1420: 1392؛ بريـان،    245: 1379ينـتس،   ؛ ه 19: 1388ويـسهوفر،   (اند   گزارش ترديد نكرده  
نظر برآمده ه گزارشي كه ب). ;Schmitt, 1988: 18-25; Stronach, Ibid؛ 81-80: 1389لوكوك، 

از دستگاه تبليغاتي مقدونيان اسـت و اسـكندر در آن بـه بزرگداشـت خـاطرة كـورش بـزرگ                     
داد تـا در     دوني ايـن امكـان را        به فـاتح مق ـ    كرد؛ و نشان خود را بر آرامگاه او ماندگار          اختهدپر

دار كورش بزرگ و جانشين شايسته بـراي شاهنـشاهي او جلـوه              چشم همگان همچون دوست   
جمـشيد    با اين همه، به آتش كشيدن تخـت        ).82 ،32: 1393؛ بريان،   20 ،ويسهوفر، همان (كند  
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 پـيش از    زمـاني  ها درنگ او در پـارس انـدك        توسط اسكندر پس از ديدارش از پاسارگاد و ماه        
دهد كه اسكندر بـدين نكتـه پـي بـرده بـود كـه بـا همـة            نشان مي ،  يورش او به سوي هگمتانه    

اش نـزد اقـوام      دوستي و پيروي از الگوهـاي فرمـانروايي او، پادشـاهي           تبليغاتش دربارة كورش  
گونـه مـشروعيتي     هـيچ ،ها تا زماني كه داريوش سوم زنـده اسـت   ويژه پارسيان و ماد  هآريايي، ب 

  ).Weerdenburg, 1993: 88-177(هد داشت نخوا
 در راسـتاي  پيشينزماني پس از مرگ داريوش سوم و برخلاف تبليغات        فاتح مقدوني كوتاه  

 ,Justin؛ 139: 1388آريـان،  (ناروا خواندن پادشاهي او، آگاهانه مرگ وي بـه دسـت ايرانيـان    

1994: XI, 15: 5-13; Diodor Sicily, 1968:  XVII, 73: 2; Plutarch, 1975a: XLIII: 2-4( 
اي براي مشروعيت بخشيدن به پادشاهي خود و جـذب بـيش از پـيش نخبگـان دربـار       بهانه را

رو، در نقــش شــاهزادة جانــشين تــاج و تخــت   از ايــن. )22: 1388ويــسهوفر، (پارســي كــرد 
هخامنشيان، خويشكاريِ آيين خاكسپاري شاه درگذشته را بـه جـاي آورد و همزمـان خـود را                  

: 1396بريان،  ؛96 ،78: 1379؛ كورت، 269-267: 1390الن، (خواه داريوش سوم نشان داد     كين
489-521(.  

  
 اسكندر در شرق

 من همانند كورشم. 1

هـاي شـرقيِ هخامنـشيان،        هاي خود در سـرزمين      اند، اسكندر در ادامة پيشروي     گونه كه گفته   آن
در اسـكندر  هـا،   بـر گـزارش   بنـا .  اسـت  بار ديگر نيز به خاطرة كورش بزرگ بازگـشته          چندين
هرچنـد ايـن نـام      «به گفتة آريـان     .  برخورد كرد  1سرزمين زرنگ به مردمان آرياسپيانس     نزديكي
 اما پس از كمكي كه به كورش پـسر كمبوجيـه در لشكركـشي عليـه سـكاها                   ،ان است آناصلي  

 بـه خـاطر   ؛مام رفتار كرداسكندر با اين مردمان با احترام ت   . كردند، به نيكوكاران معروف گشتند    
استرابون و ديودور نيـز     ). 145: 1388آريان،  (» خدمتي كه در ايام گذشته به كورش كرده بودند        

 ـ را خـود كـورش بـزرگ بـر           2»اورگـت « كه عنوان نيكوكار يـا       كردنداشاره     ان نهـاده اسـت     آن
)Diodor Sicily, 1968: XVII, 81: 1; Strabon, 1966: XV, 2: 10.(  ديـودور،  در گـزارش 

 عنـوان نيكوكـار را از او        ،ها به پاس نجات سپاه كورش بزرگ از گرسنگي و تشنگي           آرياسپياني
ه دو از آن روزگار تا هنگام اسكندر، از پرداخت خراج به هخامنشيان معـاف ش ـ              ند  دريافت كرد 

 تنهـا  هـا   كه احترام اسكندر نسبت به آرياسپيان پيداستبنابراين). ,Ibid Diodor Sicily(بودند 
                                                 

1. Ariaspianes 
2. Evergete 
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كنُشي در راستاي خويشكاريِ شاهان هخامنشي بوده اسـت كـه وي ادعـاي جانـشيني آنـان را                   
اند  كرد و آشكار است كه آنان نيز در جايگاه جانشينان راستين كورش بزرگ پيرو سنتي بوده                مي

  )276-275: 1349شهبازي، شاپور (كه در آغاز كورش بنيان نهاده بود 
 ـ      دهد ه  گزارشي ديگر نشان مي     در  ،)م. پ 330(بـرد    سـر مـي   ه  نگامي كه اسكندر در بلـخ ب

همگـان در برابـرش     كه  بزرگان ايراني و فيلسوفان يوناني، خواستار آن شد          نشستي به همراهي  
 ؛)172: 1388آريـان،  (همچون خدايان و به پيروي از آيـين دربـار كـورش بـزرگ نمـاز برنـد            

همـان   مـادر اسـكندر از       1د كه المپيـاس   از تخمة خدايان خواندن اسكندر، سخني بو      كه  هرچند  
و بعدها مورخـان اسـكندر   ) Quintus Curtius, 1976: I/1(كرد  در گوش فرزندش زمزمه  آغاز

  ).Diodor Sicily, 1968: XVII, 1 ؛307: 1388آريان، (فشردند  نيز بر آن پاي 
 سـوي   زماني پـس از پـذيرش رسـوم دربـار پارسـيان از             هم كوتاه   در بلخ، آن   گفتني است 

اش از سـوي     ييد پادشـاهي  أ شاهان هخامنشي توسط او و ت      2سر گذاشتن كيداريسِ  ه  اسكندر و ب  
 4و در نهايت پس از اعدام بـسوس ) Bosworth, 1980: 1-20( برادر شاه درگذشته 3اكُسياترس

روي كه خـود را        اسكندر نه از آن    ،)166: 1388آريان،  (آخرين مدعي تاج و تخت هخامنشيان       
 كه خويشتن را يگانـه جانـشين شـاهان هخامنـشي            بدان سبب پنداشت، بلكه    دايان مي فرزند خ 

؛ اومستد،  231: 1388فراي،  ( در برابر خود شد      5»پروسكينزس«شمرد، خواستار اجراي رسم      مي
 فيلسوف در انتقاد از برگزاري اين آيـين در     6كاليستنسِ دهان از   سخناني كه آريان  ). 717: 1388

دربار پارسـيان   به اسكندر گزارش كرده، آشكارا بر پيروي اسكندر از آيين            خطاب   ،نشست بلخ 
انـد كـه كـورش     گفتـه « :كرده استاز كاليستنس نقل آريان  . كيد دارد أتو شخص كورش بزرگ     

اند بعد از آن اين رسـم موهـون       پسر كمبوجيه نخستين انساني بود كه احترام سجده ديد و گفته          
» اند گفته«برد واژة   رگويا منظور كاليستنس از كا    ). 172: 1388يان،  آر(» در ايران امري مقبول شد    

 هنگام خروج كورش بـزرگ      بودا گزنفون گفته    كوروپديا دارد؛ زير   به سخنان گزنفون در       اشاره
 حضار زانـو بـر      ،به محض اينكه كورش بر ارابة سلطنتي نمايان گرديد        «اش،   از كاخ فرمانروايي  

اختيار از روي خلـوص       پادشاهي و ابهت و قدرت كورش بي       زمين زدند و از حشمت و جلال      
تا آن زمان   . قيافه و ابهت شاهي كورش همه را مجذوب نمود        . و ارادت به احترامش خم شدند     

                                                 
1. Olympias 
2. Kidaris 
3. Oxyathres 
4. Bessus 
5. Proskynesis 

  .بوسي است اصطلاحي يوناني به معناي اجراي مراسم نماز يا دست
6. Callisthenes 
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 ولي از آن پـس ايـن رسـم در بـين آنهـا متـداول و                ،كردند پارسيان در برابر كورش تعظيم نمي     
) ام بند بيست و نهـم و سـي       (ة كورش بزرگ    متن استوان ). 243: 1392گزنفون،  (» مرسوم گرديد 

در بردار پارسيان، نه تنهـا در بابـل          هاي فرمان  پادشاهان سرزمين گذارد كه    نيز ترديدي باقي نمي   
: 1389ارفعي،  (، بلكه بر پاهاي او نيز بوسه زدند         مقابل كورش بزرگ نماز به جاي آورده بودند       

نانيان كـورش بـزرگ نخـستين كـسي بـود كـه              هرچند آنان پارسي نبودند، اما در نگاه يو        .)49
  ). 172: 1388؛ آريان، 243: 1392گزنفون، (اند  پارسيان در برابرش نماز برده

يك از شاهان اين دودمـان خـود را در           كه هيچ دهند    ي مي هاي هخامنشيان گواه   نوشته سنگ
اني كه تنهـا در  با وجود اين، براي يوناني). Humbach, 1988: 91-94(اند  رديف خدايان نشمرده
ويزي براي انتقـاد    ا، اين فرمان اسكندر دست    )1/342: 1392بريان،  ( اند برده برابر خدايان نماز مي   

 ـ. شـد  )172،  169: 1388آريـان،   (از آيين دربار هخامنشيان و شخص كـورش بـزرگ            نظـر  ه  ب
؛ هرچند  دبوه  ددر اينجا اسكندر قرباني پندار نادرست يونانيان و مقدونيان همراهش ش          رسد    مي
 اسـكندر نيـز      كه همچنين پيداست ). 231: 1388فراي،  ( دادند    آنان سرانجام به فرمان او تن     كه  

پنداشت كورش بزرگ نخستين كسي بوده كه پارسيان در برابرش نمـاز             همچون همراهانش مي  
 فهمانـد   به آنان مي،با درخواست اجراي رسم پروسكينزس در برابر خود      ؛ به همين دليل     اند برده

بـار در    بايست شما يونانيان و مقدونيان نيـز بـراي نخـستين           كه من از كورش كمتر نيستم و مي       
  .برابر من، همچون پارسيان در برابر كورش، نماز بريد

  
 من از كورش برترم. 2

توانـد بـراي     و داستان چگونگي برخورد فـاتح مقـدوني بـا آنجـا نيـز مـي             1»كوروپوليس«شهر  
كوروپــوليس . دوســتي او را در خــود داشــته باشــد يي از كــورشهــا مورخــان اســكندر نــشانه

گذاري شده به فرمان كورش بزرگ و مرز شاهنشاهي پارسيان شـمرده   ترين شهرِ بنيان   دوردست
به گفتـة اسـترابون، آنگـاه كـه اسـكندر در نزديكـي رود       ). Strabon, 1966: XI, 11: 4(شد  مي

شهر را چنان ويران كـرد كـه بـا خـاك يكـسان              برد، چندين    سر مي ه  ب) سيحون (2»ياكسارتس«
به گزارش آريان، شهر كه داراي ). Strabon, Ibid( شهر كوروپوليس نيز از آن شمار بود ؛شدند

 به سختي در برابر مقدونيان پايداري       ،بارويي بلند بود و بهترين جنگاوران آن سرزمين را داشت         
هاي خـود را بـه        از جنگجويانش، دروازه   تن   هزار  هشت اما سرانجام و پس از كشته شدن         ،كرد

 گفتـه اسـت   باره   روفوس نيز در اين     كورتيوس). 160-159: 1388آريان،  (روي اسكندر گشود    
                                                 

1. Cyropolis 
2. Jaxartes 
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را بيش از هر كـس ديگـري كـورش را    زي ؛خواست شهر كوروپوليس را ويران كند      اسكندر نمي 
 ـ گفت كارهاي بزرگ و جاودانـه   وي مي .داشت  گرامي مي   1سـميراميس  دسـت كـورش و   هاي ب

 بر آن شد تا آن را نيـز همچـون           ، چون پايداري شهر را در برابر خود ديد        و ا .انجام گرفته است  
بـيش همـين را   و استرابون نيز كم). Quintus Curtius, 1976: VII, 6: 16(ديگر شهرها بگشايد 

 ـ    ؛هرچند مردم اين شهر به كورش دلبستگي داشتند       «: كرده است ارائه  گزارش   ار  چون چنـدين ب
گويا ). Strabon, 1966: XI, 11: 4(»  اسكندر آن را با خاك يكسان كرد،دست به شورش زدند

بگويند از آنجا كه اسكندر به كورش بزرگ احتـرام            ند  ستخوا  روفوس و استرابون مي     كورتيوس
اي به نابودي مردم شهر كوروپوليس نداشته و چون مردم در برابـرش                چندان علاقه  ،گذاشت  مي

 توجيـه اعمـال     درصـدد پيداست كه اينان    . بود ناگزير از كشتار آنان شده       ،ند بود  گي كرده ايستاد
 خـود در آغـاز گفتـه    بودويژه استرابون كه گويي فراموش كرده      به اند؛ بر آمده  اسكندر   ددمنشانة
چندين شهر را چنان ويران كرد كه با خاك « بلكه ،اسكندر در اين ناحيه نه تنها اين شهربود كه 

دانيم كه شمار اين شـهرها هفـت بـوده و     از گزارش آريان مي). Strabon, Ibid(» يكسان شدند
كه همة مردان شـهر را        چنان بود؛اسكندر تك تك آنها را به سختي و با خشونت بسيار گشوده             

:  كههدف اسكندر اين بود). 158: 1388آريان، (ند  بود برده كشته و زنان و كودكان را به بردگي 
پيداسـت بـراي اسـكندر      ). 158: 1388آريـان،   (» ي يك تن از اهالي جان سالم به در نبـرد          حت«

گمان پيامد نابودي    بي. تفاوتي ميان كوروپوليس و ديگر شهرهاي آن نواحي وجود نداشته است          
كه آريان  آنويژه   هب؛  استبوده  گذار آن    عام مردمانش، محو خاطرة بنيان     شهر كورش بزرگ و قتل    

اي به نـام خـود بنيـان نهـد       در آنجا شهر تازهه بود آن شددرنگ خواهان بي اسكندر كردهكيد  أت
 ). جا آريان، همان(

ويـژه پـس از مـرگ داريـوش سـوم و اعـدام                اسكندر در شرق، بـه     كارنامةرسد    مينظر  ه  ب
يافـت، نـشان از آن دارد كـه او            هاي قدرت خود را استوار مـي       بسوس، يعني زماني كه وي پايه     

خود در جايگاه جانشين كورش بزرگ و در نتيجه در حد و انـدازة يـك                 نيازي به معرفي  ديگر  
 ـ     كوشيد گويا اسكندر در آن هنگام بيشتر مي      . ديده است  شاه هخامنشي نمي   ويـژه   هبـه همگـان ب

گشاي تاريخ است، حتي اگر بـه        ايرانيان نشان دهد كه او فراتر از كورش بزرگ و برترين جهان           
 فـاتح    كـه  دهـد  را گزارشي ديگر از مورخـان اسـكندر نـشان مـي           زيد؛  وش تمام  بهاي بدنامي او    
خـود را برتـر و پيروزمنـدتر از كـورش          كوشيد  وار و به هر قيمتي مي      اي ديوانه   مقدوني به گونه  
 بـه   2»گدروسـيا «بنا بر همين گزارش، اسكندر خواستار آن شـد از راه بيابـان              . بزرگ نشان دهد  

                                                 
1. Semiramis 
2. Gedrosia 
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دانست راهي بسيار خشن و دشـوار      هرچند وي مي  . دباتراپي، دست يا   مركز آن س   1»پورا« ةمنطق
اي شنيده بود مبني بر اينكه پيش از اين ملكه سميراميس در راه  را در پيش دارد، اما چون افسانه      

انـد و هـر دو        و كورش بزرگ در راه گشودن هند، از آن راه گذر كرده           ! اش از مصر    نشيني  عقب
چشمي با آنان برخيـزد و بـا گذرانـدن سـپاه      اند، بر آن شد تا به هم    هبود ناكام   در اين كار تقريباً   

پيروزمندش از بيابان گدروسيا، بر آنان پيشي بگيرد و از ايـن راه افتخـاري بـزرگ بـراي خـود                  
بر نيمي از  هرچند بهايش جان افزون). Strabon, 1966: XV, 1: 5؛ 262: 1388 آريان،(بيافريند 

. )Diodor Sicily,1968:XVII, 105: 3-8; Quintus Curtius,1976: IX, 10: 13(سپاهيانش بود 
 4و ديـونيزوس   3 آشيل 2،اند كه اسكندر همواره از قهرمانان دنياي يوناني همچون، هراكلس          گفته

رسد وي در اينجا     نظر نمي ه   اما ب  ،)341: 1387؛ باديان،   116: 1388آريان،  (كرده است     تقليد مي 
اند، قهرمانان جهان شرق را الگوي خود قـرار داده باشـد             هشگران پنداشته گونه كه برخي پژو    آن
دشمني به گـذر از بيابـان گدروسـيا تـشويق           به علت   و يا اينكه كسي او را       ) 27: 1387كوك،  (

كوشيد در چشم    رسد اسكندر در اينجا مي     نظر مي ه  برعكس، ب ). 341: 1387باديان،  (كرده باشد   
گفتند پيشتر ملكه سميراميس و كـورش        كه مي -العاده   م كاري خارق  مردمان دنياي شرق، با انجا    

 برتري خود نسبت به آنـان را        -اند به خوبي از عهدة آن برآيند       نتوانسته) قهرمانان شرقي (بزرگ  
  .ها به اثبات رساند براي مردمان اين سرزمين

  
 بازگشت به پاسارگاد

ــشي  ــان لشكركـ ــس از پايـ ــكندر پـ ــار  اسـ ــد راه پاسـ ــت اش، از هنـ ــيش گرفـ   گاد را در پـ
  ؛ 269-267 ،135: 1388آريـان   (اين دومـين ديـدار او از پاسـارگاد بـود            ). 267: 1388آريان،  (

Strabon, 1966: XV, 3: 7 .(ـ   مي  رسـد   مـي نظـر  ه دانيم كه شاهان هخامنشي بنا بر آيينـي كـه ب
از زنـان   توسط كورش بزرگ بنيان نهاده شده بود، به هنگـام ورود بـه پاسـارگاد بـه هـر يـك                      

بـار در كنـشي       اسكندر ايـن  ). 203: 1390كتزياس،  (دادند   پاسارگادي يك سكة زرين هديه مي     
جـويي   پيشين خود براي برتـري     اعمالدر راستاي    هخامنشي و البته  فراتر از همة شاهان بزرگ      

گذار شاهنشاهي هخامنشيان، به هر يك از زنان پاسارگاد دو سـكة زريـن              نسبت به خاطرة بنيان   
  ). Plutarch, 1975a: LXIX: 1-2؛109: 1379هينتس، (يه داد هد

 اسـكندر در پاسـارگاد آهنـگ ديـدار           هنگامي كه  داده است جاست كه آريان گزارش      همين
                                                 

1. pura 
2. Heracles 
3. Akhilleus  
4. Dionysus 
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متوجه گشت جز چهارپايه و تابوت همه چيـز غـارت           « داشتدر سر   آرامگاه كورش بزرگ را     
د، دزدان سرپوش تابوت را شكسته       جسد از تخريب مصون نمانده بو      ةشده است، حتي باقيماند   

تـر سـاختن تـابوت و دزديـدن آن      و جسد را بيرون افكنده بودند؛ حتي در تلاش بـراي سـبك          
 تـابوت را رهـا      ، اما در اين كـار تـوفيقي نيافتـه         ،از آن را شكسته و يا خرد كرده بودند        قطعاتي  

حرمتـي او را سـخت       ايـن بـي    «:افـزوده اسـت    وي   .)268: 1388آريان،  (» ساخته و رفته بودند   
 هرچند به انـدوه     ؛را گزارش كرده  خبر  استرابون نيز همين    ). جا آريان، همان (» اندوهناك ساخت 

ــان  ). Strabon, 1966: XV, 3: 7 (نكــرده اســتاي  اشــاره اســكندر ــه از زب ــان در ادام آري
كـه اسـكندر بـه او فرمـان داد آرامگـاه كـورش بـزرگ را                 داده اسـت    آريستوبولوس گـزارش    

اي از گـچ   چـين و لايـه   گونه كه پيش از غارتش بود بازسازي كنـد، درب آن را بـا سـنگ         همان
ار آرامگاه را زسپس اسكندر مغان خدمتگ). 269: 1388آريان، (بپوشاند و بر آن مهر شاهي بزند      

 و چون چيزي از آنان دسـتگيرش نـشد، فرمـان بـه     كردبراي پي بردن به نام غارتگران شكنجه       
آنگـاه بـراي نـشان دادن اقتـدار خـويش و صـداقتش در               ). 269: 1388آريـان،   (د  داشان   آزادي
هـا،    رئـيس پاسـارگادي    1»اُركـسينس  «رزم پيشين آريوبرزن   دوستي، فرمانده پارسي و هم     كورش

درازي به مـزار     كه از بزرگان پارس و از تخمة كورش بزرگ بود، به جرم دست            را  فردي بيگناه   
هرچنـد او بـه   . )Quintus Curtius, 1976: IV, 12: 8 and X, 1: 1-2 (كردنياي بزرگش اعدام 
اي ديگر گـزارش داده    اما پلوتارك در اين باره به گونه،)267: 1388آريان، (اسكندر وفادار بود    

 غـارت  2»پوليماخوس« آرامگاه كورش بزرگ را مردي از مقدونيان به نام  كرده است كه  كيد  أو ت 
 امـا اسـكندر بـه       ،شـد   مقدونيان فردي نامدار و گرامي شمرده مـي       كرده بود و با اينكه وي ميان        

 ).Plutarch,1975a: LXIX, 1-2(سزاي اين كردارش فرمان به مرگش داد 

روي كه دوستدار كـورش بـزرگ بـوده و آرامگـاه او را چنـين                  آيا به راستي اسكندر از آن     
ويژه پـس از مـرگ         اين و به   ه بود؟ يا اينكه چون وي خود را پيش از         د اندوهگين ش  ،ديد  ويران  

بر همگان آشكار شده بـود      ، اما   داريوش سوم، جانشين راستين شاهان هخامنشي نشان داده بود        
گـذار فرهمنـد ايـن        كه همانا نگهباني بايسته از آرامگاه بنيان      -اش   كه وي در انجام خويشكاري    

  نمود؟  آشفته ميگونه   اين،كوتاهي كرده است -)Strabon, 1966: XV, 3: 8(د ودودمان ب
  

 گيري   نتيجه

هايي كه مورخانش او را با خاطرة كورش بـزرگ           با نگاه به كارنامة اسكندر مقدوني در گزارش       
                                                 

1. Orxines 
2. Polymachus 
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شود كه فاتح مقـدوني پـيش و پـس از مـرگ داريـوش سـوم                  اند، آشكار مي   در پيوند قرار داده   
. منشيان داشـته اسـت   گذار شاهنشاهي هخا    دوگانه با خاطرة كورش بزرگ بنيان      برخوردي كاملاً 

كوشـيد در    وي تا پيش از مرگ داريوش سوم، به هنگام گشودن بابل و آنگاه در پاسـارگاد مـي                 
چشم ايرانيان خود را در جايگاه شاه مشروع هخامنشي و پيرو راهـي نـشان دهـد كـه كـورش                    

نـشي را    شماري از بزرگان هخام    كهداد   اين حركت به او اين امكان را مي       . بزرگ بنيان نهاده بود   
 امـا  ، به داريوش سوم تا اندازة زيـادي پيـشگيري كنـد     هان آ به گرد خود جمع كند و از گرويدن       

پس از مرگ داريوش سوم و آنگاه كه او ديگر پروايي از چيرگي خود بر ايرانيـان نداشـت، بـه                     
ترين مرزهاي   اسكندر كه حتي در دوردست    . اي ديگر با خاطرة كورش بزرگ برخورد كرد        گونه
گـذاري فرهمنـد و      اي زنـده در نـزد ايرانيـان از بنيـان           شاهي هخامنـشيان نيـز بـا خـاطره        شاهن
كوشيد از هر راهي، حتي اگر نياز باشد نيروي نظامي           رو شده بود، مي    ههمتا روب  گشايي بي  جهان

 به هر قيمتـي خـاطرة او را در        ،تر از كورش بزرگ    انگيز و كشتار مردمان و انجام اعمالي شگفت      
درخواسـت اجـراي رسـم    . ها مانـدگار كنـد   رنگ و ياد خود را در خاطرة نسل        نيان كم ذهن ايرا 

هـم بـه      پروسكينز در برابر خود، مثال شهر كوروپديا و نابودي آن، گذر از بيابان گدروسـيا آن               
قيمتــي گــزاف و بخــشيدن دو ســكة زر بــه زنــان ايرانــي در پاســارگاد، گــواه ايــن سياســت  

 .گذار شاهنشاهي هخامنشيان است  به خاطرة كورش بزرگ بنيانخواهانة اسكندر نسبت برتري

  
 منابع و مĤخذ
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بنگاه ترجمـه و نـشر كتـاب     :  مهشيد نونهالي، تهران   ة ترجم ، سرگشاده به اسكندر   ةنام ،)1393( _____
 .پارسه
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: تهـران  ،پـنجم جلد   فر،  مرتضي ثاقب  ةترجم ،تاريخ هخامنشيان ،  »بابلاسكندر و    «،)1388( _______
 . انتشارات توس

تـاريخ ايـران دورة      ،»گـذاري امپراتـوري ايـران       ظهور هخامنـشيان و بنيـان      «،)1387( كوك، جان مانوئل  
فـر،    مرتـضي ثاقـب  ة، به سرپرستي ايليـا گرشـويچ، ترجم ـ      )از مجموعه تاريخ كمبريج   (هخامنشيان  

 . نتشارات جاميا: تهران

 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي:  رضا مشايخي، تهرانة ترجم،نامه كورش ،)1392( گزنفون

نـشر و   :  زير نظر ژاله آموزگار، تهـران      ، نازيلا خلخالي  ةترجم،  هاي هخامنشي  كتيبه ،)1389( لوكوك، پير 
 .پژوهش فرزان روز

ترجمه هوشنگ صـادقي،    ،  تا مهرداد اشكاني  تاريخ پارس از اسكندر مقدوني       ،)1388( ويسهوفر، ژوزف 
 .نشر و پژوهش فروزان روز: تهران

  . انتشارات اساطير: تهران، 2، 1جفر،   مرتضي ثاقبة، ترجمتاريخ هرودوت ،)1389(هرودوت 

 ة ترجمــ،)هــا تــاريخ فرهنــگ ايــران در دورة هخامنــشي(داريــوش و پارســها ). 1379( هينــتس، والتــر
 . انتشارات اميركبير: نعبدالرحمان صدريه، تهرا
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Abstract 
Historians of Alexander the Macedonian have reported that while conquering the 
Iranian lands, the Macedonian conqueror revered the memory of Cyrus the Great, 
the founder of the Achaemenid Empire. The point that the destroyer of the 
Achaemenid Empire was a devotee of the founder of that Empire is something 
worthy of consideration. However, earlier some historians have pointed out that 
during his battles, the Macedonian conqueror was trying to show his eligibility to 
succeed the Achaemenid kings. The problem is, to what extent does the examination 
of the available records of Alexander the Macedonian in dealing with the memory of 
the founder of the Achaemenid Empire allow us to certify the view claimed by his 
historians? Was Alexander actually a devotee of Cyrus the Great? Using classical 
sources and focusing on the reports that link the Macedonian conqueror to the 
memory of Cyrus the Great, the Author of the following article has shown that the 
Macedonian conqueror due to his Greek upbringing, extensive knowledge he had 
about the structures of power and legitimacy of the Achaemenid kings and his 
political position before and after the death of Darius III, had a dual and in fact 
political approach to the memory of the founder of the Achaemenid Empire, Cyrus 
the Great. 
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memory of the founder. 
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  1شناخت، پيشگيري و درمان مرض وبا در ايران عصر صفوي
  

  2محمدعلي پرغو
  3جواد عليپور سيلاب

  27/06/1400: تاريخ دريافت
 05/12/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
 به چالش كشيدن صحت جـسمي و روحـي، نهايتـاً بـه نيـستي انـسان                  با ريبروز بيما 

 است كه شناخت، پيـشگيري      گرفته  شكلژوهش حاضر براساس اين مسئله      پ. انجامد يم
و درمان بيماري عفوني و مهلك وبا در جامعـة ايـران عـصر صـفوي بـه چـه نحـوي                      

حليلي، بيانگر آن   ت-ي پژوهش حاضر براساس رويكرد توصيفي     ها  افته؟ ي گرفت صورت  
 وي و مطـابق بـا     است كه مقابله با بيماري وبا در چارچوب نظام طب ايران عصر صـف             

 ي، مفـاهيم شـفاي مـذهب      )طبيبـان (طب مبتني بر اخلاط چهارگانـه       ي معرفتي   ها  حوزه
با توجـه بـه نـوع       . رفتگ  يمانجام  و باورهاي عاميانه و جادويي      ) جامعه ديني و علما   (

  . شد يمي درماني استفاده ها روشي پيشگيري و ها وهيششناخت بيماري، از انواع 
 ماهيت موضـوع، بيـشترين اطلاعـات در چـارچوب طـب      به   توجه باگفتني است   

در ايـن ديـدگاه،     .  اسـت  شـده    ارائـه اخلاطي و با عطف به آراي طبيبان برجستة سابق          
 است كه به دنبال بـروز هـواي وبـايي شـايع             شده يبند  دسته ها  تببيماري وبا در زمرة     

 بـراي   انـه گ شـش  در قالب تـدابير      الصحه  حفظدر اين رويكرد، مراعات اصول      . شد يم
ي مختلف  ها  گونهعلاوه بر اين، از     . پيشگيري از ابتلا به بيماري در اولويت قرار داشت        

  . شد يمي عاميانه براي پيشگيري و درمان بيماري استفاده ها درمانشفاي مذهبي و 
  

   وبا، نظام طب، پيشگيري، درمان،عصر صفوي :يديكلي ها واژه
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 ـا در بهداشـت  و سلامت «عنوان باص  /2886ي پسادكتري با شماره قرارداد      پژوهش طرح از مستخرج مقاله -  راني
 .باشد يم 1399 سال در  تبريزدانشگاهبا همكاري » يصفو عصر
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  مقدمه
 يهـا  يمـار يببـروز  . اند همراه هم بودهدرمان / پيشگيريمرض و/در طول تاريخ، مفاهيم صحت    

 و رويارويي با  شناختبرايتلاش انسان موجب روحي، جسمي و  رنج  و  درد  ايجاد  مختلف با   
) درمـاني - پيشگيري يها  وهيش( و رفتاري ) چيستي-تشخيص(ي  رويكرد شناخت . شده است آنها  

 با نظام فكري و چارچوب معرفتي نظام         تاريخي، در تناسب   ةدر هر دور   در مقابله با هر بيماري    
 طب مبتني   يها  دگاهيدر نظام طب ايران عصر صفوي، به ترتيب د        . رديگ يطب آن دوره شكل م    
و باورهاي عاميانـه و     ) جامعه ديني و علما    (ي، مفاهيم شفاي مذهب   )طبيبان(بر اخلاط چهارگانه    

  وبـا،  ازجملـه  هـا  يماريان انواع ب  شناخت و درم  .  بودند ري به ترتيب داراي بيشترين تأث     ،جادويي
 برگرفته   اطلاعات بيشتر،   ماهيت موضوع  به   توجه با .شد ي مذكور انجام م   يها  دگاهيمتناسب با د  

 ديـدگاه   ، هرچنـد بـه فراخـور بحـث        از ديدگاه طبيبان در چارچوب طب اخلاطي بوده اسـت؛         
  .ستا  گرفته قرار توجه  ديگر نيز مورديها گروه

هـا بـا      داده و   شـده   ي گـردآور  يا  صورت كتابخانـه     پژوهش حاضر، به   يها  اطلاعات و داده  
 نـسخ    پـژوهش حاضـر، اسـتفاده از       يهـا   از شاخصه . تحليلي ارائه شده است   - توصيفي رويكرد

 .شـود  ي است كه در مطالعات تاريخي ناديده گرفتـه م ـ         وي عصر صف  خطي و چاپ سنگي طبي    
 ة بيماري وبا از زاوي     درمان  پيشگيري و  يها  وهي ش شناسايي و تبيين نوع شناخت،     ديگر،   ةشاخص

  . طبيبان استژهيو فهم ايرانيان عصر صفوي به
 توجـه  مورد چندان    طب ايران عصر صفوي    تا آنجا كه نگارندگان مقاله حاضر اطلاع دارند،       

در  »سـيريل الگـود   «. يي همـراه اسـت    ها يكاستپژوهشگران قرار نگرفته و درباره بيماري وبا با         
را مورد   در عصر صفويوضعيت عمومي پزشكي) Elgood, 1970( ره صفويهطب در دوكتاب 

ي مختلفي اشاره كرده، اما ها يماريب اگرچه نويسنده به فراخور بحث، به . استبررسي قرار داده
 مختلـف   يهـا    گروه يها  نگرش« ةمقال.  هيچ اطلاعاتي ارائه نداده است     باًيتقربارة بيماري وبا    در

و جـين   (» صـفوي براسـاس منـابع مكتـوب        ا و طاعون در ايـران عـصر       اجتماعي به بيماري وب   
 بـه    طاعون و وبـا در عـصر صـفوي         يها يماري سير ب   دربارة اطلاعاتي )42-21: 1399رازنهان،  

هـواي  «عدم تفكيك دو بيماري وبـا و طـاعون و    . دست داده، اما از جهاتي چند قابل نقد است        
ارائـة رويكـرد شـناختي و        است نويـسندگان در   باعث شده    از يكديگر، » حمي وبائي «و» وبائي

ي ايـن   هـا   دادهي  كل طور  به.  باشند ناموفق از منظر طبيبان     ژهيو  بهرفتاري در مقابله با بيماري وبا،       
  شناخت و آگـاهي گونه چي بيماري وبا، مغشوش و بدون هپژوهش دربارة نوع شناخت و درمان   

شناختي، مقاله مذكور در اسـتفاده   عد منبع از ب .  به نظام رايج طب ايران عصر صفوي است        نسبت
طاعون در  «ة  مقالدر  .  لازمة تحقيق در حوزة تاريخ پزشكي، ضعيف است        عنوان   بهاز منابع طبي    
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 يهـا   وهيبه بررسي تاريخچه و ش ـ    ) 55-33: 1396عليپور سيلاب،    و   پرغو( »ايران عصر صفوي  
در آن اشـاراتي   كـه  ه اسـت پرداختـه شـد  عصر صـفوي    بيماري طاعون در  يدرمان پيشگيري و 

  .دارد وجود  به بيماري وبا و هواي وبائيمختصر
 ـ     نگارندگان  ،  يتوجه  با توجه به اين كم       و ي رويكـرد شـناخت    ةپژوهش حاضـر درصـدد ارائ

 كـه از    دنباش ـ يايران عصر صـفوي م ـ      در چارچوب نظام طب     وبا  بيماري  در مواجهه با   رفتاري
  :ستشده اهاي زير بدان پرداخته  طريق سؤال

  داشت؟به دنبالبروز وبا در عصر صفوي چه عواقبي  -

ي پيـشگيري   ها  وهيش و    چه بود  »بيماري وبا « و   »ئيهواي وبا « فهم طبيبان عصر صفوي از       -
 ؟گرفت يمي درماني چگونه انجام ها روشو 

تلفـات انـساني و عواقـب بـد     : ي فـوق چنـين اسـت   هـا  پرسشفرضيات مطرح شده براي  
شـناخت، پيـشگيري و   . نتيجة بروز وبا در جامعه ايران عصر صفوي بـود       اقتصادي و اجتماعي،    

درمان بيماري وبا، متناسب با مباني معرفتي طب اخلاطي، شفاي مذهبي و طب عاميانـه انجـام                 
هـا و طـاعون       وبا در زمرة تب   . باشند يمطاعون و وبا دو بيماري مجزا و متفاوت از هم           . شد يم

طبيبان بروز بيماري وبا را بـه دنبـال شـيوع هـواي             . ي شده است  دبن  دستهدر زمرة اورام و بثور      
 توسط طبيبان و در چارچوب نظام       عمدتاًي پيشگيري و درماني وبا      ها  وهيش. اند  كردهوبائي بيان   

  .شده است طب اخلاطي ارائه مي
  

   عصر صفوي درمباني معرفتي و شناختي طب
طب مبتني بر اخلاط    «ة   از سه حوز   ،فويمبـاني معرفتـي و شناختي نظام طب ايران در عصر ص         

شناسايي، پيشگيري  . برد ي بهره م  »طب عاميانه و جادويي   «و  » مفاهيم شفاي مذهبي  «،  »چهارگانه
مبـاني معرفتـي و    .شـد  ي در چارچوب اين نظام انجـام م ـ  ، از جمله وبا   ها يماريو درمان انواع ب   

ني خودشـان، اغلـب از طبيبـان        دانشي طبيبان عصر صفوي، علاوه بر مشاهدات تجربـي و بـالي           
ايي چـون         . برجستة قبلي و در چارچوب طب اخلاطي أخذ شده اسـت           شـيخ  «تكـرار نـام اطبـ

» ذخيره و   الحاوي،  قانوني  ها  كتابو ارجاع به    » جرجاني«و  » محمدبن زكرياي رازي  «،  »بوعلي
قابـل  لـي   در دو قـسمت نظـري و عم       طب اخلاطي   .  مبين اين نكته است    1»ها  قرابادين«و انواع   

آمدن صـحت و تعـادل بـدن فـرد،           وجود    در بخش نظري، اصول و مباني به       .ي است بند  ميتقس
 و  »قـوا «،  »ارواح«،  »اعـضا «،  »اخـلاط «،  »امزجـه «،  »اركـان «هفت جزء   شامل  » امور طبيعيه «يعني  

                                                 
 .يه و انواع داروها مورد اشاره قرار گرفته استيي كه در آن خواص ادوها كتاب .1
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 معرفتي، هدف از عملكـرد      ةهاي اين حوز    فرض  براساس پيش . گيرد  توجه قرار مي    مورد »افعال«
 بدن،  ي فعل د بروز نقص در عملكر    لذا ؛ است يك فعل   و سالم   امور طبيعيه، انجام درست    ياجزا
 اساس تـشخيص و درمـان در        .استهاي اين زنجيره       مشكل در يكي از حلقه     ايجاد ةدهند  نشان

 كيفيـت معالجـات و      رةبحث دربـا  ،  هدف طب عملي   . است استوار  بر همين پايه   ،طب اخلاطي 
 قابـل   »هـا   علاج بيمـاري  « و» الصحه  تدابير حفظ «ة  دست  در دو   كه بازگرداندن صحت زايله است   

 بـراي حفـظ     هايي  بيان سفارش » سته ضروريه «الصحه ذيل عنوان      تدابير حفظ .  است يبند  ميتقس
بيداري، دفع مـواد غيرضـروري و        و   ، تحرك و سكون، خواب    اشربه و   تغذيهبدن در برابر هوا،     

توانـستند بـه سـطح        بـستن آن مـي     كار   افراد با به   حفظ مواد ضروري و حالات رواني است كه       
 بـه ي درمـاني مختلفـي      هـا   وهي، ش ـ بيمـاري  در صورت ابتلا بـه       .مطلوبي از سلامت دست يابند    

  . درمان به ضد در طب اخلاطي توصيه شده استصورت 
ي اسـت كـه     بررس ـ   قابـل   شفاي مـذهبي   ، ذيل  معرفتي نظام طب عصر صفوي     ةدومين حوز 

 ـ ، شـعرا  ؛82؛ اسراء، آيـة     68-67 نحل، آيـات ( از برخي آيات قرآن      منبعثي آن   ها  هيپا ، )80ة آي
 بـه   482]: ق12 قـرن    1:ك.ت[قاطع قزوينـي،     (اسـت) ع(و ائمه ) ص( منتسب به پيامبر   احاديث

صـفحات  ]: ق1127: ك.ت[،  ادعيه و اعمال سفر   صفحات مختلف؛   : 10بعد؛ واعظ كاشاني، قرن   
 از طريـق    و استـشفاء   شــفاگيري  و   صلي پروردگار اسـت    ا ةدهند در اين ديدگاه شفا   . )مختلف

،  بزرگــان ةبقعـ ـ/، اوراد و تعويذها، توسل به مقـابر)ع( تربت امام حسين   ،تمسك به قرآن كريم   
احـسـائي  ؛  30-13]: 12قـرن   : ك.ت[صالح شيرازي،   ( صدقه دادن، قرباني كردن و انواع دعاها      

-180:]ق1267: ك.ت[دامـاد،   ؛13-2 :ق11؛ فيض كاشاني، قرن     354-351: ق1089حسـيني،  
 معرفتـي   ةسومين حـوز  . شد يمانجام  ) 192 :1387منشي قزويني،   ؛  326-332،  226-230 ،190

 آميختگي داشت، رويكردهاي مبتني بر طب عاميانه در         شده  گفته ة بـا هـر دو حـوز    ينوع   كه به 
 ؛420-337]: ق1128: ك.ت[هفتـاد و دو ديـو و پـري،           (بوده است هـاي جادويي    قالب درمان 

  ).74: 1356 هروي، يابونصر
  

   بيماري وبا در ايران عصر صفويةتاريخچ
 سبب وبا و طاعون به      دو بيماري ،  ها يماريب نسبت به گزارش      تاريخي ي منابع توجه  كمبا وجود   

 همزمـان صـورت     ها و اغلب بـه      اجتماعي، در برخي گزارش   -تبعات اقتصادي  و   تلفات انساني 
انگـاري    بروز هواي وبائي، دليـل ايـن يكـسان         به دنبال شيوع طاعون   . اند  ر گرفته مورد اشاره قرا  

                                                 
 . منظور تاريخ كتابت است.1
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، )138-121: 1393؛ كثيــري و افــشاري فــر، 55-33: 1396 عليپــور ســيلاب،  وپرغــو (اســت
 و طـاعون    »حميـات «وبا در مبحث    .  است  ماهيت و علائم دو بيماري متفاوت از هم        كه يدرحال

 .اند  شدهيدبن  دسته»اورام و بثور«در مبحث 

ارائه »  روزبهان خنجي االله    فضل«  در اوايل عصر صفوي را      شيوع وبا  ة دربار گزارشنخستين  
در » هــواي وبــائي« مطــابق ايــن گــزارش، بــا شــيوع .)233-231: 1382خنجــي، (داده اســت 
  از ورود به   اين خبر، شاه با شنيدن    . دادند دسته جانشان را از دست        مردم دسته ة تبريز،   دارالسلطن

 آغـاز  همزمان بـا   واسماعيل  شاهةدر دور . راهي اردبيل و سراب شد    بود و  خودداري كرده  شهر
  وجود دارد  1.ق929 در سال    وليت از بروز وبا در آنا     ييها  عثماني، گزارش حكومت    با ها يريدرگ

ولي ت وبا در آنـا    شيوع). 442: 1383،   امينى هروى  (هزار تن بود    كه همراه با قحطي و مرگ شش      
بـن   محمـد حكـيم   « توسـط    سـليماني  نامـه  نصيحت كتابي به زبان فارسي به نام        ب نگارش موج

اطلاعات شد كه در آن     ) ق974-926(براي سلطان سليمان قانوني     ) 57-56: ق10قرن (»مبارك
  .شده استارائه مفصلي راجع به بيماري وبا 

 در   و طـاعون    وبـا  شيوع. سال گزارشي از وقوع وبا در منابع وجود ندارد        پنجاه  براي حدود   
، قـزوين و ايـروان موجـب قحـط و غـلا و فـوت                 شهر تبريـز   ، در بلاد آذربايجان   .ق988سال  
  سال وباي ).1/261 :1382؛ تركمان،   723،  2/713 :1383الحسيني القمي،    (هزار نفر گرديد    شش

. و پراكنده شوند  كنند   بسياري از مردم شهر را ترك        ه بود قزوين موجب شد  دارالسطنة  . ق1001
وبـائي  « به بروز    ،گزارشي از همين دوره   . بود» خلقي نامحدود « فوت   ، بروز وبا در قزوين    ةنتيج
 در بين سپاهيان در نيمروز سيستان و متفـرق شـدن نيروهـا اشـاره                 عفونت هوا  به سبب  »عظيم
بروز وبا در نزديكـي موصـل، منجـر بـه           . ق1033در سال   . )485-2/483: 1382تركمان،  ( دارد

 مختلـف  نقـاط  وبـا در  ،در همـين سـال  . دش ـي بين نيروهاي عثمـاني و صـفوي       توقف درگير 
در مناطق مشكين،   .  به همراه داشت   ينفر هزار  ستيآذربايجان شيوع يافت و در اردبيل تلفات ب       

 ايـن بيمـاري بـه     .  نفر بـود   هشتاد تا صدهزار  به   نزديكتلفات   تعدادسراب، گرمرود و خلخال     
-3/1019: 1382تركمـان،   (و تلفاتي به همراه داشتبود  هكرد سرايت  نيزمحال طارم و قزوين 

1022.(  
-236: 1382واله قزويني،   (در بغداد و اردبيل     . ق1045 به شيوع وبا در سال        گزارشبرخي  

 قلعـه  ة و بـه هنگـام محاصـر   »ميـر ويـس  «به دنبال شورش   . ق1123در سال   . اشاره دارد ) 241
در بين نيروهاي قزلباش، موجـب شكـست آنهـا          ، شيوع وبا    »خسروخان گرجي «قندهار توسط   

                                                 
 . استهجري قمريبراساس تقويم ها   تمامي تاريخ.1
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 بـه شـيراز،     »اشـرف افغـان   « ة حمل به دنبال  .ق1142در سال   ). 16: 1362مرعشي صفوي،   (د  ش
حـسيني فـسايي،    (جان خود را از دسـت دادنـد         هزار نفر    حدود سي وبا در شهر شيوع يافت و       

1382: 1/100 ،511.(  
اقتـصادي  - وضعيت اجتمـاعي   بارة چند در   تاريخي، نكاتي  يها   گزارش اطلاعاتبه     توجه با

بروز اختلال در امور حكومتي و       مطلب نخست مربوط به   . به هنگام بروز وبا قابل رديابي است      
.  قـرار گرفتـه اسـت      توجـه  مـورد  ها  گزارشتلفات جمعيتي به دنبال بروز وباست كه در بيشتر          

، بـروز  رمطلـب ديگ ـ .  بـود رت گستردهتلفات به هنگام شيوع طاعون، متعاقب هواي وبائي بسيار         
نكته نشانگر آن   اين  . ست بروز هواي وبائي و شيوع بيماري وبا        و به دنبال   مقحط و غلا به هنگا    

درصـدد   شتري ـو افـراد ب   بـود    رو شده   با مشكل روبه  است كه در ايام وبا، كشاورزي و دامداري         
 :1383 ،ريمخوانـد (  چنـد دهـه قبـل از برآمـدن صـفوي           دربـارة گزارشي  .  بودند شانحفظ جان 

بـروز اخـتلال   . وجود دارد محصول گندم در شهر اصفهان  برداشتبه تعويق افتادن    از   ،)3/573
 در  يبـروز قحط ـ  تغذيه انـسان و دام و نهايتـاً موجـب            درباعث ايجاد مشكلاتي    در كشاورزي   

رواني -مشكلات روحي . ديانجام ي به افزايش تلفات بيماري م     مسئله كه اين    شد يي م ئمنطقه وبا 
 آذوقـه و گـذران      ةتهيناشي از وقوع وبا، با ايجاد مشكل در روند زندگي روزمره و              اضطراب   و

 بحـث، رويكـرد شـناختي و رفتـاري در           ةدر ادام . شد   انساني مي  باعث افزايش تلفات  ،  معيشت
  .مقابله با بيماري وبا در عصر صفوي تبيين شده است

  

  )يابي  و علتتشخيصيستي، چ( ماهيت بيماري وبا ؛رويكرد شناختي
 ,De Planhol & Balland (ريگ همه عفوني و عنوان يك بيماري  به) cholera(نوع شناخت وبا 

 ابـد ي ي م ـرواج  و اوايـل پـاييز   تابـستان  اواخـر كه به لحاظ زماني عمـدتاً در ) 504-511 :2011
)Azizi & Azizi, 2010: 51-55(،ـ سـه   مستقيمي با مبـاني معرفتـي  ة رابط  . داردشـده   ة گفتـه گان

افتـادن، نـشانگر بـروز      » عقـرب  قمـردر « عاميانـه، اتفاقـات نجـومي چـون          باورهـاي مطابق با   
 واقـع ،   تقدير الهـي   ،طبق ديدگاه گروه ديني   ). 74: 1356 هروي،   يابونصر(  وبا بود  يها يماريب
؛ تركمـان،   4/6 ،2/278: 1351مجلـسي،   (روز شنبه يا يكـشنبه      در  نخستين روز ماه محرم      شدن  

در ،  )2/898: 1383 الحـسيني القمـي،   (و ترك ادب نسبت به مقدسات       ) 3/1021-1022: 1382
 نتيجـة اعمـال گنـاه       ، بروز وبـا   ي اين ديدگاه  ها  فرض  شيپ براساس. استبروز بيماري وبا مؤثر     

). 43 :ق1284: ك.ت، موسوي جزائري شوشتري (است تنبه و توبه آن هدف غائي خود افراد و 
و » هـواي وبـائي   « و تفاوت آن با طـاعون و چيـستي           ت بيماري وبا   ماهي بارهاطلاعات بيشتر در  

  .بايد در منابع طبي سراغ گرفت را» حمي وبائي«
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  هواي وبائيهاي بروز  و نشانهچيستي 
يي بيـانگر بـروز     هـا   نشانه صفوي چه بود و چه        در تعريف طبيبان عصر    »هواي وبائي «اصطلاح  

ية نظرات حكماي برجستة سـابق كـه طبيبـان          ابر پ هواي وبائي بود؟ از ديدگاه طب اخلاطي و         
، 110،  104-1/97: 1386،  نايس  ابن (آنها ازعصر صفوي بيشتر اطلاعاتشان دربارة بيماري وبا را         

ــاني، 437-428، 415-15/406: ق1422؛ رازي، 210 ، 4/727، 365، 350، 2/343: 1391؛ جرج
ست، لذا تعادل و پاكي آن از هر   ، هوا محيط بر كل بدن ا      اند  كردهأخذ  ) 937-941،  5/823-827

ي و  ع ـيرطبيغنوع آلودگي موافق مزاج روح انسان و موجب صـحت اسـت و بـالعكس هـواي                  
 كـه   داشـت  ييها يژگيي و ئهواي وبا . متعفن همچون هواي وبائي موجب ضرر براي بدن است        

طبيب،  ني؛ محمدحس 2/1084: 1387؛ شاه ارزاني،    125: 1383،  محمدبن عبداالله ( در آثار طبيبان  
: ]تـا  بـي [؛ كمال بن نـوربن كمـال،        213: ]ق1134: ك.ت [ خراساني گنابادي،  ؛78-75: 11 قرن
-866دشتكي شـيرازي،    ؛  161: 1387شريف،  ؛  407 :]ق12  قرن :ك.ت[؛ قاطع قزويني،    33-34

بـن   مـؤمن  ؛59: ق10 بـن مبـارك، قـرن      ؛ محمدحكيم 279: 1387،   رازي ؛ بهاءالدوله 42 :ق948
» كيفيـت  « در دگرگـوني هـوا   . صـورت كامـل بيـان شـده اسـت           به) 1/750 :1390 محمدزمان،

 را هـواي    »جوهر هوا «فساد و تعفن     طبيبان. گرفت يصورت م » جوهر هوا «و يا   ) سردي/گرمي(
 حاصـل از تعفـن       بخارهاي .الف: اند  كردهي  بند  دستهبدين صورت    عوامل آن را    و  دهيوبائي نام 
 خـروج   . پ يي آن از طريـق بـاد؛      جا  جابهآب و     و تعفن  نراكد ماند . بي نبرد؛   ها  دانيماجساد  

و ، گياهان   وهوا  علاوه بر آب   طبق نظر طبيبان، بخارهاي متعفن       .ينيرزمييكباره بخارهاي فاسد ز   
از طريق خوردن گيـاه توسـط حيـوان و           و   در يك زنجيره  بنابراين  . كرد  يم را نيز فاسد     زراعت

ي ارضي و   ها  نشانه. شد يمفرد به وبا مبتلا       و نتقلخوردن حيوان توسط انسان، تعفن به انسان م       
  : بدين بود وبايالوقوع بي بيانگر بروز هواي وبائي و قرسماويِ
 كم و موقع ي بيها  بارش، نامشخص بودن فصول وريختگي بهم.  
   غبارناكي يك روز در ميان هوا و برآمدن گاهي           سرخي، كدورت، تغييرات جوي چون 

  .صاف و گاهي مكدر آفتاب
 دار دنبالههور ستارگان ظ.  
 شدند  گياهاني كه باعث فساد و تعفن جوهر هوا ميبسيارى.  
 وزش باد جنوب.  
 تعداد زيادي از مردم و حيوانات شدن ماري ب وافزايش جوشش خون، بثور.  
            لـك و پرسـتو      رفتار برخي حيوانات چون ترك محل وبائي و فرار پرندگان چون لك ،

 چون مـوش،     زيرزميني  بيرون آمدن حيوانات    و نتشده از عفو   افزايش حشرات متولد  
  .مار و عقرب
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  )چيستي و علائم باليني (حمي وبائي
 و »حمي عفوني وبايي «يا» تب وبايي «ي چون عناوينباها و   امراض، وبا ذيل تبيبند ميدر تقس

رونـد شـروع بيمـاري بـدين        .  شده است  يبند  دسته» خشك/گرم«هايي با طبع      در زمرة بيماري  
 و سـپس  يبود كه با استنشاق و نفوذ هواي وبائي به بدن فرد سـالم، ابتـدا روح حيـوان       صورت  

 كبد و مغز     ساير اعضا چون    فاسده از دل به    ةانتشار ماد . شد ي م  فاسد تمامي رطوبات اطراف دل   
 گفته» حمي وبائي « كه به آن     دش  ي بروز طيفي از علائم در اعضاي بدن فرد م         سببو فساد آنها،    

تعـداد    ناگهـاني   و بـه فـوت      يا اپيدميك داشته باشد    ريگ   حالت همه  توانست يم  تب اين. شد يم
، امكان رهايي بـسيار  شد ي وبائي با طاعون همراه متبگر ا.  حيوانات منجر شود زيادي انسان و  

چون  ،يهئ پر از اخلاط رد    يداراي بدن  و   القوي  اطفال، افراد ضعيف   ،مزاج جوانان دموي .  كمتر بود 
 ةنكت ـ. ي بيـشتري بودنـد    ها  مراقبت، نيازمند    در معرض ابتلا به بيماري قرار داشتند       بيش از همه  

 جديـد   ة از حيوان به انـسان و بـالعكس اسـت كـه در دور               بيماري ذكر، مسئله انتقال     قابل مهم
 اين موضوع توسط طبيبـان شناسـايي و مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت            اما ،كشف شده است  

  ).277، 149: 1387؛ بهاءالدوله رازي، 5/938: 1391جاني، ؛ جر97: 1386، نايس ابن(
  : شده استيبند علائم مبتلايان به حمي وبائي بدين صورت دسته

       و حرارت قـوى و  ضطراب، تشويش، ايتاب ينبود گرماي ظاهري بدن همراه با اندوه، ب 
 .سوزان باطني

   نهايت  ت عفونت،  قو بدبويي نفس، نشان  . تنگي نفس  و    بدبو ،متواتري،  عيرطبيغتنفس 
 .ع بيمار بودالوقو بيفوت قر و پيشرفت بيماري

 تعفن و بدبويي و لزجي تعريق بيمار. 

 صغير و متواتر بودن نبض بيمار . 

 رنگ اهيبدبوي و كفناك و برخي مواقع س/  ادرار رقيق و مدفوع بدرنگ. 

       رد دل و   و ايجاد حالتي شبيه به استسقا همراه با د        ) طحال(بروز آسيب و بزرگي سپرز
 .فم معده

 يو سوداو) زياد(ء صفراوى   قىژهيو  به، تهوع شديد و متمادي. 

 خشكةجانب دل و سرف  ، درد در سر معده بهيياشتها يب . 

  ي وخـواب  يها و درون دهان، ب عطش شديد، خشكى زبان و دهان، آماسيدگي بن دندان 
 .ها سستي اندام

 بيانگر نزديكي فوت بودبسياري غشي، كه اختلاط عقل و ايجاد حالت غشي . 

     ابـتلا بـه      بر ظاهر بدن كه نشانگر     سفيد/سرخ يا بثور سرخ    ة بروز و ناپديد شدن يكبار 



 47 / 1401، تابستان 54، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

 .مريض بودنزديكي فوت و  طاعون

 و تـشنج  ) سرسام سرد( به هنگام شب و بروز عوارض مغزي چون ليثرغس     شديد تب
 .و كزاز

   خراسـاني گنابـادي،     ؛1085-2/1084: 1387شـاه ارزانـي،     ( اسـهال     و سقوط شـهوت 
: 1387؛ شــريف، 42: ق948-866؛ دشــتكي شــيرازي،  214-213: ]ق1134: ك.ت[

 :ق10 بن مبارك، قـرن    ؛ محمد حكيم  77-75: 11  طبيب، قرن  ني؛ محمدحس 161-163
ــه؛ 64-66 ــد277-276، 149، 101 :1387،  رازيبهاءالدول ــداالله، بن ؛ محم : 1383عب

125.( 

  
  )ي درمانيها  روش-ريي پيشگيها وهيش(رويكرد رفتاري 

  تدابير هواي وبائي. 1
 متوجـه كنتـرل و       نخست ، گام زا يماريعنوان عامل ب    تنفس هواي وبائي به    شناسايي   به   توجه با

نرفتن به محل وبازده، دوري از بوهاي بد و ترك محـل            . پيشگيري از عوارض هواي وبائي بود     
موسـوي جزائـري شوشـتري،       (يدين ـ يهـا   و گروه   نخستين سفارش طبيبان   ،وبازده و نقل هوا   

قـوت و قـدرت     « به سبب نداشـتن       ترك محل  كه  يصورت در. بود) 110-109: ق1284: ك.ت
 جلوگيري از ورود هواي متعفن به       به منظور  ،)532: 1373اي نطنزي،    افوشته(ميسر نبود   » رفتن
وعـه طبـي    مجم؛  78: 11  طبيب، قرن  نيمحمدحس (شد يكيد م أت» در خانه ماندن  « بر اصل    ،بدن

  .)15: ق10 بن مبارك، قرن ؛ محمدحكيم203-201: ]تا بي[، فارسي
 انتخاب محل اسكان و اصلاح هـواي        بارة در ييها  هيتوصبراي كاستن از ضرر هواي وبائي،       

: ]تـا  بـي [بن نوربن كمـال،      كمال( وجود داشت » مجففات« و» معطرات« استعمال   خانه از طريق  
؛ 1086-2/1085 :1387؛ شـاه ارزانـي،      86-84،  57: ق10 ؛ محمدحكيم بن مبارك، قرن    35-36

 طبيب،  نيمحمدحس ؛204-203]: تا بي[ ،يمجموعه طبي فارس  ؛  163-162،  138: 1387شريف،  
ــرن ــادي، 81، 78-76: 11 ق ــاني گناب ــه؛214: ]ق1134: ك.ت[؛ خراس : 1387،  رازي بهاءالدول
يوســفي هــروي، ؛ 354: ق1268  شــاه ارزانـي، ؛55-53: 1387گيلانـي،  ؛ 279، 170، 151-152

، سـكونت    ترك فضاهاي بـسته    بر سفارش   ، بود ارضي عاملاگر سبب فساد هوا،     ). 169: 1382
سـماوي  عامـل،    بالعكس اگـر     بود؛ مرتفع بيرون شهر     يها  مكان و يا     با سقف بلند   ييها   خانه در

و  هـا  سـرداب يي رو بـه شـمال،    هـا   روزنـه  و داراي     مـسقف  يهـا    خانه  در بود، ماندن و اسكان   
. شـد  مـي ، اسـتفاده از مروحـه و بـادبزن توصـيه      تهويه به هنگام نياز به    .دش يزيرزمين توصيه م  

  هوا كردن ي  عفون  اصلاح و ضد   برايدر اطراف خانه    » مورد«گياه   مرتب از برگ و شاخ       ةاستفاد
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مـورد، سـركه    گيـاه   برگ   و   ساختن پشه خانى از كتان و تر كردن فرش و كرباس آن با شاخ              و
و بـود   محلول در سركه و نيز خيساندن پيـراهن بـه چيزهـاي ترياقيـه، نـافع      آنغوزةى و يا   پياز

. و نافع بـود   ش   اثربخ گلاب بر در خانه   / صندل خيس با  يا  همچنين بستن پرده  . شد ي م سفارش
  بـه،   چون سـيب،   معطر يها  وهي هواي داخل خانه، چيدن م     سازيوخوشببراي افزايش لطافت و     

ماليـدن گـلاب،    اگر بيمار در داخل خانه قرار داشت،        . شد ي امرود توصيه م   ليمو، ترنج، نارنج و   
 تـرنج، شاهـسفرم،     ، بيد مـشك   حان،دادن ري   صندل و سركه بر سينه و قرار        عنبر، مشك،  كافور،

 معطر، مفـرح  ةطبيبان استنشاق رايح .شد ي توصيه م و غيره نزد وي     آبنوس ،ترخون، ليمو، سيب  
محـل  بـراي اصـلاح و رفـع عفونـت هـواي            . دانستند ي م مغزو خوش را موجب تقويت دل و        

  و كافور، صندل، بنفشه، نيلوفر، لادن، قطران      با موادي چون      از انواع بخور   اسكان بيمار، استفاده  
اي دورتـر      ظرف بخور در فاصـله     دادن قرار. شد ي م  توصيه سرو و    گز ،صندلهاي     چوب د با دو

 مراعات حـال مراقـب    براي   .اعتدال، ضروري بود  نسبت به مريض و انجام بخور و دود به حد           
 ـ        كه بيمار در آن قرار داشت، براي مدتي باز         محليلازم بود درب    ،  بيمار  ةبمانـد و بعـد از تهوي
 سـفارش  ديگـر  .ترف ـ ي مراقب به نزد بيمار م ـ و انجام بخورهايي براي رفع عفونت وبائي،   هوا

 در  بينيغوره نزديك     سركه، پياز، سير و آب    خيسانده به   ] ماسك امروزي [  استفاده از لته   ،طبيبان
مـذكور كـاربرد دوگانـه      تـدابير مختلـف     ). 162: 1387شـريف،   ( داخل و يا بيرون از خانه بود      

 محـل اقامـت و اسـكان       پيشگيري و براي     به منظور  افراد سالم    اي بر مراعات اين تدابير  . داشت
  .شده است  رفع عفونت سفارش ميمنظور  به، بيمار
  

   بدن با استفراغاتيازس پاك. 2
 ـزاو سموم    بدن از مواد     ة و تخلي  يساز  پاكاصول ستّة ضروريه در ايام هواي وبائي،        يكي از     دئ
/ ملـين  / مـسهل  /آور يق ـ حجامت، تنقيه، تعريق و ادويه    ،   چون فصد  ييها   كاربرد روش  از طريق 

 تـن خـود را از خلـط         فوراًتوصيه بر اين بود كه به هنگام بروز تب وبايى، افراد سالم              . بود مدر
 سرايت طـاعون و سـاير امـراض وبـائي، بـه كـاهش               ة اين كار ضمن دفع ماد     .غالب پاك كنند  

بايـد قبـل از بـروز ضـعف و          فـصد بيمـار     . كـرد  يخشكي بدن فرد كمك م    افزايش  رطوبت و   
اگر كسي عادت به فصد نداشت، سـفارش بـه انجـام            . گرفت ي قوي در بدن، انجام م     يها  نشانه

 ديگـر   هـاي    روش .شـد   مـي  يخور   توصيه به خواب زياد و كم      ، غير اين صورت   حجامت و در  
 ة، شـير   چون آب كاسـنى    و ادوية ادرارآور   آور ي داروهاي ق  ، توصيه به تنقيه و استعمال     استفراغ

: 1383عبـداالله،  بن ؛ محمـد 35: ]تـا  بـي [بن نوربن كمال،  كمال(  تخم خيارين بود    يا  تخم كاسنى 
-866؛ دشتكي شيرازي،    279-277: 1387،   رازي بهاءالدوله؛  2/1086 :1387؛ شاه ارزاني،    618
  .)80-79: 11  طبيب، قرنني؛ محمدحس42: ق948



 49 / 1401، تابستان 54، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

  تغذيه و اشربهتدابير . 3
ي و اشـربة توصـيه شـده        ا  هيتغذمراعات تدابير   گانه،    الصحه در قالب تدابير شش      از اصول حفظ  
: ك.ت[خراســاني گنابــادي، ؛ 278-272، 152-151: 1387،  رازيبهاءالدولــه (توســط طبيبــان

مجموعه ؛  36: ]تا بي[بن نوربن كمال،     ؛ كمال 1087-2/1085 :1387؛ شاه ارزاني،    214: ]ق1134
-162: 1387شـريف،   ؛  80-76: 11 طبيب، قـرن     ني؛ محمدحس 204-201]: تا بي[،  طبي فارسي 

) 55: 1387 گيلانـي، ؛  42:  ق 948-866دشتكي شـيرازي،    ؛  618: 1383عبداالله،  بن  محمد؛  163
براي بيماران به   و   از بيماري    ماندن   امان در براي افراد سالم به منظور       در زمان بروز هواي وبائي    

استفاده از  خشك،  و  گرم يها يماري ب ة وبا در زمر   يبند  به دسته    توجه با . بود منظور رفع بيماري  
پرخوري، عدم تغييـر    پرهيز از    .شد  توصيه مي خشك   و    با طبع سرد   ييها يدني و نوش  ها يخوراك

 گوشـت  ژهيو  به، چون گوشتها يو اجتناب از برخي خوراك     در هم نخوردن   ،در عادات غذايي  
هـواي وبـائي امكـان      . گوسفند، شيريني و چربي، در زمان بـروز هـواي وبـائي ضـروري بـود               

ات و   استفاده از نب ـ   ؛ به همين دليل    و حبوبات را داشت    ها يها، سبز    نبات ،ها  وهي م بر يرگذاريتأث
 هـا   وهي ـاستفاده از م  . بودآمده در زمان هواي وبائي، به سبب امكان ضرر، منع شده               عمل   به ةميو

 شـيرين چـون     يهـا   وهي ـاستفاده از م  . در زمان هواي وبائي بستگي مستقيمي با طبع ميوه داشت         
  و  با طبع سـرد    ييها  وهي، اما خوردن م   شد ي تعفن سريع خلط ميوه منع م      سببخربزه و انجير به     

 ـ تغذ يهـا   در كنار منعيات، سفارش   . دش يوفور توصيه م     خنك به  ةتر چون خيار و هندوان      يا  هي
 بـراي بيمـار     يتـشنگي و گرسـنگ    . بودمتناسب با ايام وبائي براي افراد سالم و بيمار ارائه شده            

 ـ   اجبار طعام به    اندك و به      ممكن، اندك  هر شكل بايد به   . خطرناك و نيازمند اجتناب بود     دازه ان
خنكـي،   و توصيه بر اين بود كه تغذيه ايام وبـائي مايـل بـه سـردي           . شد يبه مريض خورانده م   

.  سريع الهضم، مانع العفونـت و مقـوى القـوى باشـد            ،چرب كننده، كم    خشك ،رطوبت ترش، كم 
 سـفارش بـر ايـن بـود كـه           .، بسيار خطرناك بود    تحليل قواي روح   سبب به   تشنگي براي بيمار  

تا ضمن دفع عفونت اخلاط،  خشك باشد و داراي طبع سرديه شده براي بيمار     ي ته ها يدنينوش
 پرتكـرار، اسـتعمال سـركه و افـزودن آن بـه آب و سـاير                 ةتوصـي . سبب هضم بهتر طعام شود    

نوشيدن مقدار زياد و يكجـاي      .  بود ي ترش در داخل اشربه    ها  رب و انواع    مويل  آبها،    يدنينوش
 .، نـافع بـود    كـرد  يايي تا جايي كه مريض احساس خنكـي م ـ        آب سرد براي مبتلايان به تب وب      

 سـبب تهيـيج     توانـست  يتنها هيچ نفعـي نداشـت، بلكـه م ـ           نوشيدن مقدار كم آب، نه     بالعكس
  .حرارت بدن بيمار و عوارض بعدي شود
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  تدبير حركت نفساني. 4
 ـ  و  بروز حـالات روحـي     .اعراض نفساني جايگاه بسيار مهمي در سلامت انسان دارد           در ي روان

توصيه بر اين   .  است تعادل يا غيرمتعادل شدن مزاج و افزايش يا كاهش ميزان سلامت فرد مؤثر            
؛ خراسـاني   203]: تا بي[،  طبي فارسي  مجموعه؛  111-105: 10بن مبارك، قرن     محمدحكيم(بود  

،  رازي بهاءالدولـه ؛  44-43]: 12قـرن : ك.ت[صالح شـيرازي،    ؛  214: ]ق1134: ك.ت[گنابادي،  
 :1387؛ شـاه ارزانـي،      162: 1387؛ شريف،   77 -76: 11  طبيب، قرن  ني؛ محمدحس 152: 1387

 ـ كه افراد سالم براي حفـظ صـحت، از رياضـت           )35: ]تا بي[بن نوربن كمال،     ؛ كمال 2/1086 ه ب
 كـه بـراي     يكي از حالات روحي در زمان هواي وبائي، ايجاد ترس و اضطراب بود            .  باشند دور

 غضب، غم، خوف .شد ي تقويت و حفظ صحت بدن توصيه مبرايندازه ا  شادي بهمقابله با آن، 
از  تـرس    ژهيو  به،  ترسوهم و   . و تحريك اخلاط جايز نبود      ايجاد ضعف قوت   علتو ترس به    

اشتغال ،   مشجعات ، استفاده از مفرحات   ،براي رفع خوف  . شد مي مذموم شمرده    ،سرايت طاعون 
  .بود عود و چنگ توصيه شده ،ن سماع ساز مطربه چو و آلاتبه حكايات و احاديث مفرّحه

  

   بيمار وبائي داروييتدابير. 5
ن با بروز علائم بدني چـو     . متفاوت بود  برخورد با بيمار     يها   بيماري، روش  يزماندورة  بسته به   

و پا، اختلال در خواب و تنفس و بيهوشي           طرنجيده شدن پهلوها و پوست شكم، سردي دست       
و بيمـار بـه جامـه و لحـاف گـرم      رنـد  از روي سـينه بردا را ي سرد  ضمادها، لازم بود    در بيمار 

. دپاشويه و مالش بدن بيمار در اين زمان نافع بـو          . د تا حرارت به ظاهر تن برگردد      شوپوشانيده  
ي سرد ها حهيرا  وه از مفرحات بارداستفاده. انجام تدابيري براي تقويت قلب بيمار ضروري بود 

 نيلـوفر و     و ، عـرق بيدمـشك    ر بـه خاكـشي    تـوان  يات نـافع م ـ   حاز مفرّ . شد يمتوصيه   و خنك 
  و تخم كاسني، تخم خيار، تخـم گـشنيز  تفاده ازاس.  صندل اشاره كرد و چون عناب  ييها  شربت

 مـورد از نمونـه داروهـاي       .بـود  چند روز پس از سپري شدن مرض، سفارش شده           ،تخم كاهو 
، قـرص كـافور   :  موارد زير اشاره كـرد      به توان يمي مختلف براي درمان وبا،      ها  شكل در   استفاده

 ؛80-78: 11  طبيـب، قـرن    نيمحمدحـس ( كيناكين   ، شبرم ،ل ارمني  گ ،ترنج- اترج ،ريقرص تباش 
مجموعـه طبـي     ؛252،  170-169: ]ق12 قـرن    :ك.ت[قاطع قزوينـي،    ؛  203: 1380شاه ارزاني،   

: ك.ت[نابـادي،  ؛ خراسـاني گ 356، 279-278: 1387،  رازي؛ بهاءالدولـه 204 ]:تـا  بـي [،  فارسي
ــاني طولـــوزان؛214: ]ق1134 ــادين؛ 165-164 ،99: 1383،  يونـ  ؛51: ]ق1008: ك.ت[ ،قرابـ

تجـويز   بـه لحـاظ تـاريخي،   ). 630-629: 1383عبداالله، بن محمد؛ 125: 1391يوسفي هروي، 
امروزي، نخستين بار توسط طولـوزان مـورد اشـاره قـرار            » گنه گنه «استفاده از كيناكين يا همان      

  .ه استگرفت
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  شفاي مذهبي
 مختلفـي چـون توسـل بـه خـدا و            يها  ، از گونه  متناسب با مباني معرفتي مفاهيم شفاي مذهبي      

 مقدس و يـا     يها  روزه، تصدق به فقرا، استغفار از گناهان، پناه بردن به مكان          تعويذ،  قرآن، دعا،   
 :]ق1284 :ك.ت[، موسوي جزائري شوشتري (شد يم استفاده صحراها و قرباني كردن حيوانات    

-490 :]ق12  قـرن :ك.ت[قـاطع قزوينـي،   ؛ 126-120: 10 بن مبـارك، قـرن     ؛ محمدحكيم 109
؛ نظيـر ايـن      پيشگيري و رفع وبا نقل شده اسـت        يي براي  دعاها )ع( و ائمه  )ص(از پيامبر ). 492
نَ     االله الرحمن الرحيم اللهم انّي اَسئَلكُ بِاَسمĤئك يا مومنَ مهيمنُ يا قرَيـب              بسم«: دعا  خَلِّـصنا مـ

الوباء و الطعّنُ و الطاعونِ يا اَاللهُ يا اَاللهُ يا اَاللهُ الاَمَانُ الاَمَانُ الاَمَانُ يا جبار يا ستّار يا غفَّـار خَلِّـصنا                       
: ك.ت[ري،  موسوي جزائري شوشت  (» ...منَ الوبا يا اَاللهُ يا اَاللهُ يا اَاللهُ الاَمَانُ الاَمَانُ الاَمَانُ يا ذاَلنِّعمه            

 خوانـد  مي كه اگر كسي آن را        است شده   روايت) ع( دعايي از امام صادق    .)282-279 :]ق1284
: داشـت   امـان نگـاه مـي      داشت، خدا او را از شـر وبـا در           در خانه نگاه مي   و يا    و همراه با خود   

تَجعل  ... االله الرحمن الرحيم الَلهم اني اسئلك بعده خلقك بعزه عرشك برضي نفَسك بنود  بسم«
جنگ (» لنا فرََجاً و مخرجاَ و شفاء منَ الهمومِ والغمُومِ والبلآء والوباء والطَّعن و الطّاعونِ والعتاء              

 بر در خانه براي دفع خوف سـفارش         1 چسباندن برخي دعاها   ).9: ]ق1076: ك.ت[،  نظم و نثر  
  ).217]: ق1127: ك.ت[، ادعيه و اعمال سفر (شده است

، بـه منظـور     براي نمونه . شد يمبراي تأثيرگذاري بايد در زماني خاص خوانده        رخي دعاها   ب
الهي «: شد   اين دعا بايد به هنگام قرباني كردن گوسفند سياه و در محل ذبح خوانده مي               رفع وبا، 

ت ميكائيـل الهـي      بِحرمت محمد صلَّي االله عليَه و آله و سلَّم الهي بِحرمت جبرئيل الهـي بِ               حرمـ
                 ن وس بِحرمت اسرافيل الهي بِحرمت عزرائيل الهي بِحرمت محمد و علي و فاطمه الزَهرا و الحـ
                   و نَ الَوبـاء ومنينَ و المومنـات مـ الحسين احفظنا و اَحفظ اَولادنا و اَحبائنا و اتباعنا و جميع المـ

؛ 19 :ق11فـيض كاشـاني، قـرن       (» االله  طّاعون يا حفيظ يا حفيظ يا حفـيظ ادركنـي يـا رسـول             ال
شـدند و نوشـيده       برخي دعاها براي اثربخشي بايـد در آب شـسته مـي           ). 11: ق1104 مجلسي،

محمـد و آل محمـد بعـد و           االله الرحمن الرحيم اللهم صلي علي       بسم «ي دعا ،براي نمونه . شد يم
لاء و قضاء و وباء و طاعون بمحمد و آله يا دافع البليات يا حافظ احفظنا يـا                  كل داء و دواء و ب     

                                                 

1.   
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 شـد  ي در آب شسته و نوشيده م      1شد،   مي  نوشته ل خاص شكيك  بايد به همراه    » حفيظ يا لطيف  
 و بـستن برخـي      2داشتن  همراه   به همچنين   ).285: ق1284: ك.موسوي جزائري شوشتري، ت   (

: ق1392شـيخ بهـائي،      (داشت يمد را از خطر بيماري مصون نگه        ر، ف دعاها به گلو در زمان وبا     
گـل   «،  پيـاز هـر منطقـه      چـون  هـا  يخوراك و رفع وبا استفاده از برخي داروها و          براي دفع . )57

 )72-10/70،  218،  171،  6/165،  4/138 :1351مجلسي،  (سيب و شبرم    » گل مختوم «و  » ارمنى
  .توصيه شده بود) ص(از پيامبر به نقل 

  
  ب عاميانه و جادوييط

ل  اشكا صورت نصب   بهوبا،  بيماري   از   ماندن  امان درو   رفع   برايجادويي  عاميانه و   هاي    درمان
ــه  ــا ب ــه و ي ــالاي راه گــذر خان ــر ب ــدن و خــوردن برخــي از  3داشــتن آن  همــراه  ب ــا بلعي    و ي

                                                 

1.   

2.   

  ).9: ق1076: ك.، تجنگ نظم و نثر(  .3

  ).286: ق1284: ك.موسوي جزائري شوشتري، ت(     
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  . رايج بود1ها طلسم
  

  گيري نتيجه
آن دوره  در چارچوب نظام طبي      عصر صفوي،    در ايران بيماري وبا   شناخت، پيشگيري و درمان     

 در طبيبـان   گـروه يهـا  دگاهيدمنبعث از   نظام طب عصر صفوي، مباني معرفتي . گرفت يمانجام  
 در قالب مفـاهيم شـفاي       ، اهل دين  قالب طب اخلاطي و با توجه به آراي طبيبان برجستة سابق          

در ن ديـدگاه گـروه طبيبـا   . بـود ) طلـسم (و باورهاي عامه ) توسل به قرآن، دعا، قرباني  ( مذهبي
چارچوب نظام اخلاطي، در ارائة رويكرد شناختي و رفتاري براي مقابله با بيمـاري وبـا، داراي                 

هـواي  «ي شده و شـيوع آن بـه        بند  دسته» حميات« در اين ديدگاه، وبا ذيل       .بيشترين نقش است  
ة ارتباط بـين تعفـن و       ندده  نشان،  طبيبان از هواي وبائي   توصيف  .  است شده   نسبت داده » وبائي

طبيبان به منظور رفع آلودگي و تعفن، تهويـه         . ي عفوني و مسري است    ها يماريبآلودگي هوا و    
، بخورها، دودها ها خوشبوكنندهي مختلفي چون استعمال انواع ها  روش و   ها  وهيش ا،و اصلاح هو  

ي طبيبان در اين زمينـه،      ها  سفارششناخت و توجه بيشتر به      . اند  داده را پيشنهاد    ها  محلولو نيز   
 در جاهايي كـه     ها  هيتوصنخست، استفاده از اين     . در جامعة امروز از دو جهت مطمح نظر است        

چون امـروزه بـا پديـدة آلـودگي و وارونگـي هـوا               دوم،. وبا وجود دارد   احتمال شيوع بيماري  
مـسكوني نـافع و     كم در اصلاح هواي منـازل          دست تواند يم ها  هيتوصاستفاده از اين     ،ماي  مواجه
ي طبيبان عـصر صـفوي دربـارة        ها  سفارشآگاهي و شناخت نسبت به منعيات و        .  باشد راهگشا

 بـراي بيمـاران      و مقـوي    برنامه غذايي مناسـب    ةارائ در   تواند يمتغذيه و اشربه، در حال حاضر       
 ، و خـشك    گـرم  يهـا  يماري ب ة بيماري در زمر   يبند  به طبقه    توجه با .ايي كمك كند  ب و  و عفوني

 درمان به ضد، از مواد خوراكي با طبـع سـرد و خـشك               متناسب با نظام طب اخلاطي، از شيوه      
                                                 

  ).9: ق1076: ك.، تجنگ نظم و نثر(  .1

  ).285: ق1284: ك.موسوي جزائري شوشتري، ت (   



 ... پرغو و  /شناخت، پيشگيري و درمان مرض وبا در ايران عصر صفوي / 54

 

 فـضاي   به   توجه با علاوه بر اين،     .شده است  ميبراي پيشگيري از ابتلا و درمان بيماري استفاده         
ي هـا   درمـان ي مختلـف شـفاي مـذهبي و         هـا   گونهفكري، فرهنگي و ديني حاكم بر جامعه، از         

  .شد يمستفاده جادويي نيز ا
  

  منابع و مĤخذ
  كتب و مقالات. الف

  قرآن كريم
دانـشگاه علـوم    : ، تهـران  1 شـيرازى، ج    االله  ، ترجمة فـتح   كليات قانون ،  )1386 (عبدااللهبن    ، حسين نايس  ابن

  . پزشكى ايران
 .اميركبير : تهران مشيرى، به اهتمام محمد ،إرشاد الزراعة، )1356(  بن يوسف هروى، قاسمي ابونصر

  .اميركبير :تهران ،3، 2، 1، ج تصحيح ايرج افشار ، آراى عباسى تاريخ عالم، )1382(  اسكندربيگ ،تركمان
، بـه    الاخيـار فـي تـاريخ الـصفويه         الآثار في ذكـر    ةنقاو،  )1373( االله اى نطنزى، محمودبن هدايت    افوشته

  . علمى و فرهنگى :تهران ، اهتمام احسان اشراقى
 ـ فتوحات شاهي  ،)1383( الدين ابراهيم امير صدر  امينى هروى،  : تهـران  ، اهتمـام محمدرضـا نـصيرى     ه  ، ب

  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگى
، تحقيـق و تـصحيح محمدرضـا        خلاصة التجارب ،  )1387(الدين   بن مير قوام   ، بهاءالدين  رازي بهاءالدوله

دانـشگاه علـوم    :نزاده، تهـرا   زهـره ابوالحـسن   وزاده، پويا فريـدى  شمس اردكاني، عبدالعلى محقق 
  . پزشكى تهران

، »طـاعون در ايـران عـصر صـفوي     «،)1396بهـار و تابـستان   ( سـيلاب   عليپور و جواد محمدعلي پرغو،
  .55-33صص، )13 پياپي (1ة ، شمار7 ة، دورتحقيقات تاريخ اجتماعي

  . يعىمؤسسة احياء طب طب: ، قم5، 4، 2، ج ذخيره خوارزمشاهى، )1391( بن حسن  جرجانى، اسماعيل
هـاي    بيماريهاي مختلف اجتماعي به       گروهنگرش  «،  )1399تابستان  (رازنهان    محمدحسن  و پنگ جين،

سـال  هـاي علـوم تـاريخي،         ، پـژوهش  » در ايران عصر صفوي براساس منابع مكتـوب        طاعون و وبا  
  .42-22، صص2ة ، شماردوازدهم

 ، ، تصحيح احسان اشـراقى  التواريخ صةخلا، )1383( الدين الحسين ، قاضى احمدبن شرف الحسينى القمى 
 . دانشگاه تهران :، تهران2ج

،   منصور رستگار فـسايى    ة، تصحيح و تحشي    فارسنامه ناصرى  ،)1382( حسن حاج ميرزا  حسينى فسايى، 
  .اميركبير :تهران، 1ج
 ـ :تهـران  ، ، به كوشش محمداكبر عـشيق      آراى امينى  تاريخ عالم  ،)1382( االله روزبهان   فضل ، خنجى راث مي

  . مكتوب
 ،3ج الـدين همـايي،    كوشش جـلال  ه  ، ب تاريخ حبيب السير  ،  )1383( الدين بن همام  الدين غياث خواندمير،
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 .خيام :تهران

، 15، ج ، تحقيـق و تـصحيح هيـثم خليفـه طعيمـى      الحاوي فـي الطـب  ، )ق1422(رازى، محمدبن زكريا  
  . دار احياء التراث العربي: بيروت
 ةمؤسـس  :قم تصحيح و تحقيق هادي نصيرى،     ، ميزان الطب ،  )1380( بن محمد اكبر ميرمحمد شاه ارزانى، 

  .فرهنگى سماء
 : ، قـم  2ج   احيـاء طـب طبيعـى،      ةتحقيق مؤسس  ، طب أكبرى  ،)1387( ____________________

  .الدين جلال
 :قـم  ، مؤسـسه احيـاء طـب طبيعـى        به كوشش    ،زاد المسافرين ،  )1387(  شريف، محمدمهدي بن علينقى   

  .الدين لجلا
 الـدين ثاقـب،      ميـرزا شـهاب    ةترجم ـ ، اسرار الاطباء يا مجربات ايلات چغتايى     ،  )1383( يونانى طولوزان

 .دانشگاه علوم پزشكي تهران :تهران

تحليلي بر گسترش بيماري طاعون در ايران دوران        «،  )1393 زمستان( فر راضيه افشاري  و   مسعود كثيري،
 .138-121، صص24مارة ش ،24 سال ،اءران دانشگاه الزهرتاريخ اسلام و اي ،»فترت و تيموري

  . دانشگاه علوم پزشكى ايران :، تهرانلصحةألواح ا ،)1387(  حبيب متطبب گيلانى،
 ،)ترجمه الـسماء و العـالم بحـار الأنـوار         ( آسمان و جهان   ،)1351( محمدباقربن محمدتقي  مجلسي، مير 
  . سلاميه الا: نتهرا، 10، 6، 4، 2اى، ج  محمدباقر كمرهةترجم

  .دانشگاه علوم پزشكي تهران :تهران ،تحفه خاني، )1383( محمدبن عبداالله
 :تهـران  ، ، تـصحيح عبـاس اقبـال آشـتيانى         مجمـع التـواريخ   ،  )1362( ميرزا محمدخليل  ، مرعشى صفوى 

  . كتابخانه طهورى و سنايى
 :تهـران  نـژاد،  ات محـسن بهـرام    مقدمه، تصحيح و تعليق ـ    ،جواهر الاخبار ،  )1387( منشى قزوينى، بوداق  
  .ميراث مكتوب

 ،1ج احياى طـب طبيعـى،   ةبه كوشش مؤسس ،تحفة المؤمنين،  )1390( سيد محمد  بن محمد زمان،   مؤمن
  .نور وحي :قم

تحقيق ،  تصحيح ، عباس دوم  صفى و شاه   ايران در زمان شاه   ،  )1382( ، محمد يوسف   واله قزوينى اصفهانى  
  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگى :رانته ،  محمدرضا نصيرىةو تحشي

دانـشگاه علـوم پزشـكى       :تهـران  ،)جامع الفوائد ( طب يوسفى ،  )1382( بن محمد  يوسف يوسفى هروى، 
  . ايران

  .المعي :تهران ، رياض الادويه، )1391( __________________
  
  نسخة خطي. ب

 خطـي، ة  نـسخ  ، الاطهـار  كشف الاخطار في طب الائمة    ،  )ق1089( الدين محمد   شمس احسائي حسيني، 
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  .811837 :شناسه كد كتاب كتابخانه ملي،
  .10-13287: شماره مدرك كتابخانه مجلس  خطي،ةنسخ، )ق1127: ك.ت( اعمال سفر ادعيه و

  .10ir-29931 : شماره مدرك،كتابخانه مجلس ،) خطيةنسخ(، )ق1076: ك.ت( جنگ نظم و نثر
 شـماره  ، كتابخانـه مجلـس  ، خطـي ة، نسختور العلاجدس، ]ق1134: ك.ت [خراساني گنابادي، سلطانعلي  

            .7353-10: مدرك
  .814559 :شناسه كد كتاب كتابخانه ملي،  خطي،ةنسخ، ادعيه، )ق1267: ك.ت( محمدباقر مير، داماد

كتابخانـه    خطـي،  ةنـسخ  ،)رساله في الطب  ( الشافيه،  )ق948-866( الدين منصور   دشتكي شيرازي، غياث  
  .37209ir-10 :درك شماره م،مجلس

 مـدرك   ةشـمار   خطـي،  ةنـسخ  ،چشمه زنـدگي  ،  )12ن   قر :ك.ت( بن محمد  محمدهادي صالح شيرازي، 
  .10-6083: كتابخانه مجلس

 كتابخانه ملـي،    خطي، ةنسخ ،دفع و رفع آفات و بليات     ،  )ق11قرن  ( مرتضي محمدبن شاه  فيض كاشاني، 
  .1934661 :شناسه كد كتاب

 شـماره   ،كتابخانه مجلس ،   خطي ةنسخ ،منافع افضليه  ،)ق12  قرن :ك.ت( لافض حكيم علي  قاطع قزويني، 
  .10ir-46974 :مدرك

  .10ir-11033:  شماره مدرك،كتابخانه مجلس، )نسخه خطي(، )ق1008: ك.ت( قرابادين
-18582:،شماره مدرك كتابخانه مجلـس ]نسخه خطي[كتاب طبي ).ق974(  كمال الطبيب بنبن نور  كمال

10ir.  
:  شـماره مـدرك    ، خطي، كتابخانه مجلـس    ةنسخ،  الصحه  رساله حفظ ،  ]تا بي [________________

18567-10ir.  
كتابخانه ملي،    خطي، ةنسخ ،برگزيده ادعيه يا كتاب دعا     ،)ق1104( محمدباقربن محمدتقي  مجلسي، مير 

  .817681 :شناسه كد كتاب
 ،] ملقب به حكيم الملـك گيلانـي       الدين احمد   احتمالاً نظام : صاحب كتاب [،  ]تا بي [مجموعه طبي فارسي  

  .10ir-12114:  شماره مدرك،كتابخانه مجلس شوراي اسلامي  خطي،ةنسخ
بن محمد نـصير،     منؤمحمد م ت  باكت با   نسخه خطي، ،  حميات،  )11 قرن( محمدباقر محمدحسين طبيب، 
  .10-7086: شماره مدرك، كتابخانه مجلس

: رك شـماره مـد    ، خطـي، كتابخانـه مجلـس      ةنـسخ ،  الـصحة حفـظ   ،  ) ق 10قرن  (بن مبارك     محمدحكيم
48195- 10 ir.  

 مسكن الشجون في حكم الفرار من الوباء و       ،  )ق1284: ك.ت( االله  سيد نعمت  موسوي جزائري شوشتري،  
  .10-4247 : شماره مدرك،كتابخانه مجلس شوراي اسلامي  خطي،ةنسخ، الطاعون

شناسـه   كتابخانه ملي،   خطي، ةنسخ ،لزمانحرز الامان من فتن ا    ،  )10قرن( بن الحسين  واعظ كاشفي، علي  
  .2392434: كد كتاب
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 خطـي،   ةبن نـور مهـدي قهـدريجاني، نـسخ          كرمعلي تباكت، با   )ق1128: ك.ت( دو ديو و پري    هفتاد و 
  .10ir-39109 : شماره مدرك،كتابخانه مجلس

  

  نسخة چاپ سنگي. پ
ه  ب ،مطبع احمدي  نسخه چاپ سنگي،   ،دري دهلي قرابادين قا  ،)ق1268( د  م  ح  ن م   رب  ب  داك  م  ح  م ارزاني،  اه  ش

  .2ir -11211 : مدركة شمار،كتابخانه مجلس سعي شيخ ظفرعلي،
 ،طلـسمات ،   سـحر  ،نقش سليماني در علوم غريبه خاصـه ارواح        ،)ق1392( محمدبن حسين  شيخ بهائي، 
  .1090395 :كتابخانه ملي، شناسه كد كتاب  چاپ سنگي،ةنسخ
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Abstract 
The outbreak of the disease, by afflicting physical and mental health, ultimately 
results in the death of human beings. The present study is based on the issue: how 
were the diagnosis, prevention, and treatment of the deadly infectious Cholera in the 
Safavid era Iranian society? Based on the descriptive-analytical method, the results 
of this study show that the Iranian medical system during the Safavid era used the 
humors view (Tebb-e Akhlati, which was done by physicians), concepts of religious 
healing (religious community and scholars), and vulgar and magical beliefs to fight 
Cholera. Various prevention and treatment methods were used according to the type 
of disease. 
It should be noted that according to the nature of the subject, most of the information 
about the approach of physicians is included in the framework of the humors view. 
In this view, Cholera is classified as a fever that was common following the 
outbreak of Cholera weather (Havāy-e Wabāīī). In this approach, observing the 
principles of hygiene in the form of six measures (sette zarurieh)  to prevent the 
disease was given priority. In addition, various forms of religious healing and vulgar 
treatments were used to prevent and treat the disease. 
 
Keyword: Safavid era, Cholera, Medicine system, Prevention, Treatment. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1401 تابستان، 144، پياپي 54، دورة جديد، شمارة ودوم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  63- 82صفحات 
                                                                                                                   

هاي  گرايي؛ تأملي بر تأثير انديشه تاريخ صفويان از دريچة اسلام
  1شناسيِ مرتضي مطهري و علي شريعتي  در صفويه گرايانه اسلام

  
  2حميد صادقي
  3نزهت احمدي

  16/10/1400: افتتاريخ دري
  19/01/1401: تاريخ پذيرش

 چكيده

مـورخ شـيعي، تحـت تـأثير        -مرتضي مطهـري و علـي شـريعتي بـه مثابـه دو متفكـر              
 و به پشتوانة اتكاي فزاينده به مطالعات تاريخي، درصدد ارائة            گرايانه هاي اسلام  انديشه

بيني   خادم جهان  خوانشي انتقادي از تاريخ اسلام و ايران برآمدند كه در درجة نخست،           
گـراي    ايدئولوژيكي آنـان در قامـت دو شخـصيت اسـلام          -هاي فكري  ويژه و دلبستگي  

 انديـشة  و اسـلام  سـهم  شيعي و در عين حال، ناظر بر جهـد آنهـا در برجـسته كـردن               
توجه آنها به تـاريخ     بر اين مبنا،     .هويتي ايران معاصر بود   -اسلامي در وضعيت فرهنگي   

هـاي مـذهبي و       گرايانـه و دغدغـه     هـاي اسـلام     گـرايش  صفويه، در بـستري از همـين      
بـدين ترتيـب، بـا وجـود برخـي تمـايزات            . كـرد   معنا پيـدا مـي      گرايانه هاي امت  آرمان

انـدازهاي مـشترك     رويكردي در نگرش اين دو به تاريخ صفويان، وجود برخي چـشم           
 پهلـوي   شناسـيِ دورة    شناسيِ اين دو شخصيت را در گفتمـانِ صـفويه          نزد آنان، صفويه  

درواقع، مسئله و پرسش پـژوهش حاضـر ايـن          . ساخت متمايز مي ) ويژه پهلوي دوم    به(
هاي فكري و ايـدئولوژيكي      شناسي مطهري و شريعتي چگونه از زمينه        است كه صفويه  

هاي همسان، نگرشِ آنها به تـاريخ صـفويه را بـه هـم               آنها تأثير پذيرفت و كدام مؤلفه     
  نزديك كرد؟

ه با روشي تحليلي انجام شده، بر پاية اين مدعاسـت كـه بـا               فرضية اين پژوهش ك   
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هـاي مـشتركي چـون       شناسـي ايـن دو، وجـود مؤلفـه         وجود تمايزات مهم در صـفويه     
گرايانـه و ايـدئولوژيك،      هاي امت  و بينش ) از نوع اسلامي آن   (محور   هاي هويت  دغدغه

 نوعي نگرش متمـايز  نوع نگاه آنان به تاريخ صفويه را به هم نزديك كرد كه برآيند آن،  
  .شناسي دورة پهلوي بود به تاريخ صفويه در گفتمان صفويه

  

شناسـي، مرتـضي مطهـري، علـي         نگاري، صـفويه    گرايي، تاريخ  اسلام: هاي كليدي  واژه
  شريعتي

  

  مقدمه
تـدريج    گرايي به مثابه جرياني نيرومند و مهم، در حدود نيمـة دوم حكومـت پهلـوي بـه                     اسلام

منـد   در واقع، نفـسِ برآمـدن، مـسئله       . تماني ويژة خود را در ايران پيدا كرد       گف-موقعيت سياسي 
هـاي دوران   شدن و پرسماني شدنِ تفكر اسلامي در دورة پهلوي، محصول منازعـات و چـالش           

اي كه در جاي خود، بر خوانشي هويتي از تاريخ و به ويژه تـاريخِ اسـلام در    معاصر بود؛ مسئله 
 روشـنفكرانِ  و شد تا تاريخ و بازخوانيِ آن در كانون توجه متفكران          ايران متكي بود و سبب مي     

گـرا، يكـي از مهمتـرين        از چـشمِ متفكـران و مورخـانِ اسـلام         . گراي اين دوره قرار گيرد     اسلام
هاي آشكارِ فرهنگي و اجتماعيِ ايران در طي قرون و اعصار گذشته اين بود كه هويـت              واقعيت
به زعمِ طرفدارانِ ايـن     . است زده ايرانيان هويت و فرهنگ   يخمنديِتار بر را خود مهر اسلامي،

بـا   كـرد تـا    بينشِ تاريخي، بازخواني و روايت مجدد و انتقاديِ تاريخ اسلام در ايران كمك مـي              
ي تاريخي، امكان نقد رويكردهاي صـرفاً        تر از اين مسئله    مدرن هايي خوانش ارائة تكيه بر آن و   

 چنـين  از. و سهمِ اسلام در تاريخمندي هويـت ايرانيـان برجـسته شـود            گرايانه فراهم شود     ملي
 تجربـة  يـك  هـاي متمـايزش،    به سبب خصلت   صفويه دوران و اعم طور  به ايران تاريخ منظري،
  ايـن  .گيـرد  قرار بازخواني و بازبيني مورد بايست مي كه شد مي قلمداد ارزشمند تاريخي زيستة

 و بـوي   رنـگ    مطهـري،  مرتـضي  و شـريعتي  نگارانـة علـي    تـاريخ  ميراث در ويژه  به بازخواني،
هـاي   هاي فكري و نيز گرايش    اين دو، تحت تأثير علايق و حساسيت       .گرفت خود به تري جدي

هـاي   انـداز  گرايي، نگرشي به تاريخ صفويان به دست دادند كه در ميان چـشم             معطوف به اسلام  
ي آنچه آمد، هدف اين پـژوهش بررسـي         بر مبنا . شناسي اين دوره، متمايز و متفاوت بود       صفويه

گرا در دورة پهلـوي و تأمـل در موقعيـت صـفويان در ايـن                 نگارانة اسلام   مختصر گفتمان تاريخ  
شناسـانة علـي شـريعتي و مرتـضي           هاي صفويه  نگارانه و سنجش آرا و انديشه       انداز تاريخ  چشم

ت در اين پژوهش اهميت     هايي از اين دس    در پيوند با اين مسئله، تأمل در پرسش       . مطهري است 
يابد كه توجه اين دو متفكر به تاريخ صفويان، از چه منظرهايي و تحت تأثير كدام بسترها و                   مي
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گـرا از صـفويان بـا         اقتضائات گفتماني بوده است؟ تمايز ميان خوانش اين دو شخصيت اسـلام           
هاي ايـدئولوژيك   ي تاريخِ صفويان چگونه بود و از كدام منـشأ          هاي موجود درباره   ديگر قرائت 

هاي همسان، نگاه اين دو به تاريخ صـفويان          كدام مؤلفه گرفت؟ و در نهايت اينكه       سرچشمه مي 
شناسـي دورة پهلـوي مطـرح         اندازي متمـايز در صـفويه      را به هم نزديك و آن را به مثابه چشم         

  ساخت؟ مي
  

  پيشينة پژوهش
شناسـي مرتـضي    يان در آن و صفويهگرا در دورة پهلوي، جايگاه صفو نگاري اسلام   دربارة تاريخ 

داريـوش  . هايي معدود، پژوهش مستقلي انجام نشده اسـت  جز اشاره مطهري و علي شريعتي، به 
اي بـا عنـوان    رحمانيان در پژوهشي متقدم، رويكـرد شـريعتي بـه مـسئلة انحطـاط را در مقالـه               

، بررسـي   )1389(» يماندگي ايرانيان و مسلمانان از ديدگاه شريعت       شناسي انحطاط و عقب    علت«
مهـدي ابوطـالبي در   . اي نـشده اسـت    ي صفويان اشاره   كرده است اما در اين پژوهش، به مسئله       

برخـي از آراي    ) 1392(نظريـه تكامـل جامعـه و تـاريخ مرتـضي مطهـري              پژوهشي با عنـوان     
گرايـي   شناختيِ مطهري دربارة تاريخ را مورد ارزيابي قرار داده، اما در آن به پيوند اسلام               معرفت
محمـد اسـماعيل فـصيحي در       . شناسي او اشاره نكـرده اسـت       نگاري مطهري و صفويه    و تاريخ 

تـلاش كـرده اسـت دو       ) 1393(» اسطوره و تاريخ در انديشة علـي شـريعتي        «اي با عنوان     مقاله
حجت . شناختي مورد تأمل قرار دهد     مفهوم تاريخ و اسطوره را در آثار شريعتي از منظر معرفت          

ذيل عنوان تاريخ تشيع، ) 1396 (نگاري دكتر علي شريعتي تاريخار در كتابي با عنوان     فلاح توتك 
به شكلي متفاوت، روايت شريعتي از تاريخ صفويان را به صورت مختصر مورد اشاره قرار داده                

گرايي، هويت سياسيِ نوين در      اسلام«در مقالة   . كه با رويكرد فعلي در اين پژوهش متمايز است        
نيز به زوايايي از اسلام     ) 1397(نوشتة عليرضا كلانترِ مهرجردي و حسين صولتي        » عصر پهلوي 

گـرا در ايـن پـژوهش موضـوعيت          نگاريِ اسلام  سياسي در اين دوره اشاره شده است اما تاريخ        
پژوهيِ شريعتي با تاكيد بر دو       واكاوي دين «سيد جواد ميري در پژوهشي با عنوان        . نداشته است 

شناسـي ديـن از نگـاه شـريعتي          به مسئلة انحطـاط   ) 1399(»  و تشيع صفوي   مفهوم تشيع علوي  
-پژوهشي شريعتي، بلكه رويكردي نظري     پرداخته كه رويكرد غالب در آن، نه تمركز بر صفويه         

  .مفهومي به مسئلة انحطاط از منظر شريعتي است
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انـداز   شمپژوهـي در ايـن چ ـ      گرايانه در دورة پهلوي و جايگاه صـفويه        نگاري اسلام   تاريخ
  نگارانه تاريخ
 چـپ  گرايـي،  ملـي  در كنـار سـه جريـان       پهلوي، دورة گرايانة اسلام نگريِ  تاريخ و نگاري  تاريخ

مستقل را شكل دادند كه در       و مجزا هويتي-فكري گفتمان مدرنيتة غربي، چهار   و سوسياليستي
 تـاريخ  و نمدرنيزاسيو توسعه، هويت، مسئلة از پهلوي حكومت رسمي ي نخست، قرائت   وهله

گرايي، از يـك منظـر،    برآمدن اسلام بنابراين. دادند كشيدند و آن را تأثير قرار مي به چالش مي  را
 معنـادار  در نسبتي  و بود ايران در مدرنيته تجربة تثبيت چگونگي و چرايي سر بر نزاع محصول

 حكومـت  لوژيكيايـدئو  گفتمان فراگير سيطرة و غلبه با تقابل و تضاد دوره، در  اين تحولات با
-150: 1389اسـپريگنز،   : بـه . ك.هاي بيشتر در اين زمينـه ن       براي بحث ( شد مي تعريف پهلوي

ــشاد و سرپرســت121 ــدوس، 118-126: 1387؛ اشــرف، 35-30: 1389 ســادات،  ؛ خرم ؛ لاپي
گرايانه ضمن تأكيد    اسلام نگاري  تاريخ اي، زمينه چنين در). 129: 1372؛ همبلي،   21-23: 1387
 غيـره  و ديـن  فرهنگ، هويت، تاريخ، از پهلوي حكومت رسمي روايت كلان يت اسلامي، بر هو 

 ترديـد  بـا  را آن ويـژة  ايـدئولوژيكي  هـاي   سازي و دستورالعمل   گفتمان و كشيد مي چالش به را
پهلوي را واجد    گرايانة  توسعه گفتمان ترش، راديكال شكل در تلقي، طرز اين. ساخت مي مواجه
بـود   تـضاد  در اسلامي هويت و اخلاق مباني با دانست كه   مي  ويژه نجاري ه -اخلاقي نظام يك

ــه. ك.ن( ــكري،   نجــم: ب ــشاورز ش ــادي و ك ــي،364-375: 1377آب  ).38 و 129: 1372 ؛ همبل
 انـدازي  چـشم  چنـين  از بايـست  مي را پهلوي دورة در گرايانه اسلام نگاري  تاريخ و گرايي اسلام

  .نگريست
نخـست  .  است  گرا در اين دوره، اشاره به چند نكته ضروري         اسلامنگاري    در پيوند با تاريخ   
بنابراين مورخاني  . گرايي در قرائت شيعيِ آن است      گرا، اسلام  نگاريِ اسلام   اينكه منظور از تاريخ   

نگاري آنها به نوعي بازتابندة تاريخ تشيع و ناظر بر بازخواني تداوم و استمرار تاريخي              كه تاريخ 
علاوه بر اين، در اينجا تفكيـك ميـان دو گـروه از مورخـان               . ، مورد نظر است   آن در ايران بوده   

اي چـون احمـد كـسروي، علـي دشـتي،            يك طرز تلقي، بـا نماينـدگان برجـسته        . اهميت دارد 
رغـم توجـه بـه       كـوب، علـي     اصغر شميم، سعيد نفيسي، رشيد ياسمي، عبدالحـسين زريـن           علي
اي كـه بـه تـاريخ اسـلام          ليل نوع نگـاه انتقـادي و ويـژه        هايي از تاريخ اسلام در ايران، به د        لايه

انـداز   گرا قرار نخواهنـد گرفـت؛ همچنـين چـشم         نگار اسلام   داشتند، در زير چتر مفهومي تاريخ     
هايي چون هانري كرُبن، سيد حـسين نـصر و نزديكـان بـه ايـن شـاخة                   گرايانة شخصيت  اسلام
ي اسـلام در ايـران، در    شـان از تجربـه      خاصِ گرايانه و  گرايي نيز به دليل خوانشِ معنويت       اسلام
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گرايانه، آن   نگري اسلام   نگاري و تاريخ    در اينجا منظور از تاريخ    . گيرند پژوهش حاضر جاي نمي   
ويـژه تـاريخ       است كه براساس آن، مورخ با ديدي همدلانه تاريخ اسلام و به             انداز تاريخي   چشم

  گـرا  نگارانة مورخ اسـلام      درواقع، بينش تاريخ   .اسلام در ايران را بازخواني و روايت كرده است        
منـدي آن، مـسئلة غالـب در بيـنش            چند خصلت مهم دارد؛ نخست آنكه مسئلة اسلام و تـاريخ          

گرايانه و همدلانه، تاريخ استمرار و تداوم اسلام و           اي هم  دوم، از دريچه  . نگارانة وي است    تاريخ
گرايي،  اش در حوزة اسلام    وم آنكه زمينة فكري   دهد؛ س  بيني اسلامي را مورد تأمل قرار مي       جهان

دغدغة نوعي تقويت ايدئولوژي يا بازتابندة نوعي نگرش هويتيِ معطوف به تغييـر را در خـود                 
توانـد فـصل     محور، مـي    نگارانه، ايدئولوژيك و هويت     اين سه خصلت تاريخ   . مستتر داشته باشد  

در ميـان ايـن   براساس همين چند معيار،    . شدگرا با ساير مورخان با     تمايز بنيادين مورخان اسلام   
  طيف از مورخان، دو گروه براساس ميزان توجهشان به تـاريخ صـفويان از هـم قابـل تفكيـك                   

 آيتي،  نخست، مورخاني آكادميك با بينش تاريخيِ غيرايدئولوژيك مانند ابراهيم          دستة. باشند  مي
رغم جهد و كوشش مـستمر در        چهاردهي، كه علي   مدرسي و حائري عبدالهادي شهيدي، جعفر

هاي مطالعاتي و جنس و محتواي آثارشان، بـه تـاريخ صـفويان             پژوهي، از نظر دوره    زمينة اسلام 
هـاي نخـستينِ ظهـور اسـلام و      هايشان بيشتر در همـان دوره     اعتنا ماندند و محدودة پژوهش     بي

 شـريعتي و    هـايي چـون علـي      امـا در گـروه دوم، شخـصيت       . تاريخ تحولات معاصر باقي ماند    
شان نوعي نگاه به تـاريخ صـفويان قابـل        گيرند كه در رويكرد تاريخي     مرتضي مطهري جاي مي   

شناسي اين دوره مورد تأمل قـرار        تواند به مثابه يك رويكرد مستقل در صفويه        رصد است و مي   
  .بگيرد

اينكـه چـرا تـاريخ صـفويان و         . در پيوند با چنين وضعيتي، چند پرسش قابل طـرح اسـت           
مـورخي كـه در     -نگارانه داراي اهميت است؟ براي متفكر       انداز تاريخ  خواني آن در اين چشم    باز

فرهنگي ايران عصر پهلوي درصـدد بـود تـاريخ ايـران را از منظـر فراينـدهاي                  -گفتمان فكري 
اسلامي آن بازخواني و روايت كند، تاريخ صفويان از چه منظرهايي اهميت داشت؟ كـدام بعـد                 

گرا ارزش بازخواني بيشتري داشـت و مـورخ تحـت            از نظر يك مورخ اسلام    از تاريخ صفويان    
رش هـاي تـاريخيِ ويـژه            ها و بنيان   تأثير كدام معيارها، ارزش    اي از دورة    هـاي ايـدئولوژيك، بـ

راند؟ پيوند ميان صـفويان      كرد و كدام بعدها از اين تاريخ را به حاشيه مي           صفويه را برجسته مي   
گرا را   انداز تاريخي مورخان اسلام    و استمرار هويت شيعي در ايران، چشم      و نقش آنها در تثبيت      

گـرا چگونـه    شناسي مورخان اسلام داد و جايگاه صفويان در انحطاط چگونه تحت تأثير قرار مي    
  جايگاهي بود؟ 
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هـا بـا توجـه بـه بدنـة نـسبتاً نحيـف               هايي قاطع براي اين دست پرسـش       شايد يافتن پاسخ  
با وجود اين، تأمل در بينش تاريخي اين دو         . گراي دورة پهلوي، آسان نباشد     نگاري اسلام   تاريخ

توانـد در ارائـة    شناسـي هـر يـك، مـي     ، با وجود تمايزات جـدي در صـفويه    شخصيت برجسته 
شناسي اين دو، تحـت      نكتة حائز اهميت آنكه صفويه    . هاي فوق مؤثر باشد    هايي به پرسش   پاسخ

 نسبت بـه وضـعيت كلـي         وع مواجهة آنها با مدرنيته، حساسيت     شان، ن   هاي فكري  تأثير خاستگاه 
 و تلاش آنهـا بـراي    گرايانه هاي امت ويژه در دوران پسااستعمار، گرايش جهان اسلام و تشيع، به 

  . گرايانة غيراسلامي قرار گرفته است هاي هويتي ملي مقابله و مواجهه با خوانش
  

  شناسي دورة پهلوي در گفتمان صفويهشناسي شريعتي و مرتضي مطهري  جايگاه صفويه
هـا،   انـدازها، خـوانش    اي از چشم   شناسي دورة پهلوي، درواقع مجموعه     منظور از گفتمان صفويه   

انــد كــه تــاريخ صــفويان را از منظرهــا و  هــاي تحليلــي يــا ايــدئولوژيكي رويكردهــا و بيــنش
ي مورد بـازخواني قـرار   اندازهاي مختلف و البته تحت تأثير اقتضائات گفتماني دورة پهلو  چشم
هـايي همچـون احمـد       شناسيِ انتقادي و بـوميِ شخـصيت       رويكردهايي همچون صفويه  . ند داده

انـدازهاي   شناسي ماركسيستي با انبوهي از مورخان تـزار اولِ شـوروي، چـشم             كسروي، صفويه 
ن، گرايانه در مطالعات صفوي با مورخاني همچون والتر هينتس، نـصراالله فلـسفي و ديگـرا                ملي

شناسـي بـا مورخـاني همچـون         رويكردهاي سـاختارگرايانه و آكادميـك در مطالعـات صـفويه          
هاي معطوف به تصحيح، تـاليف و        مينورسكي، لكهارت، راجر سيوري و همچنين رونق فعاليت       

ي متون دورة صفوي با پژوهـشگران متقـدمي چـون ايـرج افـشار، اسـماعيل رضـواني،            ترجمه
انـدازهايي   اي از رويكردها و چـشم       اينها مجموعه . ايي و ديگران  احسان اشراقي، عبدالحسين نو   

ويـژه پهلـوي دوم را رونـق          پژوهشي دورة پهلوي، بـه     شناسي و صفويه   بودند كه گفتمان صفويه   
  . اي بخشيدند ويژه

شناسي علي شريعتي و مرتضي مطهري نوعي        اندازهاي متكثر، صفويه   در نسبت با اين چشم    
اگرچه از منظر تخصص و تمركز مطالعاتي و فكري، نـه مرتـضي   . رفت ينگاه متمايز به شمار م 

رفتند، اما ميراث فكـري   پژوهانِ مستقل به شمار نمي    مطهري و نه علي شريعتي، در زمرة صفويه       
و مطالعاتي آنها و اتكاي چشمگيرشان به مطالعات تاريخي در تفسير و تحليل وضعيت معاصـر       

تأثيرات عميقِ تاريخيِ ناشي از تشكيل دولت صفوي بـر وضـعيت            ايران و بالاتر از اين موارد،       
ايـن در   . سـاخت  ساختاري ايران معاصر، آنان را ناگزير به توجه و تأمل در تاريخ صفويان مـي              

شد تا نگاه و بينش و نگرش        هاي فكري و ايدئولوژيكي اين دو، سبب مي        شرايطي بود كه زمينه   
درواقـع،  . گفتـه، تمـايز داشـته باشـد        ن رويكردهـاي پـيش    آنها در قبال تاريخ صفويه، با تمام آ       
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شناسي مطهـري و شـريعتي    هاي مشابه، صفويه رغمِ تمايزات رويكردي، وجود برخي مؤلفه      علي
هـاي مـشابه،     تـوان بـا تأكيـد بـر ايـن مؤلفـه            اي كـه مـي      ساخت؛ به گونـه    را به هم نزديك مي    

شناسـي   پهلوي، نوع خاصي از صـفويه     شناسي دورة    شناسي اين دو را در گفتمان صفويه       صفويه
هـاي   هـا و گـرايش     قلمداد كرد كه با رويكردهاي معاصر خود تمايز داشت و ناظر بـر دغدغـه              

  .اي بود كه نزد اين دو شخصيت وجود داشت فكريِ ويژه
 خـود  معاصـر  هـاي  ايدئولوژي با مجادله و تقابل منزلة به تاريخ ازكه   مطهري مرتضي براي

 هاي انديشه نخست، نقد . ي فزاينده به مطالعة تاريخ، دو كاركرد مهم داشت         اگرفت، اتك  مي بهره
 فلـسفة  حـوزة  در غربـي  مورخان برخي فكري ميراث نقد و ماركسيستي نگري تاريخ در مستتر
 بـه  اتكـا  بـا  تـاريخ  فلـسفة  زمينـة  در خـود  هـاي  انديشه و نظرات و آرا طرح همچنين و تاريخ
 ،2،  1ج :1369 مطهـري، : به. ك.ن ها انديشه اين از اي نمونه براي (اسلامي متكلمانة هاي انديشه

 بخش اين. شيعي-اسلامي مطالعات حوزة در اش تاريخي تأملات و ها انديشي تاريخ دوم ؛)4 ،3
. رسـيد  خـود  اوج به پنجاه، دهة حدود ايران و اسلام متقابل خدمات كتاب انتشار با تقريباً دوم

 گفتمـاني -فكـري  هـاي  كشمكش و ها نزاع تمامي از بازتابي درواقع نه،نگارا  اثر تاريخ  اين انتشار
 گرايانـة  امـت  هـاي  انديـشه  بـه  قائل شيعيِ متكلم يك مثابه به مطهري مرتضي كه بود دوره اين

 در را خـود  هايي چون سيد جمال و اقبال لاهوري،        بخش راه شخصيت   اسلامي و به مثابه تداوم    
نگارانة معاصر خود را بـا تكيـه بـر           اندازهاي تاريخ  كرد چشم  يديد و تلاش م    مواجهه با آنها مي   

 بـود  اي عرصـه  او براي تاريخ بنابراين .)50-10: 1380 مطهري،( نقد كند     هاي فكري  اين زمينه 
 رسـمي  گرايانـة  باستان و گرايانه ملي ماركسيستي، تاريخي هاي بينش نقد امكان آن، به اتكا با كه

 ،62-48 :1372 مطهـري، : بـه . ك.ن فـراوان،  هـاي  مواجهـه  اين از يا نمونه براي(شد    مي فراهم
 تـاريخ  اسـلام،  صـدر  تـاريخ  دادن قرار با بود درصدد مطهري درواقع، .)205-261 ،131-151
 از را اولويـت  هـاي خـود،    اسـلام در كـانون انديـشه       جهان در معاصر تحولات و اسلامي ايران

 ؛36-33: 1380 مطهـري، : بـه . ك.ن(دهد   تغيير انهگراي  امت اندازهاي چشم به ملي صرفاً مسائل
 و اعـم  طـور   بـه  او نگـاري   بر ايـن مبنـا، تـاريخ       .)96-61: 1382 همو، ؛400-323: 1372 همو،

 كتـاب  نگـارش  بـسترهاي  به اتكا با و زمينه همين در بايد را اخص شكل به اش شناسي صفويه
  . كرد وجو جست ايران و اسلام متقابل خدمات

 و ايـدئولوژيكي  خـاص  هـاي  دلبـستگي  تـأثير  تحـت  ين دوره، علي شـريعتي    معاصر با هم  
 هـاي  تمايـلِ آشـكار بـه انديـشه        بـا  مسلمان متفكري قامت در اش، مكتبي-سياسي هاي گرايش

 پهلـوي دوم   دورة در تأثيرگـذار  متفكـران  و هـا  شخـصيت  ترين برجسته زمرة در سوسياليستي،
 و آمــوزش نــوع .)29-11: 1396 توتكــار، حفــلا ؛200: 1384 ميرسپاســي،: بــه. ك.ن(درآمــد 
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 وي از غربي، روشنفكران برخي از اش تأثيرپذيري نيز و شريعتي پژوهشي و مطالعاتي هاي زمينه
 استعدادهاي و ها  ظرفيت كمك به كه ساخت معترض و انقلابي مصلحي و چندبعدي شخصيتي

 از وسـيع  نظـامي  خلـق  و خـاص  ادبيـاتي  بـا  و منتقد و معترض كنشگري قامت در اش، فردي
 براي(داد   قرار تاثير تحت را دوره اين اعتراضي-انتقادي ادبيات خود، به مختصِ و ويژه مفاهيمِ

-4 :1374 احمـدي،  ؛85-14: 1376 رضوي، شريعت: به. ك.ن زمينه، اين در بيشتر توضيحات
ر كنـار   هـاي ايـدئولوژيكي د     هـاي فكـري و دلبـستگي       اين زمينه ). 37-12: 1376 سعيدي، ؛18

هايي چون موقعيت تشيع در ايران معاصر و همچنين موقعيـت جهـان اسـلام و مواجهـة                    مؤلفه
شناسـي   نگاريِ شـريعتي و صـفويه       نگري و تاريخ    تاريخي آن با پديدة استعمار و مدرنيته، تاريخ       

 در چنين فضايي، بازخواني تاريخ صفويان براي شريعتي ناظر بر دو          . داد وي را تحت تأثير قرار      
انتقادي و ايدئولوژيكي بود كـه از يـك طـرف، سـاختار سياسـي حكومـت                 -نوع كنش سياسي  

هاي ناشي از نهادينه شدن مـذهب تـشيع در           گرفت و از طرف ديگر، آسيب      پهلوي را نشانه مي   
هـاي   اي، تاريخ صـفويان در ايـران بـه مركـز ثقـل انديـشه               در چنين زمينه  . كرد ايران را نقد مي   

. بخـشيد  اعتراضـي -انتقادي خصلتي را اش شناسي شد و صفويه   عتي تبديل   شناسانة شري  انحطاط
 دوره اين پژوهي صفويه حوزة به نو هاي  واژه و مفاهيم از انبوهي حجم رويكردها، در نتيجة اين  

 هـاي  نگرش و آكادميك گرايانه، ملي هاي چارچوب در مرسوم هاي شناسي  صفويه با كه شد وارد
 وسيع دامنة نه شريعتي شناسي صفويه درواقع،. داشت عميقي يزاتتما ماركسيستي دورة پهلوي  

 او الزاماً بـراي   نه و مي داد  پوشش اجتماعيِ ايران عصر صفوي را     و اقتصادي سياسي، تحولات
 براي صفويه. داشت اولويت هايي عرصه چنين بررسي دغدغة معترض، يك روشنفكر  قامت در

 ايـران، از   در شدنش نهادينه تأثير تحت كه شد مي تلقي شيعه مذهب حيات از اي دوره شريعتي
-اعتراضـي  هـاي  ظرفيـت  قـدرت،  نهـاد  بـا  پيوند در و گرفته بود  فاصله نخستينش هاي  آل ايده

 نقطـة  شـريعتي،  بـراي  صفويان حكومت تأسيس زمانِ بنابراين. بود داده دست از را اش انقلابي
  .فتر مي شمار به وي تحليلي عزيمتگاه حال عين عطف و در

 ،نهـاد  بـه  جنـبش  تبديل تاريخي فرايند استفاده از مفاهيمي همچون    با بر اين مبنا، شريعتي   
 در تـشيع  كـه  نخـست  دوران«. كـرد  مي تقسيم كلان دورة دو به را ايران در تشيع مذهب تاريخ
 دوم دوران و داشـت  پرتحـرك  و جنـبش و   پرجنب ماهيتي خلافت، شدة نهادينه ساختار برابر

 »صـفويه  حكومـت  تأسـيس  بـا  دولـت  و نهـاد  بـه  شيعه تحرك و جنبش تبديل زا بود عبارت
 ماهيـت  شـريعتي،  نگـاه  از. )130-124: 1399 ميـري، : بـه . ك.ن همچنين ؛8: 1392 شريعتي،(

هـا در مرحلـه      نهضت و ها جنبش اين خشونت با همراه و جلو رو به  انتقادي اعتراضي، جبري،
 مؤسـس  و بـاني  خـود  و دهد تغيير را آن تا بود موجود وضعيت عليه شورشي و قيام نخست،
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 بـه  رسـيدن  جنـبش،  حيـات  واپسينِ و دوم مرحلة البته .)9: 1392 شريعتي،(شود   ديگري نظم
 و سـدها  يابد، مي پايان مبارزه و درگيري مرحله، اين در. .بود آن نهايي نقطة و اوج به يا هدف
 شريعتي مبنا، اين بر). 9 همان، شريعتي،(» ودش مي تبديل نهاد به جنبش و روند مي بين از  موانع
 و تعقيـب  تحت «،»قدرت بي و محكوم اقليتي «را هجري اولية قرون ويژه  به نخست دورة شيعة

 قدرت «اكنون كه دانست مي نهادي را) صفوي دورة(دوم   دورة شيعة و »زندان و بند در هميشه
 »افتـاده  تكـاپو  از و شده تر  نهادينه «و »شاهي نهاد اقتدار و سلطه تحت «،»كشور بر حاكم بزرگ

 صـفويان  دولـت  تأسيس تحليلي، بينش اين درونيِ منطق براساس .)12 همان،(آمد    مي شمار به
 هـاي  خـصلت  بـه زعـم شـريعتي،     . )13 همـان، (شده بود    منجر تشيع افول و زوال به ايران، در

 نهاد در دورة صـفويه،     به بشجن از تشيع شدن تبديل فرايند در تشيع، مذهب انقلابيِ-اعتراضي
 احيـاي  معاصر، با تكيه بر نهادهايي همچون مـساجد،        روزگار در و اينك  بود شده صلب آن از
فرهنگي بايد در كانون توجـه      -اجتماعي براي ايجاد تغييرات   آنها از برداري  بهره و ها ظرفيت آن

. انـد   بـوده  گريـزان  جدمـسا  از بعدتر، چه و صفويه دورة در چه ها حكومت هميشه «.قرار گيرد 
 در و بود جامعه اندام قلب و مغز كه بود جوشاني و فعال كانون كرد، بنا پيامبر كه  آنچنان مسجد

  .)22همان، (» كرد مي ايجاد حيات و حرارت و حركت و تپيد مي شهر تن
 جـاي  او شناسـانة  انحطـاط  هـاي  انديـشه  كانون در نيز شيعه در دورة صفويه    روحانيت نهاد

 تـأثير  صـفويه،  از بعـد  و قبـل  بـه  شـيعه  روحانيت كنشگري بندي تقسيم با شريعتي. تگرف مي
 شـيعه  روحانيت نهاد اعتراضيِ هاي خصلت تقليل و انفعال و ركود ايجاد در دولت اين تأسيس

 تـشيع  «بـه  »موجود وضع ضد «تشيعِ و دهد مي موضع تغيير تشيع اينجا در«. كرد مي برجسته را
-اعتراضي حالت و شود مي دگرگون هم نقشش و كار. دهد مي موضع يرتغي »موجود وضع وفق

 دولت شريعتي، نگاه از .)25همان،  (» دهد  مي »گرانه توجيه «رسالتي به را خود جاي اش انتقادي
 انقلابـي  و اعتراضـي  هـاي  ظرفيت »اش غيرانساني و منحط و فسادانگيز هاي خصلت «با صفويه

 از ،»فاسـد  سـاختار  «ايـن  با نهادينه همنشيني دليل به روحانيت و برد  تحليل را شيعه روحانيت
 عليـه  شـورش  و اعتـراض  و گري  انقلابي سراسر «وي زعم به كه خود تاريخي هاي نقش ايفاي
 و صـريح  نقد تحليل، همين مبناي بر شريعتي. )26 همان،(بود   مانده ناتوان بود، »موجود وضع
 تـر  فربـه  و كـرد  مـي  ابراز معاصر نيز  روزگار در يعتش شعائري-مناسكي وضعيت به را خود تنُد

 نهـاد  هـاي  ورزي سياسـت  و هـا  تبـاني  محـصول  را شيعيان مذهبي رفتارهاي از بخش اين شدن
 و مناسـك  ايـن  بيـشتر  چـه  هر رواج برابر در شيعه روحانيت نهاد اينكه از و دانست مي قدرت
 دورة در آن يـابي  ريـشه  با و كرد مي نقد را آن نبود، تحولي و تغيير ايجاد به قادر مذهبي، آداب

 دسـت  به را خود روزگار تشيع وضعيت و روحانيت نهاد از خود ويژة شناسي  انحطاط صفويه،
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 مفهـوم  دو برساختن با شريعتي. )134-128: 1399 ميري، ؛146-137: 1382 رحمانيان،(داد   مي
 از سـبكي  جديـد،  وميمفه ـ نظـام  يك ظلّ در و علوي تشيع و صفوي تشيع ساز جريان و مهم

 كه كرد بندي صورت صفوي تشيع و علوي تشيع مفهوم ذيل را شيعي مذهبي -اعتقادي زيستن
 روايـت  موجـود داشـته باشـد،      هـاي تـاريخي    واقعيـت  بـر  اتكا و حقيقت دغدغة از آنكه  بيش

 برابـر  در علـوي  تـشيع  مفهـوم  جعـل . بود انقلاب و اعتراض تغيير، بر ناظر كه بود اي برساخته
 نقد و شريعتي ايدئولوژيكي هاي دلبستگي و ها   آل ايده آن تمام بازتابندة نحوي به صفوي، تشيع

 آمـد؛  مـي  شـمار  بـه  تـشيع  انقلابـي -اعتراضي هاي ظرفيت افول چرايي بر پرشورِ او  و رمانتيك
 حـال  كـه در   اي جامعـه  بـه  باشد تلنگري حكمِ در توانست  مي شريعتي زعم به كه هايي ظرفيت

 ايـدئولوژيِ  پـاي  در آنچـه  وضـعيتي،  چنـين  در. تحركي بود  بي و فساد و رمقي بي و خمودگي
 وي كـه  بـود  هايي حقيقت و تاريخي واقعيت شد، مي ذبح شريعتي انقلاب و مبارزه به معطوف

 آن نـسبت بـه    تعهـدي  و التـزام  نـه  و داشت را آن دغدغة نه ايدئولوژيك، يك مورخ  قامت در
 داشـت،  قـرار  اهميـت  نخـست  درجة در وي براي مسائل اين يورا در آنچه. كرد مي احساس
  .يافت تغيير و انقلاب براي راهي بتوان آن دل از كه بود تاريخ از پرحرارت و پرشور خوانشي

 برخـي  حـال  شـرح  بـه  صـرفاً  اش شناسـي  صـفويه  كـه  مطهـري  مرتضي برخلاف شريعتي
 كنـار  بـا  و خي محـدود نمانـد    هاي تـاري   شد، به اين قبيل اشاره     ختم شيعه علمي هاي شخصيت
تفـسيري خـاص و متمـايز از تـاريخ ايـن             صفوي، عصر ايران تاريخ متكثر بسيار ابعاد گذاشتن

 تـشيع  كتـاب  مطهري، اسلام و ايران متقابل خدمات كتاب برخلاف درواقع،. دوره به دست داد   
 ايـن  بـا  زيـادي  بـسيار  فاصـلة  رويكـردي،  و محتـوايي  نظـر  از شـريعتي  صفوي تشيع علوي،

 برآيـد  خاص جريان يك به گويي  پاسخ مقام در آنكه بدون شريعتي. داشت موجود رويكردهاي
 و مستقل بومي، كاملاً خوانشي شود، ايران تاريخ تحليل سر بر آكادميك منازعات برخي وارد و

 يفضا در متمايز بسيار اندازي چشم كه داد ارائه دوره اين شيعيِ ايران و صفويه تاريخ از متمايز
رغـم ايـن تمـايزات        علـي  .آمـد  مـي  شـمار  بـه  پهلوي دورة پژوهي صفويه مطالعات و گفتماني

رويكردي، بينش تحليلي و تاريخي اين دو شخـصيت حـول محـور صـفويان، داراي وجـوهي                
هاي نسبتاً مـشترك آنهـا در حـوزة      هاي فكري و دلبستگي مشترك و نزديك به هم بود كه زمينه    

  .گذاشت أثير را بر اين اشتراكات ميگرايي، بيشترين ت اسلام
  

شناسـي مطهـري و      گرايانه در صـفويه    هاي ملي  گرايانه بر بينش   هاي امت  تقدم خوانش  .1
  شريعتي

هم مرتضي مطهري و هم علي شريعتي، با وجـود تمركـز بـر وضـعيت فرهنگـي، اجتمـاعي و                     
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 بودند؛ به نحوي كه گرايانة اسلامي هاي امت سياسي شيعه در دوران معاصر، مدافع نوعي انديشه
. گذاشـت  هاي فكري بر نوع تلقي و خوانش آنها از تاريخ صفويه تأثير مـستقيم مـي          اين گرايش 

مرتضي مطهري با وجود توجه اندكش به تاريخ صفويان، در همين حجم اندك نيز با اشاره بـه                  
د تـا   هايي از اين تاريخ را برجسته كر        هاي مذهبي و فرهنگي دورة صفوي، بخش       برخي خصلت 

براي نمونه، اشارة وي به     . گرايانه داشته باشد   هايي به اين تفكرات امت     از خلال آن بتواند اشاره    
ميراث فكري دورة صفويه در زمينه علوم ديني، تأثير روحية مذهبي صفويان بر تثبيت وضعيت               

 هـاي  آنان، خرسندي از تلاش صفويان براي اولويت دادن به فرهنگ اسلامي در مقابل خـصلت          
هـايي دانـست كـه خـادم ايـن بعـد از               مؤلفـه   توان بـه مثابـه     ملي و عواملي از اين دست را مي       

  ).122: 1372همو،  ؛120: 1380مطهري، : به. ك.ن(ست  هاي مطهري ا انديشه
اي از  شريعتي نيز تلقي خاصي از برخي رونـدهاي ايـن دوره بـه دسـت داده كـه در زمينـه        

 زمينـة  در را صـفويه  حكومت تأسيسي فرايند وي. درك است اش قابل    گرايانه هاي امت  گرايش
 در. كـرد  مـي  تحليـل  آن اروپايي-عثماني مواجهة ذيل و مسيحيت و اسلام جهان تقابل تاريخيِ

 بـه  نـوعي  بـه  و كـرد  ديگـري  مرحلة وارد را مواجهه اين صفوي دولت تأسيس شريعتي، نگاه
 و اسـلام  تاريخي تقابل از اش ويژه تلقي تأثير تحت اينجا در شريعتي. رساند ياري آن تضعيف
 بـا  غربـي  مرزهـاي  در عثمانيـان  نمايي قدرت به علاقه و شيفتگي ابراز نوعي با استعمار، پديدة
 بـه  »شـان   انـساني  ضـد  نظـام  و غربي خشن و رحم بي نژاد هجومِ «اينكه از اروپايي، هاي دولت
 و پـاپ  «كـه  اي  گونـه  بـه  افتـاد،  تـأخير  بـه  »عثمانيان شمشير طعم چشيدن با «مسلمان، ممالك
 -بودنـد  كـرده  تحميـل  ما بر را صليبي هاي جنگ كه- ماجراجويانش و سوداگران و بندان قداره
 چنـگ  بـه  اروپـايي  ممالـك  از بخـشي  و يونـان  و مديترانه و هراسند مي اسلام نيروي از هنوز

 آنكـه  از بيش تاريخي، بينش اين .)13: 1392 شريعتي،(كرد   مي خرسندي ابراز ،»افتاد مسلمانان
 از تـأثير پذيرفتـه    باشـد،  هـا  عثماني اقتدارگرايي خاص نوع به شريعتي هاي دلبستگي از برتافته

 شـريعتي  درواقـع، . گرايي اسلامي بـود    امت زمينة در او خاص هاي انديشه و فكري هاي مايه بن
 مؤسس و وصايت خالفم و امامت منكر سنيِ نهاد يك« مثابه به عثماني اقتدارگرايي نقد ضمن
 بـه  نـسبت  گـذاري  ارج نوعي با كه بود بر آن  ،»ديني متعصب و فئودالي غيردمكراتيك نهاد يك

»سوسياليـستي -شـيعي  معيارهـاي  و هـا  دلبستگي براساس صرفاً آنان نقد از ،»عثمانيان خدمات 
 استعمارگر اروپاي و اسلام جهان تقابل ذيل عثماني دولت رويكردهاي اين او براي. كند پرهيز
. ببينـيم  ضـد اسـتعماري    و اسـلامي  پايگاه از را عثمانيان اقدامات بايست مي ما«. بود معنا داراي

 يـك  و مـسيحي  يـك  برابـر  در مـسلمان  يـك  عنوان به را جريان بايست مي شيعه يك بنابراين
 هآنگـا . ببينـد  غربـي  اسـتعمارگر  برابـر  در شـرقي  استعمارزدة يك چشم از را مسئله روشنفكر،
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 دولـت  تأسـيس  بينـشي،  چنـين  مبنـاي  بر .)14 همان، شريعتي،( »شد خواهد عوض قضاوتش
 صفويان سلسلة تأسيس او. داشت شريعتي براي ديگري معناي تحولات، اين با همزمان صفوي
 كـرد  مي تلقي »پشت از اي حمله « مثابه به را غربي مزرهاي در اروپا-عثماني مواجهة با همزمان

  .)14همان، (بود  داده انجام ديگر مسلمان يهعل مسلمان يك كه
  

تحليل فرايند تأسيس دولت صفوي براساس ايدة حقانيت تاريخيِ تشيع در تقابـل بـا                .2
  تسنن

اش، تحت تأثير تلقـي      پژوهي مرتضي مطهري با وجود گسترة نحيف و نه چندان پردامنه           صفويه
 هدف وي اين بود كـه ضـمن         .تسنن در ايران قرار داشت    -خاص او از منازعات تاريخي تشيع     

تـرِ تـشيع بـا حقيقـت،         هـاي تـشيع بـر تـسنن و تاكيـد بـر نـسبت نزديـك                 برشمردن فـضيلت  
درواقـع،  .  به جانب مجادلات كلامي معطوف سازد       اش را از نگرشي صرفاً مورخانه      نگري  تاريخ
 تسنن-عتشي دوگانة به او خاص نگرش تأثير تحت صفويان، تاريخ به او گاه  بي و گاه هاي اشاره

 نقـد  بـا  نوعي به آثارش تمامي در اما بود، امت گرايي  نوعي منادي اگرچه مطهري. قرار داشت 
تأكيـد   تشيع مسبت به تـسنن     هاي فضيلت بر تسنن، اهل سياسي و تاريخي-كلامي رويكردهاي

 همـواره  تناقـضات  ايـن . ديـد  مـي  تـر   نزديـك  حقيقت به تسنن، شاخة نسبت به را آن و داشت
 را او بيـنش  و آميخـت   در هم مي   اعتقادي -كلامي تعصبات با نوعي به را او اريخيت انداز چشم

 توجـه . سـاخت   مـي  معطـوف  كلامـي  مجـادلات  نوعي جانب به صرف، مورخانة بينش يك از
 اكثريـت «. بود تسنن-تشيع دوگانة به او نگاه نوع از تأثير پذيرفته   نيز صفويان تاريخ به مطهري
 كـه  كـرد  ترديـد  توان نمي زمينه اين در البته. شدند مشرف تشيع به صفويه زمان در ايران مردم
 ظهـور  از قبـل  تـا  تـشيع . اسـت  بـوده  تشيع بذر رويش براي تري مناسب نقطة نظر هر از ايران

 گـرفتن  دسـت  در به موفق صفويان نبود اين اگر كه داشت جاي ايرانيان روح در البته صفويان
  .)120: 1380 مطهري،( »شدند نمي ايران مردم شيعه كردن و حكومت

شـريعتي در تحليـلِ خـود از چرايـيِ          . شد اين طرز تلقي نزد شريعتي نيز به قوت يافت مي         
برآمدنِ دولت صفويه در ايران، اين رخداد را به مثابه پيروزيِ نهايي تـشيع بـر تـسنن در نـزاع                     

تداي روي كار آمدن    مذهبي در اب   هاي خشونت ابعاد به اشاره با شريعتي. دانست اش مي  تاريخي
 بـا  و كـرد  مي ارزيابي نهاد به جنبش تبديل فرايند همان نتيجة در را آن رواج و شيوع صفويان،

 گشايي عقده «نوعي را آنها اجتماعي، بدنة در شيعي باورهاي بيشتر رسوخ در آن نقش به اشاره
 غيرقابـل  و قبـيح  اهرظ در اگرچه كه كردغ مسئله اي   ارزيابي مي  تسنن جامعة برابر در »شيعيان
 تـاريخ  طـول  در شـيعه  كه هايي تيغ به گفتن پاسخ «جز نبود چيزي درواقع اما نماياند، مي قبول
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: 1392 شـريعتي، ( »بـود  شده تبديل رفتاري نرُم يك به تشيع، شدن نهادينه اثر در و بود خورده
 بـه  گـرايش  منظـور  به ها توده اقناع در آميز خشونت تعصبات اين كاركرد شريعتي، نظر از .)17

 دورة مـذهبي  هاي خشونت ميان اي مقايسه در همچنين شريعتي. بود اهميت حائز جديد مذهب
 شـدن  نهادينـه  نتيجـة  در كه كرد  مي قلمداد سياسي اي ايده نوعي به را دو هر عثماني، و صفوي
 فحـذ  البتـه  و مـذهب  بـا  عامـه  عواطف ساختن درگير منظور به و قدرت نهاد جانب از دين،

  .)18-17 همان، نشريعتي،(گرفت  مي صورت رقيب ايدئولوژيكي-سياسي هاي گرايش
  

شناسـي   شيعي در برابر هويت ايرانـي در صـفويه        -سازي نقش هويت اسلامي    برجسته .3
  مطهري و شريعتي

تر او به مـسئلة هويـت اسـلامي و           نوع نگاه مطهري به تاريخ صفويان تحت تأثير نگرش وسيع         
» خـدمات متقابـل   «مطهري اگرچـه بـا نظريـة        . رهنگ ايراني قرار داشت   نسبت آن با هويت و ف     

گرايي و همبستگي ميان اين دو        گرايانه و ايجاد نوعي هم     خود، درصدد تلطيف رويكردهاي ملي    
بعد هويتي بود، اما نزد او همواره گرايشي ملايم به جانـب ارجحيـت دادن هويـت و فرهنـگ                    

از اين منظر، اهميت مسئلة ايران بـراي مطهـري     . د بود شيعي بر هويت ايراني قابل رص     -اسلامي
مـردم ايـران كـه طبعـاً ملتـي          «. اي بود كه با تمدن اسلام برقرار كرده بود         گرايي  در امتزاج و هم   

باهوش بودند، بيش از ملل ديگر به اسلام گرايش نشان دادند؛ به همين دليل توجه ايرانيـان بـه                   
مطهري درصدد بود با اتكـا      ). 122: 1372مطهري،  (» . بود ها بيشتر  خاندان رسالت از ديگر ملت    

گرايي را به مثابـه فـضيلتي        گرايي و مليت   گرايي و پرهيز از قوم      هاي حديثي، لزوم هم    به پشتوانه 
گرايانـه   انـدازهاي امـت    گرايانة معاصر خود را با اين چـشم        هاي ملي  ديني ترويج كند و گرايش    

در اين بينش ايدئولوژيك، ايران به مثابه يـك شـاكلة           ). 123: 1372مطهري،  (تعديل و نقد كند     
توانـست داراي معنـا باشـد كـه          داد و فقط زماني مي     هويتي مستقل، معناي خود را از دست مي       

اين بيـنش تـاريخي در      . اش با فرهنگ اسلامي، بدان معنا و مفهوم داده باشد          گرايي  امتزاج و هم  
دو قـرن   شد كه برآمدن و نگارش آثـاري چـون             مي بندي اي از مجادلات مورخانه صورت     زمينه

درواقع، بـراي   . رفت كوب بخشي از اين گفتمان فرهنگي به شمار مي          عبدالحسين زرين  سكوت
مرتضي مطهري رابطة ميان ايران و اسلام برخلاف رويكرد مسلط نزد بـسياري از پژوهـشگران                

ترين عامل انحطاط     ينكه به مثابه مهم   گرايانه و متقابل بود و اسلام به جاي ا          ديگر، يك رابطة هم   
اي بود كه به صورتي عميق و ژرف حيـات فرهنگـي و هـويتي و فكـري         شناسانده شود، پديده  

اين بيـنش تـاريخي     ). 261-129: 1372مطهري،  : به. ك.ن(ايرانيان را تحت تأثير قرار داده بود        
نيان در برابر سـلطة ديـن       انگاريِ مقاومت ايرا   نخست، ناديده . دو خصلت برجسته و مهم داشت     
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هاي ايراني تأثيرگذار در تداوم و رونـق         جديد در قرون نخستين و دوم تأكيد بر نقش شخصيت         
ويژه در دورة صفويه خود       از منظر مطهري، اين مسئله به     .هاي شيعه  ويژه شخصيت   علوم ديني، به  

لام شـيعي آثـار قابـل    را در رشد قابل توجه تعداد عالمان شيعي نشان داد كه در زمينة فقه و ك ـ       
  ). 430-422: 1372مطهري، : به. ك.ن(توجهي از خود بر جاي گذاشتند 

مطهري ضمن برشمردن شمار قابل توجهي از عالمـان شـيعي و تأكيـد بـر اهميـت تـداوم                    
، ايـن دوره را بـه عنـوان         )433: 1372مطهـري،   (ميراث فكري و آموزشي آنان در دوره صفويه       

شمرد و اصفهان را در كنار مراكز ديگـري چـون نجـف              ن شيعي برمي  دورة غلبة فقيهان و عالما    
وي در يك گـام فراتـر، نقـش         ). 434: 1372مطهري،  (كرد    پايگاه رشد معارف شيعه قلمداد مي     

كرد   صفويان را برجسته مي   » رويكردهاي درويشانه و مخربِ   «فقيهان و عالمان شيعي در تعديل       
جبل عامل، ايران و مردم ايران را از انحرافات مصون نگه      فقهاي شيعي   «و از اينكه در اين دوره       

: 1372مطهـري،  (دانـست    مي» حقي بزرگ بر گردن اين مرز و بوم       «، آنان را واجد     »داشته بودند 
اي كـه تـاريخِ      با وجود چنين بينشي، پرسش مهم اين اسـت كـه چـرا مطهـري در دوره                ). 435

گرايانـه   اي از رويكردهـاي ملـي      ر زمينـه  انـدازهاي تـاريخي، د     صفويان حداقل در برخي چشم    
گرايانة خود از    تر كردن حيات تشيع در آن دوره، بر خوانش امت          شدند، با برجسته   بازخواني مي 

هـاي   كرد؟ پاسخ به اين پرسش منوط به در نظـر گـرفتن گـرايش    تاريخ اسلام و ايران تأكيد مي    
ضمن ناديده گرفتن ساير ابعاد و زواياي  بر اين مبنا، مطهري     . ست گرايانة او  ايدئولوژيكي و امت  

هـا در تقويـت بعـد هويـت          تاريخي ايران عصر صفويه، با نيت گنجاندن نقش ايـن شخـصيت           
بنابراين، براي  . كرد اسلاميِ ايرانيان، هويت شيعي ايرانيان از دورة صفويه به بعد را برجسته  مي             

شـد و نـه الزامـاً تـوجهي        مـداد مـي   اي جـدي قل     او تاريخ صفويان نه در گسترة فراخ آن مسئله        
پژوهـشي او تحـت تـأثير        داد، بلكـه صـفويه     نگارانه و نقادانه به تاريخ اين دوره نشان مي          تاريخ

هـا   از نمونـة ايـن نـوع خـوانش        . كـرد  گرايي اسلامي معنا پيدا مـي      علايق ويژة او در زمينة امت     
مطهـري نقـش   .  اشـاره كـرد  توان به نوع قضاوت او دربارة جايگاه فلـسفه در دورة صـفوي     مي

هايي چون شمال و مركز ايران در رونق فلـسفة اسـلامي در ايـن دوره را در مقايـسه بـا                       محيط
كـرد و   وي بـراي ايـن مـدعا دليلـي ارائـه نمـي         . دانـست  تر مي  مناطقي چون خوزستان برجسته   

 رونقـي  فرض بنيادين استوار كرده بود كه فلسفه در شـكل اسـلامي آن،       تحليلش را بر اين پيش    
  ).540-538: 1372مطهري، (سابقه را در دورة صفويه تجربه كرده بود  كم

اسـلامي در دورة صـفوي بـا        -، نوع مواجهة شريعتي با دوگانة هويت ايراني        در همين زمينه  
 يـك  تأسيس در صفويان، »هنرمندي و هوشياري «شريعتي، زعم به. رويكرد مطهري مشابه بود   

 دو ايـن  بـر  اتكا پديده، اين نقد با شريعتي. بود شيعي-ايراني يتهو ركن دو هاي پايه بر دولت
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 مـسلمانان  ميـان  ناپـذير   رسـوخ  تقريبـاً  و محكم هويتي به منزلة كشيدن يك خط     را هويتي بعد
 از هـم   و افتـراق  بـه  و زد مـي  دامـن  آنهـا  ميـان  اتحـاد  فقـدان  و واگرايي به كه كرد مي قلمداد

 گرايانـة  امـت  ايـدئولوژي  شناسي آسيب نوعي اين درواقع،. انجاميد مي مسلمان امت گسيختگي
 و سـاخت  مـي  مجزا ترك و عرب از را ايراني ملي، و قومي خصايص احياي«. بود شريعتي نيز 

 اين بر. زد مي دامن آنان ديني اشتراكات تضعيف به زباني، و ملي و نژادي اختلافات اين تشديد
 را آن و ساخت مي منفك اسلامي ملت بزرگ درياي از از را ايران صفويان، گراييِ مليت اساس،

 بـا  شـيعه  روحانيت شريعتي، نگاه از .)18: 1392 شريعتي،( »كرد مي تبديل مستقل اي جزيره به
 مـسلمانان  ديگر و خود ميان فراوان اشتراكات خويش، هويتي لاك در بيشتر چه هر در غلتيدن 
 كـانوني  نقطـة . كردنـد  تأكيد هويتي ختلافاتا برخي بر آن جاي به و گرفتند ناديده را غيرشيعه
 امام با ساساني شهربانوي ازدواج از موثق چندان نه روايتي برساختن هويتي، بعد دو اين اتصال

ــود حــسين ــا صــفويان. ب ــين ب ــدامي چن ــستحكم آشــتي «اق ــان نيرومنــدي و م ــروي دو مي  ني
 روايـت،  ايـن  ايـة پ بـر  و سـاختند  برقـرار  ايـزدي  فـره  و محمـدي  نـور  يعني بخش مشروعيت
  .)20 همان، شريعتي،( »كردند كسب توجه قابل مشروعيتي

  

شناسـي مطهـري و      گرايانه به تكاپوهاي صـوفيانه در صـفويه        رويكرد بدبينانه و تقليل    .4
  شريعتي

براي مرتضي مطهري و علي شريعتي تحليل نقش صوفيانِ طريقت صـفويه در برآمـدن دولـت                 
 نهادينه شدن وضـعيت تـشيع و تأكيـد بـر نقـش بـسترساز                صفويان، زير ساية نوع نگاه آنها به      

گرايـي و نـسبتاً بدبينانـه        جنبش صوفيانه در برآمدن دولـت شـيعي صـفويان، بـا نـوعي تقليـل               
هـاي صـوفيانه در فراينـد تأسـيس          درواقع، براي اين دو تأثير جنـبش      . بندي شده است   صورت

ر داشته، حائز اهميت بوده است و دولت صفويه، تا آنجا كه در خدمت تثبيت موقعيت تشيع قرا
بـراي  . هاي تحليلي به مثابـه يـك پديـدة تأثيرگـذار           اي مستقل و داراي ارزش     نه به مثابه پديده   

نمونه، اشارة مختصر مطهري به جايگاه صوفيان و نقش آنها در برآمدن دولت شـيعي صـفوي،                 
 شناسـي تـاريخي    بقـات بـر ايـن مبنـا، اگرچـه در ط         . ست تحت تأثير همين بينش تحليلي بوده ا      

 اين در او تاريخي شد، اما تأملات    معطوف ايران در عرفان و صوفيه تاريخ به او مطهري، توجه 
 در مطهـري . كرد پيدا خاتمه صفويان آمدن كار روي با همزمان و دهم قرن به رسيدن با حوزه،
 و وضـع  بعـد  بـه  دوره اين از صوفيه و تصوف وضعيت ما نظر از «:كه كرد مي  اعلام زمينه اين
 هـاي  طريقـت  و صـوفيان  نقـش  اساس، از او براي .)543: 1372 مطهري،( »يافت ديگري حال

 بـه  او ويـژة  نگاه چارچوب در و نبود درخور تأمل  اي مسئله صفويان آمدن كار روي در صوفيه
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بريـده   ايـدئولوژيك،  تاريخيِ خوانشِ در بر همين اساس،  . گرفت نمي قرار اسلامي ايران تاريخ
 بيـنش  خدمت در كه هايي مؤلفه و عناصر آن تمامي صفويان، تاريخ از مطهري گزينشيِ و بريده
 روي برتـافتن    .آمدنـد  مـي  به شمار  تحليلي و تاريخي ارزش فاقد گرفتند، نمي قرار وي تر كلان

بايـست در    مطهري از توضيح و تحليل نقش صوفيان در برآمدن دولـت شـيعي صـفويه را مـي                 
  .ديداي  چنين زمينه

شـناختي خـود دربـارة فراينـد تأسـيس حكومـت             هاي زمينـه   شريعتي نيز در معدود تحليل    
فرايند تبـديل   «ترين عنصر در      صفوي، نقش پويايي و تحركات صوفيان را برجسته و آن را مهم           

پيـروزيِ  «كرد و تأسيس ايـن دولـت را بـراي تـشيع              مي ارزيابي  » تشيع از جنبش به نهاد تشيع     
به زعم شـريعتي، ايـن حملـه را طيـف ديگـري از              ). 12: 1392شريعتي،  (ميد  نا مي» ورشكسته

نيروهاي اسلامي، يعني مريدان طريقت صفويه انجام داده بودند كه شـريعتي بـر مبنـاي همـان                  
جـويي    ماهيت پرتحرك و گستاخي و تهور و شجاعت و مبارزه         «اش   هاي ايدئولوژيكي  دلبستگي

كـرد   ها را در فرايند تأسيسي حكومت صفويان برجـسته مـي          پسنديد و نقش ويژة آن     را مي » آنها
هـاي   مرادي و نقش علقـه    -شريعتي با ناديده گرفتن نوع مناسبات مريدي      ). 15شريعتي، همان،   (

گيـري از    هـاي صـوفيانه و بـا بهـره          هاي مرسوم نزد اين جريان      عاطفي و سرسپردگي  -احساسي
را در پيوند آنها     صوفيانه نيروي اين يروزيپ و برآمدن و ظهور اصلي مفاهيم ماركسيستي، عامل  

به مدت ده قـرن     «دانست كه    مي» ها ذخيرة انرژي اجتماعي و فكري و روحي شيعيان و توده         «با  
هـاي    به مخزني سرشار و در حال انفجار تبديل شده بود و در وجـدان جامعـة شـيعي و تـوده                    

و بيـان حماسـي و خـوانش    فـارغ از لحـن      ). 16همـان،   (» شهري و روستايي پنهان شـده بـود       
ايدئولوژيك شريعتي، بررسـي ميـزان صـحت و ثقـم ايـن مـدعيات و سـنجش ميـزان اعتبـار                      

هاي تاريخي ايـن دوره،      هاي ايدئولوژيك با واقعيت    ها و نگرش   هاي تاريخي اين تحليل     پشتوانه
و متقن  هاي مستند     او بر واقعيت    ضعف رويكرد تاريخي شريعتي و عدم التزام و اتكاي تحليلي         

كـه بـه زعـم      » هاي روحي و اجتماعي شيعه     ظرفيت«درواقع،  . تاريخي را آشكار خواهد ساخت    
سـازي دولـت صـفوي را        شريعتي، صوفيان و سلاطين صفويه با اتكاي بـر آن، فراينـد نهادينـه             

هـاي اجتمـاعي     تسريع كردند، نـه تنهـا واقعيتـي تـاريخي نبـود، بلكـه فقـدان چنـين ظرفيـت                   
 آغاز تأسيس اين حكومت، نيروهاي اولية دخيل در تأسيس دولـت صـفويه را               اي در  گرايانه  هم

مـذهبي جامعـة ايـران      -هاي سراسري به منظور تحول بافت اعتقـادي        ناگزير به اعمال خشونت   
  .كرد
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  گيري  نتيجه
هاي عميق به مطالعـات تـاريخي بـه عنـوان      مرتضي مطهري و علي شريعتي تحت تأثير گرايش 

انداز تحليلي متمايزي از تاريخ صـفويان بـه دسـت       شان، چشم    ايدئولوژيكي هاي پشتوانة انديشه 
. گرايانـه قلمـداد شـود      توانست خوانشي اسـلام    شناسي اين دوره مي    دادند كه در گفتمان صفويه    

نگارانـه بـر تـاريخ        يك از اين دو شخصيت شيعي تمركزي مورخانه و صرفاً تـاريخ             اگرچه هيچ 
هـاي   ش آنان به تـاريخ صـفويان نـه تنهـا در تقابـل بـا خـوانش                 دورة صفويان نكردند، اما نگر    

هـاي فكـري و      گرايانه، ماركسيستي و آكادميك قرار گرفت، بلكه خود، تحـت تـأثير زمينـه              ملي
بنـابراين،  . شناسـي متمـايز تبـديل شـد         هاي ايـدئولوژيكيِ ايـن دو، بـه يـك صـفويه            دلبستگي
سياسـي دورة پهلـوي داراي معنـاي قابـل         شناسي اين دو در گفتمان فكري، فرهنگـي و           صفويه

 حجـم نـسبتاً انـدكي را بـه          خدمات متقابل اسلام و ايـران     مطهري با انتشار كتاب     . توجهي بود 
ويژه   هاي فرهنگي، به    تاريخ ايران عصر صفوي اختصاص داد و با برجسته كردن برخي خصلت           

بي و اسلاميِ صفويان، بـه      تمركز بر رونق علوم اسلامي و ديني در اين دوره و تأثير هويت مذه             
تـشيع علـوي،    «همزمان با او، شريعتي نيز با نظرية        . گرايانه پرداخت  نقد رويكردهاي صرفاً ملي   

شناسانة خود را حول محور نهاد مـذهب         در كتابي با همين عنوان، نظرية انحطاط      » تشيع صفوي 
ست داد كه خادم نـوع      بندي كرد و روايتي از تاريخ تشيع در دورة صفويه به د            در ايران صورت  

اش به تغييرات اجتماعي با تكيـه بـر     انقلابي تشيع و دلبستگي  -هاي اعتراضي  نگاه او به ظرفيت   
  .مندي آن در ايران بود نقد مستمر مذهب تشيع و تاريخ

هـاي مـشترك و همـساني        بر اين مبنا، نگاه اين دو متفكر شيعي به تاريخ صفويان، خصلت           
براي نمونه،  . شناسي دورة پهلوي كمتر مورد تأمل قرار گرفته بود         ويهپيدا كرد كه در گفتمان صف     

گرايانـه مـورد     گرايانـه و اسـلام     هاي امـت   اي از گرايش   هر دوي آنها تاريخ صفويان را در زمينه       
علاوه بر اين، برآمدن دولت صفويان را نتيجة پيروزيِ نهايي تشيع در نزاع   . بازخواني قرار دادند  

بـه ايـن دو مؤلفـه       . لمداد كردند و آن را به مثابه حقانيتي تاريخي نشان دادند          تاريخي با تسنن ق   
هاي هويتيِ صرفاً    بايست تلقي ويژة اين دو از هويت اسلامي و ارجحيت دادن آن بر گرايش              مي
همچنين نگـرش ايـن     . گرايانه را افزود كه نگاهشان به تاريخ صفويه را تحت تأثير قرار داد             ملي

هاي  هاي صوفيانه در برآمدن دولت صفوي، تحت تأثير دلبستگي         به نقش جريان  دو متفكر شيعه    
هـاي   انگـاري نقـش طريقـت      گرايي يا تخفيف و ناديـده       آنها به جانب نوعي تقليل      ايدئولوژيكي

  .هاي صوفيانه نگريستند صوفيانه در اين فرايند معطوف شد و با نوعي بدبيني به اين گرايش
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Abstract 
Morteza Motahari and Ali Shariati, as two Shia thinkers-historians, under the 
influence of Islamist thoughts and with the support of increasing reliance on 
historical studies, tried to present a critical reading of the history of Islam and Iran. 
This historical approach was, first of all, the servant of their special worldview and 
their intellectual-ideological attachments in the form of two Shia Islamist 
personalities and secondly, it was an observer of their effort to highlight the 
contribution of Islam and Islamic thought in the cultural-identity situation of 
contemporary Iran. Based on this, their attention to the Safavid history made sense 
in the context of these Islamist tendencies and religious concerns and nationalist 
ideals. In this way, despite some differences in the approach of these two to the 
history of the Safavids, the presence of some common perspectives among them 
made the Safavid studies of these two figures distinct in the discourse of Safavid 
studies of the Pahlavi period (especially the second Pahlavi). Based on this, the 
problem and question of the present research is how Motahari and Shariati's Safavid 
studies were influenced by their intellectual and ideological backgrounds and which 
similar components brought their attitudes towards Safavid history together? 
The hypothesis of this research, which was carried out with an analytical method, is 
based on the claim that despite the important differences in the Safavid studies of the 
two, there are common components such as identity-oriented concerns (of its Islamic 
type) and the insights of the Ummah. Pragmatic and ideological approaches brought 
their view of Safavid history together, which resulted in a distinct view of Safavid 
history in the discourse of Safavid studies during the Pahlavi period. 
 
Keywords: Islamism, historiography, Safavid studies, Morteza Motahari, Ali 
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  چكيده
 هـا و نفـوذ و پيـشروي تـدريجي آنـان در             سوي روس   از )كريمه (اشغال خانات قريم  

 نفوذ حكومت عثماني در قفقاز، امنيت مرزهاي شرقي آناطولي را به خطر             ةمناطق حوز 
در مقياس محلـي نيـز      . كردها نمايان    انداخت و موقعيت حساس قفقاز را براي عثماني       

الحمـايگي   بت شديدي بين خان قراباغ با والي تفلـيس جريـان داشـت و بـا تحـت                 رقا
خـان     خليـل  نفع او و ضرر ابراهيم      قفقاز به   قوا در  ةها، موازن   گرجي به روس   خان اركلي

 دشمن مـشترك و     ،تهديد. تغيير يافت  )م1806-1762 /ق1221-1176 :حك( قراباغي
.  خان قراباغ با دولت عثمـاني را گذاشـت         طرواب ة اولي ةمذهبي، پاي -پيوندهاي فرهنگي 

 قرابـاغ و دولـت       حـاكم  اند كه   بودهال  ؤاين پژوهش درصدد پاسخ به اين س      نگارندگان  
   كردند؟ را دنبال مي با يكديگر چه اهدافي روابطعثماني از برقراري 

گرايي ايران و روس و ايجـاد         سياست الحاق  حكومت محلي قراباغ در مقابل    حفظ  
مقابلـه بـا نفـوذ و       .  از اهداف خـان قرابـاغ بـود        ،هاي محلي  مقابل قدرت  درتوازن قوا   

ولي بـا كمـك قـواي حكـام         تقفقاز و تأمين امنيت مرزهاي آنا      ها در  طلبي روس  توسعه
خـان قرابـاغ      نزديكي بـه   ها در  هاي اصلي عثماني    از برنامه  ،شعار اتحاد اسلام   با  محلي  

 عثمـاني و مـشكلات      حكومـت خان قراباغي بـا      خليل  ابراهيمارتباط   ماهيت   تبيين. بود
كـه   هاي تحقيـق مؤيـد آن اسـت         يافته .مسائل اين تحقيق است     از ،فراروي اين روابط  

را از سـطح تبـادل سـفرا و         روابط دو طرف    ،  سوي آن دو  گراي از    فقدان سياست عمل  
 منابع  اسناد آرشيو چاپ عثماني و     اين پژوهش با تكيه بر     نگارندگان. نامه ارتقا نبخشيد  

  .اند پرداختهبررسي موضوع   تحليلي به- توصيفيرويكرد با ، عثماني تاريخ
  

  خان قراباغي، ايران، عثماني، روسيه خليل آذربايجان، ابراهيم: كليديهاي هواژ
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  مقدمه
مناطق قفقاز شـمالي     مداخله در    شروع به  ،درياي سياه   حكومت روسيه براي تحقق دسترسي به     

 تحت نفوذ سياسي    ،مسلمان اين نواحي با داشتن قبايل متنوع و      . دكر )ريمهك ( قريم ةجزير و شبه 
، هـا   نفوذ عثماني  ةحوز ها در  طلبي روس  سياست توسعه .  عثماني قرار داشت   حكومتو معنوي   

برآيند اين جنـگ خـروج      . دشمنتهي   )م1774-1768 /ق1188-1182( هاي قريم  بروز جنگ   به
 هـا در   اقـدامات روس  . ها بـود   ها و رفتن زير استيلاي روس      قلمرو خانات قريم از نفوذ عثماني     

 ميان قبايل چركس، داغستان و مرزهاي قفقاز و نفوذ تدريجي در ساخت استحكامات نظامي در
فكـر برقـراري      ها بـه   طلبي روس  يند توسعه ا مقامات عثماني را براي مقابله با اين فر        ،گرجستان

   به توجهدولت عثماني با    . ل مسلمان قفقاز انداخت   ي قباي اسؤ سياسي با حكام محلي و ر      روابط
آذربايجان و فقدان قدرت مقابلـه بـا         مناطق قفقاز و   اعمال قدرت در   ضعف حكومت زنديه در   

ــوذ روس ــي شــد   نف ــا خــوانين محل ــاط ب ــا، خــود وارد ارتب ــي  ةحــوز. ه ــا حكمران ــاغ ب  قراب
ها قـرار    كانون توجه عثماني   ركه د  خان جوانشير از جمله حكام محلي مسلمان بود        خليل ابراهيم
تهديـدهاي گونـاگون قرابـاغ از مرزهـاي شـمالي و جنـوبي،                 بـه  توجهاين برهه با     در. گرفت
 خنثـي  و ممكـن  قيمـت  هـر  بـه  خود محلي حاكميت حفظترين اصل سياست خان قراباغ      مهم

اي ه ـ  رقابت با قدرت    داشتن سبب   به همچنين. بود خارجي و داخلي دشمنان تهديدات ساختن
حــاكم قبــه و دربنــد و  )م1789-1758/ ق1203-1171 :حــك( خــان محلــي چــون فتحعلــي

حـاكم تفلـيس و اتكـاي آنـان بـه حمايـت             ) م1789-1747 /ق1213-1160:حـك ( خان اركلي
 ،واقـع  در. خان قراباغي ضروري ساخت خليل ها را براي ابراهيم    ها، ايجاد روابط با عثماني     روس

  . ها با خان قراباغ بود  عثمانيوابطرتهديد و منافع مشترك، اساس 
 روابـط ها از برقراري     خان قراباغي و عثماني    خليل ابراهيم كه   ال اصلي پژوهش اين است    ؤس

گرايي ايران و روس     از تهديد الحاق  محلي قراباغ   با يكديگر چه اهدافي داشتند؟ حفظ حكومت        
مقابلـه بـا رونـد      . غ بـود   اهـداف خـان قرابـا      ،هـاي محلـي    مقابل قـدرت   و ايجاد توازن قوا در    

 شعار اتحـاد    باولي با كمك قواي حكام محلي       تقفقاز و تأمين امنيت آنا     ها در  طلبي روس  توسعه
 ارتبـاط هدف پـژوهش شناسـايي ماهيـت        . ارتباط با خان قراباغ بود     ها در   هدف عثماني  ،اسلام
  . استروابطها و مشكلات فراروي اين  خان قراباغي با عثماني خليل ابراهيم

 در.  اين پژوهش اغلب براساس منابع تاريخي و اسـنادي عثمـاني اسـت            ةمنابع مورد استفاد  
اسـناد عثمـاني،     نگارش اين پژوهش عمدتاً از منابع چاپ آرشيو اسناد عثماني چون قرابـاغ در             

آرشيو اسناد عثماني و اسناد آرشيوي دربـاره مناسـبات    اسناد عثماني، نخجوان در آذربايجان در 
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هاي   نامهاين منابع اسنادي مملو از      .  استفاده شده است   1رك آذربايجان با دولت عثماني    خوانين ت 
 پاشـاهاي عثمـاني از اوضـاع         خوانين آذربايجان با دولت عثماني وگزارش     رد و بدل شده ميان      

فراخـور نيـاز از منـابع         همچنين بـه  .  زنديه و قاجاريه است    ةسياسي آذربايجان و ايران در دور     
 خطـي تـاريخ نـوري اسـتفاده شـده           ة نسخ  و پاشا  چون آثار احمد جودت    ،اري عثماني نگ تاريخ
  .تحليلي است- توصيفيرويكردبر   شيوه پژوهش حاضر مبتني. است

  

  پيشينه پژوهش 
هـاي   خـوانين بـا دولـت عثمـاني پـژوهش         روابط   ةآذربايجان دربار  تركيه و   در ،برخلاف ايران 

از جمـال گوگچـه، رسـاله         و سياست امپراتوري عثماني    قفقاز كتاب. متنوعي انجام گرفته است   
-1723 آذربايجـان در دوره خـوانين     -مناسـبات تركيـه   «دكتري محمدعلي چاقمـاق بـا عنـوان         

روس -فعاليـت خـوانين قفقـاز درجنـگ عثمـاني         « ،)1996( از دانشگاه غازي آنكـارا     2»م1829
 ـ       كارشناسي ةنام پايان 3»م1787-1792 شـكل    ، بـه  )2015( شگاه تراكيـا  ارشد از امره نوسل از دان

اين  در. اند  دولت عثماني با حكام محلي و قبايل داغستان و چركستان پرداخته روابط گسترده به
بحث خـان قرابـاغ بـا دولـت عثمـاني              مختصراً به  ، فراخور نياز   به شكل محدود و    تحقيقات به 

 جـان بـا دولـت عثمـاني       علايـق سياسـي خـوانين آذرباي       آذربايجان كتاب  در. اشاره شده است  
 قـرن  در عثمـاني -مراحـل آغـازين روابـط آذربايجـان       « تكين نجفلي و مقالات    ازگون 4)2002(

نـشين قرابـاغ بـا       مناسبات خـان  « ،)2004(   مركز مطالعات كارا دنيز    ةمجل در 5»ميلادي هجدهم
عثمـاني  -روابط قرابـاغ «زاده،  از توفيق مصطفي  )2006(» تاريخ ترك «كنگره   در 6»دولت عثماني 

مناسـبات آذربايجـان    « و) 2010(  دانـشگاه قفقـاز    ةديـف در مجل ـ    از بلال ده   7»تا اشغال روسيه  
 مجلـه مؤسـسه علـوم اجتمـاعي        اف در  از داداش مطلـيم    8»شمالي با عثمـاني در دوره خـوانين       

 خانم نجفلي عمدتاً با استفاده از منابع و اسناد روسي و عثماني بـه     . پژوهش شده است   )2015(
زاده، داداش   توفيـق مـصطفي   . بحث مناسبات كل خوانين با عثماني پرداخته اسـت           به  ل عام شك 

آنـان تكـراري و      كـار  انـد و   هبـرد ديف از اسناد و منابع عثماني كمتر بهـره           اف و بلال ده    مطليم
ديف، برجسته كردن نقش فرهنگي عالمـان        تنها حسن پژوهش ده   . اقتباس از خانم نجفلي است    

                                                 
  .آمده است) Belgeleri( در متن مقاله با نام  عثماني دو جلدياين منبع اسناد چاپ آرشيو .1

2. Hanlıklar Devrinde Azerbaycan-Türkiye Münasebetleri (1723-1829). 
3. Osmanli-Rus savaşinda Kafkas Hanliklarinin faaliyetleri (1787-1792). 
4. Azərbaycan xanliqlarinin Osmanli dövləti ilə siyasi əlaqələri. 
5. 18.yy'da Osmanli-Azerbaycan ilişkilerinin başlica merhaleleri. 
6. Karabağ Hanliği ve Osmanli devleti ile ilişkilerine dair. 
7. Rus işğalina qədər Qarabağ-Osmanli dövləti münasibətlərində dair 
8. Hanliklar döneminde kuzey Azerbaycanin Osmanli ile siyasi ilişkileri. 
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بررسـي مواضـع و مناسـبات       « اي با عنوان   ايران نيز اخيراً مقاله    در.  است  عثماني غ در ديني قرابا 
هـاي   تاريخ« ةمجل از ميرصمد موسوي در    »هاي دولت عثماني   نشين قراباغ در قبال سياست     خان

تـوان اقتبـاس از مطالـب        وضوح مـي   اين پژوهش به   در. چاپ شده است   )1397(» محلي ايران 
به صورت    هم اسناد عثماني  ربايجاني را ديد و نويسنده از منبع قراباغ در        آذ پژوهشگران ترك و  

 بـاره ايـن    هـا در   بررسي دقيق گزارش    هاي مذكور موفق به    پژوهش. محدود استفاده كرده است   
عثماني بـا   حكومت  خان قراباغي با     خليل ابراهيمروابط  بحث   پژوهش حاضر بر  در  اما  ،  اند نشده

  .ه استشداريخ عثماني تمركز اتكاي منابع اسنادي و ت
  

  خان قراباغي  خليل ت ارتباط دولت عثماني با ابراهيمر قريم و ضرو جنگ
حـال   در) كريمه (جزيره قريم   شبه مناطق لهستان، قبارطاي و    سر   هاي عثماني و روسيه بر     دولت

نـگ  اعـلان ج    بـه ،  )م1768/ق1182( امور داخلي لهـستان    ها در   روس ةاما مداخل ،  رقابت بودند 
دو   ميان )م1774-1768 /ق1188-1182(  شش ساله قريم    گونه جنگ  ها منجر شد و اين     عثماني
 موقعيت حساس قفقاز بـه    ). 2/168: 1327 پاشا، كامل ؛81: 1321 افندي، اسعد(  شد آغازدولت  

 بـار در    كـشور، بـراي نخـستين       دو   جنگ ةعرص  سبب مجاورت با نواحي مذكور و نزديكي به        
مذهبي، -وجود دشمن مشترك و اشتراكات فرهنگي      .گرفت هاي درگير قرار   ولتكانون توجه د  

 دش ـ چون خان قرابـاغ       محلي ها با حكام مسلمان    عثماني ها و  ها با گرجي   گرايي روس   هم ةزمين
ها  ها با اعطاي هدايايي حاكمان گرجي را وارد جنگ عليه عثماني           روس). 71: 1395 عزيزنژاد،(

 حكام گرجي، ايجـاد     امقاصد دولت روسيه از نزديكي ب     ). 3/1100: 1329-1327 راسم،( كردند
  انحرافي براي كاستن از فشار نظامي عثماني در شـرق اروپـا و تهديـد مرزهـاي قفقـاز و                ةجبه
ممالـك    عبدالرحمن شرف، دولت روسـيه در ةنوشت  به). Gvosdev, 2000: 29-30( ولي بودتآنا

: 1315شـرف،    (كـرد  ايجاد آشـوب تحريـك مـي         به محروسه تعدادي از رعاياي غيرمسلمان را     
 نيـروي خـود را     .م1769/ق1183 سـال   بنابراين دولت روسيه با چنين هدفي در       ).1/179-180

ورود قواي روسـي بـه گرجـستان، حكومـت زنديـه      ). Gvosdev, 2000: 34( وارد تفليس كرد
ها براي رفع نگراني  سرو). Butkov, 1869: 2/188( تشويش انداخت وخوانين آذربايجان را به

 اعلام كردند قـصد تعـرض       ،دولت عثماني  خان قراباغي و ممانعت از گرايش او به        خليل ابراهيم
). Nəcəfli, 2002: 19( آميـز اسـت   به قلمرو حكمراني او را ندارند و ماهيت قواي روسي صلح

 ان قرابـاغ را در    تبع آن خوانين محلي آذربايجـان چـون خ ـ           قفقاز و به   ةها منطق  اين اقدام روس  
 عثماني بـراي مقابلـه بـا نفـوذ          حكومت). 74: 1395 عزيزنژاد،( داد  قرار ها  كانون توجه عثماني  

هـا    خواسـتار ممانعـت از همكـاري او بـا روس    خـود، مرزهاي  خان به ها و تجاوز اركلي    روس



 87 / 1401، تابستان 54، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

 بـراي   سبب فقدان ابزار لازم     به زنديه اما دولت    ،)210: 1352 آصف،( خان زند شد   توسط كريم 
عدم مداخلـه خـان تفلـيس        طرفي ايران و   اعمال بازدارندگي، صرفاً به ارسال اخطار كتبي بر بي        

ضعف حكومت ايران، خـود وارد عمـل           به توجهها با    عثماني). 35: 1398 عزيزنژاد،( اكتفا كرد 
 س،بر همين اسا). Nəcəfli, 2002: 18( شدند و شروع به روابط با خوانين مسلمان قفقاز كردند

ــال در ــه  .م1769/ق1183 س ــاني ب ــاني ايلچي ــلطان عثم ــوانين آذربايجــان چــون   ســويس  خ
 بـا  ارتبـاط هدف عثماني از ). Butkov, 1869: 2/194-195( خان قراباغي اعزام كرد خليل ابراهيم

 زيرا  ؛گرجي بود -خان قراباغ، ايجاد ائتلاف نظامي از نيروهاي محلي مسلمان عليه اتحاد روسي           
  ).Nəcəfli, 2002: 26( مرزهاي عثماني بستگي به خوانين آذربايجان داشتتأمين امنيت 

هـا بـا انعقـاد     عثماني بـا روس  .م1774-1768 /ق1188-1182 هاي  جنگ سال  گفتني است 
ها استقلال    عثماني ،طبق اين قرارداد  . خاتمه يافت  )م1774/ق1188(» كوچوك قينارجه « ةمعاهد

ها نيز نيروهـاي خـود را از گرجـستان            روس ،مقابل د و در  رسميت شناختن   تاتارهاي قريم را به   
هـا    گفتني است كه عثماني    ).84: 1321 افندي، اسعد ؛189-1/188: 1315 شرف،( خارج كردند 

تا سدة هجدهم ميلادي، يعني تا زمان از دست دادن قريم، تقويت منطقه و ايجاد سيستم دفاعي                 
ايـن منـاطق از قلمـرو اصـلي حكومـت عثمـاني       سبب دور بـودن  در منطقة قفقاز شمالي را به       

 از دست رفتن قريم وآغـاز تعـدي   ، اما)Oreshkova, 2015: 216(دادند  ضروري تشخيص نمي
ولي، اهميـت قفقـاز را بـراي      تداغستان، گرجستان و احساس خطـر از آنـا         ها در  تدريجي روس 

الجيشي مهمـي    ت سوق ي قفقاز موقع  زيرا ؛)3/135: 1296 پاشا، جودت( ها آشكار ساخت   عثماني
  ).52: 1373گوگچه، (  در شرق مرزهاي عثماني داشت

هـا   خان زند از تحليل قـواي دولـت عثمـاني بـا روس       عثماني، كريم - روس  اواخر جنگ  در
دو كـشور   ميـان   تـنش     كـه بـه    بندر بصره را تصرف كـرد     . م1775/ق1189 استفاده كرد و سال   

پيـشتر  ). 2/201: 1327 پاشـا،  كامل ؛1/195: 1315 شرف، ؛1/110: 1296 پاشا، جودت( انجاميد
 و قصد طرح تهاجم نظـامي جديـد از دو جبهـه           بودند  خان وارد مكاتبات شده      ها با كريم   روس

كه مـرگ خـان زنـد ايـن          عليه عثماني را داشتند    )وليتآنا ايلي و دولت زند از     ها از روم   روس(
ايـن   در). 202،  2/200: 1327 پاشا، ملكا ؛1/180: 1296پاشا،     جودت( طرح آنان را منتفي كرد    

پيش   را دريه ابتدا سياست مدارا با دولت زند،موضع ضعف قرار داشتند ها كه در  عثماني،مقطع
 ضـمن بـه   در  ). 3/1050: 1329-1327  راسـم،  ؛113-1/112: 1296 پاشا، جودت( نده بود گرفت

را به سرعسگري آن ايالت انتخاب پاشا  سبب احتمال تجاوز قواي زند به ايالت ارضروم، ابراهيم 
  همكـاري آنـان توصـيه كردنـد          دوستانه با خوانين آذربايجـان و جلـب        روابطو او را به ايجاد      

)Osmanli belgelerinde Azerbaycan, 2015: 162  .(  
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 درصدد اطلاع از ميـزان نفـوذ و قـدرت           ،ها براي حل بحران بصره با زنديه       آغاز عثماني  در
 ؛نـد ويژه خان قراباغ برآمد    هچگونگي ارتباط او با خوانين آذربايجان ب       قفقاز و خان زند در     كريم

بنـابراين بـراي   . خان زند نگران بودنـد   از احتمال همكاري آنان با ،زيرا در صورت وقوع جنگ 
خـان قرابـاغ و ديگـر خـوانين، ماهيـت              بـه  يهـاي  طرفي خوانين، با ارسال نامـه      خذ موضع بي  أ

 جلـب  و بـراي     ندجواري حاكم زند را به اطلاع آنان رسـاند         هم  ت حق تجاوزگري و عدم رعاي   
ايـن دومـين همكـاري      ). 1/125: 1296 پاشـا،  جـودت (  اهـدا كردنـد    نيـز  هدايايي   ،قلوب آنان 

  . بصره بودةمسئل ها در خان قراباغي با عثماني خليل ابراهيم
  با دولـت زنديـه     ها در قفقاز و همكاري     از دست رفتن قريم و افزايش نفوذ تدريجي روس        

 ، مستحكم با حكام آذربايجان    روابطها را به ايجاد      ، نظر عثماني  )3/1058: 1329-1327 راسم،(
ها، درصدد استفاده از     طلبي روس   زيرا براي مقابله با توسعه     ؛خصوص خان قراباغ مصمم كرد     به

پاشا والي چلـدر   اناولين گام سليم بنابراين در. قواي نظامي آنان در طرح اتحاد اسلامي برآمدند      
نظامي آن نواحي منـصوب     - سياسي ةعنوان نمايند    به ،جواري با قفقاز وگرجستان     هم به سبب را  

عدم شناخت كافي از اوضاع سياسي منطقه،   همچنين نظر به). Belgeleri, 1992: 1/132(كردند 
: 1296 پاشـا،  جودت(  گزارش از وضع آذربايجان و داغستان مأمور كردند        ةوالي چلدر را به تهي    

 ةافندي از علمـاي معتبـر را بـراي تهي ـ       پاشا نيز سفرا و جاسوساني چون خليل       سليمان). 2/124
ها و تشكيل اتحادي از قواي آنـان حـول اتحـاد              خوانين از خطرات روس     آگاه كردن  گزارش و 

 :Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009( )م1784 / ق1198(ند  به آن نواحي اعزام كرد،اسلام

خـان   افندي از نزديك با تمام خوانين ديدار كرد و چند روزي را هم در شوشا مقر                   خليل). 81
هـاي او از   گـزارش ). Osmanli belgelerinde Azerbaycan, 2015: 179( دكـر قرابـاغ توقـف   

مـالي خـوانين، نخـستين منبـع اطـلاع          -حيث كيفيت شناخت اوضاع منطقـه و قـدرت نظـامي          
  . شد  محسوب ميها از قفقاز عثماني

لحـاظ    خان قرابـاغي و احمـدخان خـويي را بـه           خليل  خود ابراهيم   گزارش افندي در   خليل
صورت اتحاد آن دو از طريـق ايجـاد          قوت نظامي، برتر از ديگر حكام محلي عنوان كرد كه در          

   قرابـــت، اتحـــادي حـــول آن دو بـــا ديگـــر حكـــام آذربايجـــان شـــكل خواهـــد گرفـــت
)Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 81(زيرا خوانين آذربايجان بـا خـان خـوي داراي     ؛

خـان لزگـي و طوايـف        عـم  چـون    امراي داغستان همچنين   ؛وصلت سياسي و تابع امر او بودند      
چنانچـه    و بودنـد خان متحد و تحت امـر او         خليل حسب وصلت سياسي با ابراهيم     شاهسون بر 

 خان قرابـاغ امـراي داغـستان، گرجـستان را مـورد             ةداد، با اشار   كدورتي با خان تفليس رخ مي     
). 178-175: 1390 قرابـاغي،  ؛109: 1384 بـاغي،  هقـر  جوانـشير ( دادنـد  تاخت و تاز قـرار مـي      
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 دولت عثمـاني را اعـلام كـرد         خان در حضور ايلچي والي چلدر، وفاداري خود به         خليل ابراهيم
)Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 81-83 .(  

بـين خـوانين     در« :دولـت عثمـاني آورده اسـت        پاشا نيز در وصف خان قرابـاغ بـه         مانسلي
آذربايجان از نظر قوت ماليه و عسكريه غالب است و نـواحي اردبيـل، قـراداغ و مغـان تحـت                     

ها  تبعيت از روس   اگر از عنايت دولت عثماني مأيوس گردد، ضرورتاً به        . حكمراني او قرار دارد   
 Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 405; Osmanli belgelerinde( »تـن خواهـد داد  

Azerbaycan, 2015: 183 .(  قيـاس بـا امـراي     قبـال عثمـاني را در   موضـع او در  والـي چلـدر
هايي از مـراودات      زيرا جاسوسان او گزارش    ؛ متزلزل توصيف كرده است     آذربايجان مذهب سني

هـا از خـان قرابـاغ توقـع اقـدام مـشابه چـون                روس. دسـت داشـتند    ها در  خان قراباغ با روس   
  خان تفليس يكي از نزديكانش را به       همانندكه او نيز     آن بودند  خان را داشتند و خواستار     اركلي

 Osmanli( نـد كمـسكو روانـه كنـد و اسـتمرار حكمرانـي خـود را تـضمين           اطاعت بهةنشان 

belgelerinde Azerbaycan, 2015: 183(  .عثماني براي -ابت شديد بين روسدر اين برهه، رق
  . جلب حكام محلي جريان داشت

هـراس بـود،     هـا در    روس ةپـشتوان   خان بـه   خان كه از قدرت روزافزون اركلي      خليل ابراهيم
هـا مغـرور    خان بـا حمايـت روس      اركلي«: ميان گذاشت و افزود    اش را با والي چلدر در      نگراني

كس  مثابه يتيم بي    زيرا ايران به    ايران را دارد؛   ةوسممالك محر  گشته و ادعاي شاهي و استيلا بر      
 :Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009( »ماند و غير از دولت عثماني پناهگـاهي نـدارد   مي

405 .(  
. پاشـا فرسـتاد    را نـزد سـليمان   افندي، ميـرزا محمـدبيگ    سفر خليل  خان قراباغ در پاسخ به 

 دربـار عثمـاني اعـزام كـرد      اتفـاق ايلچـي خـان قرابـاغ بـه         به  افندي را   پاشا نيز ابراهيم   سليمان
دعــوت   خــان پاســخ بــه خليــل هــدف ابــراهيم ).Belgeleri, 1992: 1/101( )م1784/ ق1198(

روسي و جلب حمايت در قبال تهديدهاي       -همكاري عثماني و ايجاد اتحاد عليه ائتلاف گرجي       
اين اولين تماس مستقيم او با ). Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 83( خان تفليس بود

 1»الْأمَرِ منْكمُ  أُولي أَطيعوا الرَّسولَ و   أَطيعوا اللَّه و  « آيه  خان با استناد به    ابراهيم. سلطان عثماني بود  
حـسب   قلمداد كرد و بر    »فرض عين و عين فرض    «  اهل اسلام  ةهم  را بر  »الامر اولي«اطاعت از   

 سـرافرازي  ةاو خدمت در ركاب سلطان عثماني را ماي     . برداري خود را اعلام كرد     اين آيه، فرمان  
خـان قرابـاغ عـدم     ). Ibid: 406( آمادگي خود را براي انجام هرگونه فرماني بيان كرد دانست و

                                                 
  .59 سورة نساء، آية .1
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كه از اين  كردعنوان  سلطان تا اين مقطع را ناشي از عدم جسارت خود            ةآستان  تقديم عريضه به  
پاشا  افزود با سليمان   و  كرد  روابط حسنه با پاشاي چلدر اشاره         او به . ه است دسعادت محروم ش  

خان از سلطان خواستار قـرار دادن       . مكاتبه است و تاكنون از او مغايرتي نديده است         پيوسته در 
نمايي خود اعلام كرد خوانين آذربايجـان بـا او           سلك غلامان همايوني شد و براي قدرت       او در 

  ).Ibid( و نافرماني از درگاه همايوني جايز نيستهمراهي دارند 
هـا    عثمـاني  ةپاشا نمايند  سليمان.  سياسي را با والي چلدر داشت      ةخان قراباغ بيشترين مراود   

تبادل نامه و سفير، بارزترين وجـه       . رساند اطلاع مي   قفقاز بود و مرتب تحولات منطقه را به        در
 در  ،ن ارتباط مستحكم و عقد اخوت بـا والـي چلـدر           ه داشت ك   چنان ؛داد  آنان را شكل مي    روابط
 ـ  عثمـاني ). Ibid: 407( هاي خان قراباغ مكـرر آمـده اسـت    نامه دنبـال اسـتقبال خـوانين    ه هـا ب

  بـه  يتي با هـداياي   ئ قلوب آنان، هي   و جلب  روابطآذربايجان از طرح اتحاد اسلامي، براي تعميق        
  ). Ibid: 86( )م1784/ق1198(ند افندي به آذربايجان اعزام كرد  رياست ابراهيم

 صـدراعظم عثمـاني ارسـال كـرد         اي بـه    نامـه  .م1784/ق1198 سـال  خـان در   خليـل  ابراهيم
و مراتب سپاس خود از ارسال هداياي همايوني و تحويل آن از سوي  )55: 1307 پاشا، جودت(

حـدود    ها بـه   خان با احتساب تبعيت از روس      چنانچه اركلي « :و افزود كرد  والي چلدر را اعلام     
 خـوانين   ،نـد، طبـق فرمـان حكومـت عثمـاني         كويژه قلعه ايروان تجاوز      هممالك آذربايجان و ب   

صـورت   در. دكـر دفع دشمنان دين اهتمام خواهنـد   آذربايجان و داغستان با همراهي پاشاها در  
 آن  خوانين را اعـلام و      ديگر اتفاق  صدور حكم سلطان عثماني، آمادگي خود براي بذل جان به         

  چنــين بــهمه). Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 410( »را از واجبــه ذمــه دانــست
نـام    اي بـه   حال ساخت جـاده    ها در  صدراعظم عثماني اطلاع داد خان تفليس با همكاري روس        

حدود ممالك اسـلامي تجـاوز        ها به   روس كمك چركس است و قصد دارد با        ة از ناحي  »آنانور«
  ).Ibid( ها براي مقابله با اين تجاوز شد خواستار مساعدت عثماني ؛ به همين دليلندك

ها در ايجـاد قـواي      روي عثماني   فرا ة از موانع عمد   ،نزاع مستمر حكام آذربايجان با يكديگر     
گـزارش   اين امـر در   . )126-125]: تا بي[قدسي ايرواني،    ( تحقق اتحاد اسلامي بود    براينظامي  

 افنـدي بـا اشـاره بـه      ه خليـل ك ـ  چنان؛صراحت آمده است  به نيزجاسوسان و پاشاهاي عثماني     
آستانه استيلاي اعداي دين، نزاع      در« :افزوده است خان قبه    خان و فتحعلي   خليل اختلاف ابراهيم  

 با اظهار اينكـه  ،خان از امراي داغستان اما اوسمي، شديدي بين خانان قراباغ و قبه جريان داشت     
 Osmanli belgelerinde( »م نيست، بين آنان وسـاطت كـرد  شأن اسلا خصومت با يكديگر در

Karabağ, 2009: 404 .(گزارشـي  پاشا در همچنين سليمان )آمـادگي   خبـر از  )م1779/ق1193
قرابـاغ داد و از دولـت عثمـاني خواسـتار             حاكم قبه و امراي داغستان براي تهاجم گسترده بـه         
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  عبدي« را  خان قراباغي  زيرا ابراهيم  خان قبه شد؛   عدم معاونت امراي داغستان به     بر  فرماني مبني 
 Osmanlı dеvlеti ilə Kafkasya Hanlıkları Arasındakı( دانـست  »صـادق دولـت عليـه   

Münasibеtlərə Arşiv Bеlgеlеri, 1992: 69 .(در ها براي رفع اختلاف،  عثماني  تلاشا وجودب 
 تجـاوز   ةحتـي دامن ـ  ). 175: 1390  ،قرابـاغي (ميان آنان درگيـري رخ داد       . م1780/ق1194سال  

هـم   رشـت و تبريـز   ةتا محدود .م1782-1779/ ق1196-1193هاي  خان طي سال  خليل ابراهيم
 Osmanli belgelerinde(يـد  دگرتيرگي روابط با احمـدخان خـويي منتهـي       كه بهكشيده شد

Karabağ, 2009: 413-415 .(ها را هـم   انيطلبي خان قراباغ، دامن عثم سياست تجاوز و توسعه
گرفـت و   روستاهاي بايزيد دستخوش غارت قواي قراباغ قرار   .م1782/ق1196 سال در. گرفت

اما با وسـاطت حـاكم ارضـروم و تفحـص     ، اختلاف حاكم ايروان و پاشاي بايزيد منتهي شد       به
 ).128-127]: تـا  بي[؛ قدسي ايرواني، Ibid: 416( كار قواي قراباغ بوده است حادثه، معلوم شد

. كـرد  ها منحرف مـي     توجه آنان را از خطر روس      ،خوانينديگر  اين قبيل اقدامات خان قراباغ و       
 از ايـن . تضاد قـرار داشـت   اما با سياست عثماني در، ها بود كه اين وضع مطلوب روس  درحالي

ها با يكديگر، از حكومت مركزي خواستار         اختلاف خان  دربارة گزارشي   ة والي چلدر با ارائ    ،رو 
 هدف اصلي دولـت عثمـاني،     . خان شد  خليل  آذربايجان با ابراهيم    اختلاف حكام داغستان و    رفع

-138: 1373 گوگچه،؛  128-127]: تا بي[قدسي ايرواني،   (  روسيه بود  ةگوشزد كردن خطر حمل   
140.(  

  

همكاري مشترك بـا خـان       براي  ها   ها و تكاپوي عثماني    روس  الحمايگي گرجستان به   تحت
  قراباغ
 عثماني، با ايجاد اختلاف      حكومت   پس از تحميل استقلال حكمراني تاتارهاي قريم به        ها روس

ها از اغتـشاش داخلـي       روس.  اشغال اين جزيره را فراهم كردند      ة قريم زمين  »گراي«بين خاندان   
 ـ  قريم اسـتفاده و بـه       )م1783/ق1197 ( آنجـا را اشـغال كردنـد        برقـراري نظـم و امنيـت،       ةبهان

ها هنـوز از     عثماني). 1/532: 1315 شرف، ؛45: 1307 ، همو ؛153 ،1/151: 1296  پاشا، جودت(
 شـدت خـشم آنـان افـزود        ها بـر   كه اين اشغالگري روس    دست رفتن قريم برايشان ناگوار بود     

الحمـايگي گرجـستان طبـق قـرارداد         كنار اين، خبر تحـت     در). 220 ،2/200: 1327 پاشا، كامل(
صـدا درآورد و       زنگ خطر را براي عثمـاني بـه        ،ها  روس ه ب )م1783/ق1197(» گئورگيوفسك«

 خان تفليس براي تثبيت موقعيـت       ).2/122: 1296  پاشا، جودت( دكربستر جنگ ديگري را مهيا      
سياسي خود در گرجستان و رفع تهديدات مداوم قواي مـسلمانان در قفقـاز جنـوبي، سياسـت                  

هـا   هـدف روس  ). 94: 1392زيزنژاد،  صدقي و ع  (نزديكي به حاكمان روسيه را در پيش گرفت         
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نيز برچيدن پادشاهي گرجستان، تبديل تفليس بـه پايگـاه حكومـت اسـتعماري جديـد، ايجـاد                  
نتيجة ايـن   ). 152: 1398مرشدلو،  (ساختار استعماري و تغيير نظم سياسي در جنوب قفقاز بود           
صـدقي و   (تغييـر داد     نفع گرجيـان      قرارداد، وضعيت سياسي منطقة قفقاز و موازنة قدرت را به         

  ). 94: 1392عزيزنژاد، 
  آنـانور از   ةحال ساخت جـاد    ها در  ها پيش با همكاري گرجي     ها از مدت   گفتني است روس  

هـا و خـوانين      عثمـاني ). 55: 1307 پاشـا،  جـودت ( هاي چركستان به گرجستان بودند     كوهستان
 قراباغ نگرانـي خـود از       حتي خان . ها و خان تفليس اطلاع داشتند      آذربايجان از اين طرح روس    

 ةپـشتوان   خـان بـه   اركلي). Belgeleri,1992: 1/84,96( ها اعلام كرده بود عثماني  اين بابت را به
آنـان را در    براي جلب خوانين ارسال كرد ويهاي آذربايجان، نامه سوداي استيلا بر   اها و ب   روس

سطح محلـي بـين خـان         در ،برههاين   در). Ibid( حمله نظامي تهديد كرد      به ،صورت نافرماني 
نفـع     قرارداد مذكور تـوازن قـوا را بـه         ،واقع در. خان رقابت جريان داشت    خليل تفليس و ابراهيم  

ايـن امـر در برقـراري ارتبـاط تنگاتنـگ او بـا              .  ضرر خان قراباغ تغيير داده بود       به خان و  اركلي
  .اي داشت ها نيز سهم عمده عثماني

 اعتراض به قرارداد مـذكور، ايلچـي بـه تفلـيس فرسـتاد             ماني در نيابت از عث    والي چلدر به  
عثمـاني  - روس ةمصالحه  جواري و پايبندي ب    هم  خان تفليس بر رعايت حق    ). م1783/ق1197(

الايـام بـين آنـان       كه از قديم   ها اعلام كرد   منظور دفع لزگي     و ورود قواي روسي را به      كردتأكيد  
ه ميليون تومـان استقراضـي       را استرداد مبلغ نُ    ها وسهدف ديگر ر  همچنين  . رددشمني وجود دا  

قبال رهن شهرهاي باكو، گيلان، شـكي و         دولت ايران در    كه در زمان نادرشاه افشار به      ذكر كرد 
 شهرهاي  ها  روس صورت عدم پرداخت مبلغ مذكور از سوي ايران،        در شيروان داده شده بود و    

خـان تفلـيس از   ). Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 421(كردنـد   ميبرده را اشغال  نام
  وجـود عـدم كمـك ايـران بـه      بـا افزود  ممالك ايران شد و       ها خواستار عدم استمداد به     عثماني
  ). Ibid: 422( ها، چرا دولت عثماني قصد مساعدت به آنان را دارد؟ عثماني

ها خبـر داد و      روس  گزارش خود از اوضاع ايران، از اطاعت خان تفليس به          پاشا در  سليمان
 افزود شايسته است حكومت     ،ايران و اختلاف خوانين آذربايجان     با انتقاد از فقدان حكومت در     

 نـد كاتحـاد اسـلامي تحريـك         عثماني با ارسال نامه و هدايايي آنان را برحسب غيرت ديني به           
 والـي چلـدر هـدف خـان تفلـيس از تبعيـت            ). 3/200: 1296 پاشا، جودت( )م1783/ق1197(

 ,Osmanli belgelerinde Azerbaycan( منطقـه و اعـلام شـاهي دانـست     ها را استيلا بر روس

در آن خـان فرسـتادند و    خليل اي به ابراهيم پاشا نامه خواست سليمان ها به عثماني). 178 :2015
. نـد  خبـر داد    را  تلاش آنان براي جلب خوانين آذربايجان       و ها عقد پيمان حاكم گرجي با روس     
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 بر لزوم همكاري خان قراباغ بـا        ، سپهسالاري به احمدخان خويي    ةاعطاي رتب اعلان   با   همچنين
مرزهـاي ايـران و       هـا بـه     و پاشاهاي عثماني، براي مقابله با تجـاوز احتمـالي روس           خان خوي 
ــاني ــد عثم ــد كردن ــر تأكي ــلام را ب ــاي اس ــت از دني ــ  و حماي ــست ةهم ــان واجــب دان ند  مومن

حكومت عثماني همچنين ). Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 426( )م1784/ق1198(
ها، خواست تا فريب اظهـارات دوسـتي          روس  ةمقابل توطئ  هوشياري خان قراباغ در    بر   با تأكيد 

ها از اين اظهارات را جلـب دوسـتي او و انقـراض بنيـان دول            آنان را نخورد؛ زيرا هدف روس     
خـان    همكاري مستمر بـا والـي چلـدر را بـه          ضرورت مكاتبات و     اسلامي دانست و مجدداً بر    
ها را زير نظر بگيرد       دائماً اوضاع خان تفليس و روس      تأكيد كرد كه  قراباغ خاطرنشان ساخت و     

ــا اســتقبال از ايلچــي  عثمــاني .م1784/ق1198 ســال در). Ibid(  غافــل نباشــدانو از آنــ هــا ب
  بازگـشت در   بـراي ادند و مبالغي نيز     خان، او را با دادن هدايايي مورد لطف قرار د          خليل ابراهيم

  ).  Ibid: 427-429( اختيارش گذاشتند
روابـط  شدت   ها، بر  روس  الحمايگي خان تفليس به     قرارداد تحت  به دنبال   عثمانيحكومت  

آذربايجان   هدايا به تك تك خوانين مقتدر      همراه با ارسال نامه   .  با خوانين آذربايجان افزود    خود
  ديگـر  خـان قرابـاغ را بـه     هاي خـود بـه   كار قرار داد و رونوشت نامه    ورچون قراباغ را در دست    

   گيرنــد جريــان اخبــار تحــولات قفقــاز قــرار خــوانين آذربايجــان و داغــستان فرســتاد تــا در
)Ibid: 426, 431-432 .(خـان نگـران بودنـد؛     سان اركلي ها از اقدام خوانين آذربايجان به عثماني

هـا از آنـان خواسـتار        روس.  آنان خبـر داشـتند       و فريب  جلببراي  ها    روس ةزيرا از ارسال نام   
  خصومت با خـان تفلـيس بـه       كه  ارسال گروگان همچون خان تفليس شده و اخطار داده بودند           

-Osmanli belgelerinde Azerbaycan, 2015: 178(  خصومت بـا دولـت روسـيه اسـت    ةمنزل

  بـه ،هـا و بيـداري خـوانين آذربايجـان      وس ر ةسازي توطئ ـ  ها براي خنثي   بنابراين عثماني  ).179
هـاي   اساس مضامين نامه. آوردند روي خان خليل  مستقيم با خوانين مقتدري چون ابراهيم ةمكاتب 

رساني و   ها، عدم فريب اظهارات دوستانه، ضرورت اطلاع        روس ةي توطئ ا عبارت از افش    عثماني
 ممالـك اسـلام بـود       ت تجـاوز بـه    صور دفع دشمنان اسلام در    همكاري با پاشاهاي عثماني در    

)Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 426, 431-432, 435 .(بـراي ممانعـت از   ها عثماني 
 اغفال  ةها، سرنوشت تلخ خاندان گراي قريم و نحو        روس   به  و ساير خوانين   گرايش خان قراباغ  
 پاشـا،  جـودت ؛ Ibid: 431 ( دآنـان شـو  ها را يادآوري كردند؛ تا آيينة عبرت  آنان از سوي روس

 روشنگري  به منظور  والي چلدر رونوشتي از قرارداد گئورگيوفسك را         همچنين). 3/201: 1296
   تــا از مفــاد آن آگــاه باشــد    خــان قرابــاغ ارســال كــرد     هــا بــه  مقاصــد اصــلي روس 

)Osmanli belgelerinde Azerbaycan, 2015: 179; Belgeleri, 1992: 1/123 .(  
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 ،هـا  روس   خان قراباغ با اختصاص هدايا براي جلوگيري از گرايش به           قلوب جلبسياست  
خـوانين    بـه    هـا  بيـشترين وجـه و هـداياي عثمـاني        . هاي عثماني قرار داشـت     برنامه كماكان در 

   خـــان تعلـــق داشـــت خليـــل  پـــس از خـــان قبـــه بـــه ابـــراهيم،آذربايجـــان و داغـــستان
)Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 433; Belgeleri, 1992: 1/126 .(  
  

  ها و نقش خان قراباغ روس  اعلان جنگ عثماني به
هوشيار كردن آنان دولت عثماني پس از برقراري روابط فشرده با حكام آذربايجان و داغستان و   

نـشاندگي   دست اشغال قريم و      اعتراض به  م، در 1787/ق1201سال   ها در   روس  ة توطئ نسبت به 
: 1327 پاشـا،  كامـل  ؛39: 1289وقعـة حميديـه،     ( ت اعلان جنـگ داد     عليه آن دول   ،خان تفليس 

 از سـوي صـدراعظم عثمـاني        ، براي اطلاع ممالـك اسـلامي      ،مقتضاي مصلحت  بر بنا). 2/227
 آن دولت با اتـريش عليـه        ة دوجانبه از سوي روسيه و توطئ      ةهايي با مضمون نقض عهدنام     نامه

ان ارسال كرد و همكـاري آنـان را براسـاس فتـواي             هاي اير  امراي داغستان و خان     عثماني را به  
حكـام آذربايجـان       بـه  نيزسلطان عثماني   ). 39: 1289 وقعة حميديه، ( شرع اسلام خواستار شد   

 راه مـداخلت آن   ،والي گرجستان با پادشـاه روس درسـاخته       « :فرماني بدين مضمون ارسال كرد    
 اهالي روم و ايران را مـسلماني        ،فعل آيد   بههرگاه اين اراده از قوه      . گشايد تفليس مي   فرقه را به  

اگر ايـشان را خزينـه و       .  بايد كه خوانين براي گرفتن گرجستان اتفاق نمايند        .مشكل دست دهد  
آمـاده باشـند و     . وجه مضايقه نخواهد بـود     هيچ   از دولت دوران عدت ما به      ،گردد لشكر ضرور 

 دنبلـي، ( »سمت گرجستان فرسـتاده شـود       بهكه لشكر و خزانه با پاشايان ذوالاقتدار         اعلام كنند 
 همراه محمدصـالح افنـدي ارسـال كـرد          او براي خوانين خلعتي با اسب و يراق به        ). 98: 1342

حكام و ولات آذربايجان را كجا استعداد و سعادت در          «:  دنبلي ةنوشت   به لبتها). جا همانهمان،  (
  ).جا همان( »نمود بعت مييك را متا كدامكدام، اقدام اين كار بود و درين كار 

 اتحاد ديانت   به منظور حكام آذربايجان   سوي  تشكيل قواي نظامي از      مانع اصلي عثماني در   
. خان قبه بـود    خان و فتحعلي    خليل ويژه ابراهيم  هها، وجود اختلاف بين آنان ب      اسلامي عليه روس  

 به ائـتلاف    ،گر به اين هدف و حذف همدي       رسيدن مدعي تشكيل حكومت بودند و براي      دو هر
 ,Osmanli belgelerinde Karabağ ؛191: 1383 باكيخـانوف، ( آوردنـد روي با ديگر خـوانين  

هـوس مقـام شـاهي      تر از ديگـران بـود و بـه    طلب  خان جاه  فتحعلي،اين ميان در). 439 :2009
: 1296 پاشـا،  جـودت ( ادعـاي جلـوس تخـت سـلطنت ايـران برآمـد        و بهكرد شخصي را پيدا    

 بـا   ،ميـرزا  نـام شـاهزاده عبـاس       با علم كردن شخصي به    . م1784/ق1198 سال او در . )3/1108
 امـا بـا مخالفـت       داشـت،   در اردبيـل    وي شـاهي  خانـدان صـفوي سـعي در        ادعاي انتساب به  
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اصل اين مـاجرا،       براي پي بردن به     نيز والي چلدر . خان و خوانين ديگر مواجه شد      خليل ابراهيم
 ,Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 425( غ و خوي اعزام كـرد سفرايي نزد خانان قرابا

 ابلاغ حكم    مأموريت با .م1788/ق1202، به سال     افندي ايلچي عثماني   محمدصالححتي  ). 430
تخريـب راه آنـانور و قـلاع        بـه    با هدف تشويق خوانين آذربايجان و داغـستان        سلطان   ةو عطي 

گزارشـي از   ، در شوشـا ه چند روز و با توقفقه شد منط، واردگرجستان و چركستان  در  روسي  
  مقامات عثمـاني     را به   آنان  ميان  خان قبه با خان قراباغ و احتمال وقوع درگيري         ةروابط خصمان 

 حاكم لزگي و متحد خـان قرابـاغ را تنهـا فـرد     »خان عم« ايلچي عثماني،). Ibid: 440-441( داد
 همچنـين . گرجـي اعـلام كـرد     - بـا روس   جنـگ  آماده براي اجراي حكـم سـلطان عثمـاني در         

 برتر از ساير خوانين ذكر كرد و        ،لحاظ تمكن مالي و كثرت قواي نظامي        خان را به   خليل  ابراهيم
آذربايجان بـيش    الانصاف در  حق« اينكه حكام بين خوي تا شوشا تحت اطاعت او قرار دارند و           

 او بـا خـان تفلـيس هـم آشـكار            يه ابراز خدمات نموده و دشمني     دولت علّ   از ديگران نسبت به   
  ).Ibid( »است

 در سـال    سـفر ايلچـي عثمـاني، بـار ديگـر ميـرزا محمـدبيگ را                پاسـخ بـه    خان قراباغ در  
 وصـول منـشور      اعـلام  خـان ضـمن    خليـل   ابراهيم .دربار عثماني روانه كرد     به. م1788/ق1202

ممالك روم محـسوب     ة اطاعت عثماني و در زمر     ةسلطاني و عطاياي همايوني، خود را در داير       
  از اتحاد خود با پاشاهاي مرزي و عدم قطع رسل و رسايل با آنان خبر داد و متعهـد بـه                      و دكر

 ,Osmanli arşiv belgelerinde Nahçivan( خان شد مقابل تجاوز اركلي دفاع از اهل اسلام در 

 و ارش دادگـز هـا   نخجوان را به عثمـاني   دفع تهاجم قواي گرجي بههمچنين خبر ). 94 :2011
خان با قواي كثير از گرجيه و اروسيه وارد ايروان شد و چون اهالي ايروان تـابع                  اركلي« :نوشت

 هزار نفري از گرجـي، روسـي و ايروانـي بـه             با او متفق شدند و با قواي هشت        ،اند كفره گرجيه 
كـست و   ش  اما خداوند لايزال عساگر اسلام را نصرت بخشيد و بـه          ،  بلده نخجوان هجوم بردند    

  را درآنـان  همچنـين ). Ibid: 94; belgeleri,1993: 2/78, 82( »انهزام قواي كفره منجـر گرديـد  
 قرابـاغ قـرار داد      لو از توابع گرجـستان بـه       الدين جريان كوچاندن ايلات مسلمان قزاق و شمس      

 خبـر خان قراباغ ). Osmanli arşiv belgelerinde Nahçivan, 2011: 94 ؛1/4: 1366نصيري، (
  را نيـز   االله به گرجستان  سبيل  عزم جهاد في    به خان حاكم لزگي و امراي داغستان      لشكركشي عم 

قـرار   تمام حكام آذربايجـان تحـت اطاعـت او            و اعلام كرد كه    اطلاع سلطان عثماني رساند     به
 خواسـتار   نيـز در انتهـاي نامـه  ). Osmanli arşiv belgelerinde Nahçivan, 2011: 94(دارنـد  
جرم تبعـه      اهالي ايروان به    كه استدعاي ما اين است   « :شدن وضعيت ايروان شد و افزود     روشن  

انـد    تابع و مطيع   ،فرماني مترتب شود   آنان هر بارة   در .التنبيه و التأديب هستند    گرجيه كفار واجب  
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لـت  دو). Ibid( »جزاي اعمال آنان صادر شود     الاذعانه موافق در   تعالي فرمان واجب    االله  اذن  و به 
 حل اختلاف او با خان ايروان برآمد و تـنش           درصددمقابل اين تقاضاي خان قراباغ،       عثماني در 

د امر عثماني مأمور وساطت آنان ش ـ       پاشاي بايزيد به  . دانست  ميها   آنان را منافي جنگ با روس     
 يزيـد  پاشاي با پيشنهاد سازش پاسخ به  اما حاكم ايروان در   ،)130-129]: تا بي[قدسي ايرواني،   (

عدم تـضاد بـا منـافع خـان تفلـيس و شناسـايي         خان، شروط سازش را منوط به     خليل  با ابراهيم 
) م1788/ق1202(د  عنوان حاكم نخجوان از سوي خان قراباغ اعلام كر          خان كنگرلو به   جعفرقلي

)Osmanli arşiv belgelerinde Nahçivan, 2011: 97, 99; Belgeleri, 1993: 2/86.(  در ايـن 
هاي خان تفليس بود و اين پاسخ او بر عـدم گسـست از                زماني، خان ايروان تابع سياست     مقطع

قدسـي  (نزاع و درگيري پاشاي بايزيد بـا خـان ايـروان نيـز انجاميـد                 گرجي، به   -ائتلاف روس 
  ).130-129]: تا بي[ايرواني، 

 و مـورد    د كـر  ايلچي حاكم قبه را در راه دستگير      . م1788/ق1202 سال خان در  خليل ابراهيم
او پس از اطـلاع از      . حكومت عثماني ابلاغ كرد     بازجويي قرار داد و ماحصل اين استنطاق را به        

جرم همكاري با دشمنان اسلام       خان را به   ، فتحعلي  گرجي- اطاعت و همكاري خان قبه با روس      
د و  تـسليم قلعـه دربن ـ      خـان متعهـد بـه      طبق گزارش خان قراباغ، فتحعلي    . خيانت متهم كرد    به

مقابـل   مشاركت نظامي با خان تفليس در تسخير ايران و عثماني با دولت روسيه شده بود و در                
 Osmanli arşiv belgelerinde( ها انتظار رفتار و پاداش برابر با خان تفليس را داشـت  از روس

Nahçivan, 2011: 98 .(و آذربايجـان  خيال انتظـام امـور    خان به  باكيخانوف، فتحعليةنوشت  به 
اميد حمايت از دولت      بناي ملاقات و مشاوره گذاشت و به      « خان والي گرجستان    با اركلي  ،ايران

 از اتحـاد    حكايتگزارش جاسوسان عثماني نيز     ). 194: 1383( »روس مواضعه تدبيرات كردند   
  ).Belgeleri, 1992: 1/136( ها داشتخان قبه با حاكم تفليس و اعلام تبعيت از روس

 بـار ديگـر اطاعـت       ،عثمانيسلطان    به اي نامه در. م1788/ق1202سال    در خان لخلي ابراهيم
االله عليه دشـمنان اسـلام را ابـراز كـرد و از             سبيل   در راه جهاد في     خود  آمادگي خود را اعلام و   

و آن را   كـرد   خان با حاكم گرجستان و دشمني مشترك آنان عليه خود انتقـاد              همكاري فتحعلي 
 :Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009( م و حكم سلطان عثماني دانستمغاير با دين اسلا

آنـان را براسـاس ديـن        اختلاف خان قراباغ با حاكم قبـه،         به توجهدولت عثماني با    ). 442-443
). Ibid: 436( ديگر و دوري از حركات مغاير با رضاي الهي دعوت كرديك  همكاري با اسلام به

كه قواي   حمله به تفليس انتقاد كرد و افزود زماني      پاشا در  ور سليمان نين از قص  چخان قراباغ هم  
 لـو در   الـدين    شـمس  ة، او با قواي قراباغي تا ناحي ـ      ند گنجه بود  ةگرجي مشغول محاصر  -روسي

پاشا از اين فرصت بـراي       اما سليمان ،  و منتظر اقدام والي چلدر ماند     كرد  نزديكي گنجه پيشروي    
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سـوزي در دفـع      او با اظهار تعجب از انفعال والي چلـدر، فرصـت          . تسخير تفليس استفاده نكرد   
بـر سرعـسگري      دشمن دين را جـايز ندانـست و رفتـارش را منـافي بـا فرمـان سـلطان مبنـي                    

حتي ). Ibid: 442-443( پاشا و همكاري و ارتباط با او در دفع دشمنان اسلام عنوان كرد سليمان
جرم سـازش     پاشا را به   ري به عثماني ارسال و سليمان      سفي ،اين رفتار والي چلدر     در اعتراض به  

 خيانت مـتهم كـرد و خواسـتار عـزل او از سرعـسگري ولايـت چلـدر شـد                     با خان تفليس به   
كشف حقيقت مـاجرا، پـي بـرد     اما دولت عثماني پس از، )Ibid: 444, 448( )م1788/ ق1202(

ها نبـوده و   ليات نظامي عليه گرجيسبب كهولت سن و بيماري قادر به انجام عم   پاشا به  سليمان
مـزاج   سـبب فتـور و سـوء      به،رو  از اين). Ibid( با خان تفليس هم مصالحه ترتيب نداده است       

پاشاي ارضـروم محـول     پاشا و احتمال قصور در انجام مأموريت، مقام سرعسگري را به        سليمان
  .عثماني نقش داشت  اباغ بهاعتمادي خان قر  اين امر در ايجاد بيالبته). Ibid: 447( كردند

بــراي رفــع كــدورت و دلجــويي از اي  نامــه در .م1788/ق1202 ســالدر ســلطان عثمــاني 
 ارسال هداياي همايوني    اشاره به نشان خطاب كرد و پس از         را خان حميت   ، او خان خليل ابراهيم

 ـ     «:  خاطرنشان كرد   او ه ب  فيمابين، و تبادل سفرا و نامه     شتيبان سـلطنت   آبا و اجداد شما همواره پ
دين و دولت عثمـاني       راه خدمت به    و در  يد را ادامه ده   دتان اجدا ة روي شما نيز  ،اند عثماني بوده 

 ).Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 445; Belgeleri, 1992: 1/140(» دي ـجانفـشاني كن 
  به دنياي اسلام، برمنظور ضربه  ها به نيات پليد خان تفليس و روس   سلطان با اشاره بهدر ادامه،

نوع مأموريتي كه از سوي دولـت عثمـاني     ضرورت قلع و قمع آنان تأكيد و خاطرنشان كرد هر         
او با تحريك غيرت و حميت ديني خان        . شود آن اقدام    انجام   با تمام قدرت به    دصادر شود، باي  

عدم   سپس به). Ibid: 445; Ibid: 1/141-142(  قوا براي جنگ با كفار را دادةقراباغ، دستور تهي
اسـتيلاي قـريم و آزار و اذيـت           دوجانبه اشاره كرد و اقدام آنان در       ةمصالح ها به  پايبندي روس 

فتـواي     و با اسـتناد بـه      دانستمسلمان آن نواحي را مغاير با شروط مصالحه و حميت اسلامي            
 م كـرد  هـا را بـه خـان قرابـاغ اعـلا          علماي اسلام بر نجات آنان، ضـرورت جنـگ عليـه روس           

)Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 445 .(      سـلطان عثمـاني اقـدام خـود را جهـاد فـي 
 1خـان  غزا و احياي سنت رسول خدا دانست و از انتصاب شـهبازگراي            ةاالله، اجراي فريض   سبيل 

 حمله به نيروهـاي روسـي       برايعنوان فرمانده نظامي قبايل قبارطاي و چركس           به ،حاكم قوبان 
خدمات جهـاد     ند و به  كممالك دشمن تجاوز      معيت خان قوبان به    و از او خواست در    ياد كرد   

محض دريافـت نامـه، قـواي          از خان قراباغ خواست به     يانا پ در). Ibid( و فريضه غزا قيام كند    
                                                 

منصب خاني قريم منصوب شد     از سوي سلطان عبدالحميد عثماني به       . م1787/ق1201خان در سال      شهبازگراي .1
 ). 127-123: 1287گراي،  حليم(روس، فرماندهي تاتارهاي قريم را برعهده داشت - عثماني و در جنگ
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  از مسير مناسب بـه     ،اتفاق ديگر خانان آذربايجان و داغستان        و به  كندجمع  را   حكومتش   ةحوز
   اردوگـــاه شـــهبازگراي ملحـــق شـــوند  و از آنجـــا بـــهكننـــد ركـــت ســـوي قبارطـــاي ح 

)Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 446; Belgeleri, 1992: 1/143 .(  
گرجـي، نيازمنـد كمـك نظـامي        -خان براي مقابله با قواي روسـي       خليل  ابراهيم گفتني است 

د خوانين تحت امـرش     صورت عدم تحقق كمك نظامي، امكان دار       عثماني بود و اعلام كرد در     
هـا   ناچـاري بـا روس      اين امر، او نيز از سـر       وقوعصورت   درلذا  . ها گرايش پيدا كنند    روس به

هـا   روس«: مقابل اظهار داشـتند   در ها عثمانياما  ،)Ibid: 449; Ibid: 1/147( سازش خواهد كرد
. بـسيار پـايين اسـت     ممالك آذربايجـان       آنان به  ةبيشتر درگير محال قوبان هستند و امكان حمل       

 علت عدم ارسال قواي نظامي به خـان قرابـاغ را تـشديد درگيـري قـواي عثمـاني بـا                      همچنين
 ، و افزودند در صورت تهاجم به آن ناحيه از خاك دشـمن            ندحوالي قوبان ذكر كرد    ها در  روس

 نيم تـا بـا    كسو معطوف     شرطي كه تمركز قواي عثماني را به آن          به ؛پيروزي مسجل خواهد شد   
ــاي روس  ــستان و قبارطـ ــيم كمـــك قبايـــل چركـ ــا را شكـــست دهـ    )م1790/ق1204( »هـ

)Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 449 .( چون جملاتيخان قراباغ را با دوباره سلطان 
راه سـعادت دولـت      در« و   »دولت عثماني معلـوم اسـت      صدق و خلوص شما از ايام سابق بر       «

بـا تحريـك    ). Ibid(  مـورد لطـف و نـوازش قـرار داد          »دعليه با جان و دل خدمت خواهيد كر       
پاشـا سرعـسگر عثمـاني شـد و از او            احساسات ديني خان قراباغ، خواستار همكاري با يوسف       

  ).Ibid( ندكخاك دشمن حمله  خواست با قواي خود به
هـا،   جنـگ عليـه روس       تبـادل مكاتبـات، سـفرا و تحريـك سـلطان عثمـاني بـه               ا وجـود  ب

نظـامي قـوي بـراي      - مـالي  ة خان قراباغ از بني    زيرا ؛اقدامي انجام نداد  قراباغي  ان  خ خليل ابراهيم
چنين عمليات نظامي دشواري برخوردار نبود و قابليت نظامي او تجـاوز بـه قلمـرو                 حضور در 

هـاي جنـگ از قلمـرو او و عبـور از             ، بعد مسافت و دوري ميدان      بر آن  علاوه. خان تفليس بود  
وجـود  . گرجستان، كـاري خـارج از توانـايي او بـود            چركستان و   انمسيرهاي خطرناك كوهست  

صـورت غيـاب او،       در زيـرا  ؛كـرد  دشمنان و رقباي محلي، امكان مشاركت او را هم سلب مـي           
 كـه در    شـديد بـود    اي  اندازه  خصومت آنان به  . امكان تصرف قراباغ از سوي آنان وجود داشت       

هـا، ديگـر خـوانين از ايـن فرصـت            ه روس صورت مشاركت يكي از خوانين با قواي خود علي        
خـان بـا    خليـل  ابراهيم). Saydam, 1997: 26( زدند  و از پشت به او ضربه ميندكرد مياستفاده 

 ـ               ،دشمن داخلـي     رو بـود و ايـن اقليـت         ه يعنـي ملـوك خمـسه بـا خاسـتگاه مـسيحي نيـز روب
   كـاپو بودنـد   ت تـشكيل دولـت ارمنـي بـا حمايـت روسـيه در             قومي سكنة قرابـاغ بـراي       -ديني

)Armenians and Russia (1626-1796), 2001: 285-287 .(  ــات و ــاغ از مكاتب خــان قراب
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 تهديـد حكمرانـي خانـدان       ةارامنـه همـواره بـا مـشاهد       . ها خبر داشت   همكاري ارامنه با روس   
علاوه بر ). 60: 1385 رافي،( كردند سان ستون پنجم عمل مي  به ،سوي قدرت جديد   جوانشير از 

از سـمت    )م1791/ق1205( محمدخان قاجار  نام آقا    قدرت جديدي به   ة تهديد فزايند  ة ساي آن،
از ). 332: 1368 نـامي،   موسـوي  ؛194: 1371 ساروي،(  عامل مهم ديگري بود    ،مرزهاي جنوب 

تقاضاي حكم جهـادي     به،رو، خان قراباغ با ارزيابي تحولات منطقه و حفظ حكومت خود        اين
سـبب ضـعف ديپلماسـي      ها نيز بـه  عثماني.  چركستان پاسخ منفي دادنواحي سلطان عثماني در 

ارسال هدايا و وعده، دسـت       زيرا فراتر از   ها تشكيل دهند؛   آنان عليه روس   اي از   جبهه ندنتوانست
 صـلح  ةروس نيـز بـا معاهـد   - عثمـاني  جنگ). Saydam, 1997: 32( نده بودبه اقدام عملي نزد

عنوان بخـشي     طبق اين قرارداد، دولت عثماني قريم را به       .  يافت  پايان )م1792/ق1206(» ياش«
هـا،   الحمـايگي گرجـستان توسـط روس    رسميت شناخت و با پذيرفتن تحت     از خاك روسيه به   

  ).217: 1373 گوگچه،( گرجستان شد عدم تجاوز در  متعهد به
  

  جلب دولت عثماني براي قفقاز و تكاپوي خان قراباغ   ورود ايران به
 سبب شد تا خان      قاجار سوي آقامحمدخان   از  قراباغي خان خليل ابراهيممرو حكمراني   تهديد قل 

پاشا، خوانيني كه تحت تأثير   جودتةنوشت  به. قراباغ براي مقابله با اين خطر رو به عثماني آورد         
بـار    ايـن ). 56: 1307( حمايت عثماني راغـب بودنـد        به ،گرفتند هجوم ايران و روسيه قرار مي     

تقـلا افتـاد و سـعي كـرد پـاي آن               با دولت عثماني به    روابط تعميق   به منظور  خان خليل مابراهي
سـال   در  عبـداالله چلبـي را        سـيد  ،رو  از ايـن  . كنـد  تحولات سياسي آذربايجان بـاز     دولت را به  

 پاشـا،  جـودت  ؛38: ]تـا  بي [افندي،  نوري(د  دربار عثماني اعزام كر     اي به با نامه . م1795/ق1209 
، اطاعت از سلطان جديـد عثمـاني        الامر  اوليآيه    با استناد به  دوباره  خان قراباغ   ). 6/179: 1296

  او در  ار قـرار دادن    خود با سلاطين سابق را يادآوري كـرد و خواسـت           ة دوستان روابطرا اعلام و    
ــ ــصيري،(شــد اران دولــت عثمــاني ز خــدمتگةجرگ  Osmanli belgelerinde؛ 1/1: 1366 ن

Azerbaycan, 2015: 210 .(آقـا  خان با تـشريح تحـولات داخلـي ايـران و ظهـور      خليل ابراهيم 
 )6/180: 1296 پاشا، جودت ؛38: ]تا بي [افندي،  نوري( ها كمك خواست    از عثماني  ،محمدخان

كـه شاهنـشاه اعظـم عنايـات و          اند گناهي كرده  خلق ايران چه جرم و    «: گلايه اظهار داشت   و با 
خـاك ايـران نگـسترانيده       پيـراي خـود را بـر       نداشته و ساية سعادت   هاي خود را ارزاني      نوازش
سـلطان عثمـاني   ). Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 450؛ 1/1: 1366 نصيري،( »است

ــرار  ــر ق ــشوري ب ــ همچــون روال ســابق، من ــرد ةدادن او در جرگ ــدگان عثمــاني ارســال ك     بن
)Ibid: 451(،بـا   .م1746/ ق1159ة سـال  مـصالح    بـه ،قبال تقاضاي كمـك خـان قرابـاغ     اما در
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بلكـه  ،  خانان ايران نيـست    خاطرنشان كرد اين قرارداد مخصوص شاه و       حكومت ايران اشاره و   
 اقـدامي مغـاير بـا        قاجار نيز  محمدخان تاكنون از سوي آقا   . زمين است  كل اهالي ايران   مرتبط با 

پاشاهاي مـرزي دسـتور داد        بهبا اين حال،    .  است  انجام نشده  جواري قرارداد مزبور و نقض هم    
آذربايجان بـه مرزهـاي      تبع آن فرار اهالي و ايلات قراباغ و         صورت تهاجم خان قاجار و به      در

 نـوري  ؛6/180: 1296 پاشـا،  جـودت ( ننـد ك استقرار آنان را فراهم      ة و زمين  شوند مانع ن  ،عثماني
 برخـورد او بـا خودشـان    ونگيچگها از ميزان قدرت خان قاجار و     عثماني). 38: ]تا بي [افندي، 

 صلح با ايران    ةعدم نقض معاهد    احتياط در  بارة دستوراتي در  ،رو  از اين . اطلاع چنداني نداشتند  
 آذوقـه بـه    هـاي مـرزي از حيـث مهمـات و          هاي آذربايجان و تقويت پادگان     و حمايت از خان   

 پس  ها  عثماني،اين حال با  ). جا ؛ نوري افندي، همان   جا همانپاشا،   جودت(دادند  پاشاهاي مرزي    
 ،هاي متمادي از روسيه و تحليل قواي نظامي و ضعف بنية مالي و مشكلات داخلـي                از شكست 

بلكه حـضور   ،  )215،  183 /6: 1296  پاشا، جودت(ند  به درگيري جديد با دولت ايران مايل نبود       
  . نگريست  مثبت ميةديد  منطقه به ها در طلبي روس دولت نوپاي ايران را براي مقابله با توسعه

جـوار از     تحولات قفقاز، كماكان از طريـق پاشـاهاي هـم          ةرغم خروج از صحن    ها به  عثماني
والي . م1797/ق1211كه در سال      چنان ؛ويژه قراباغ باخبر بودند    هچگونگي تحولات آذربايجان ب   

محمـدخان   ل آقا داغستان و قت    خان به  خليل قراباغ و فرار ابراهيم      قاجار به  قوايارضروم تهاجم   
احمـدبيگ جوانـشير    ). 142: ]تـا  بي [افندي،  نوري( دولت متبوع خود اطلاع داد      شوشا را به   در

 زيـرا آن دولـت در      ؛بـود عدم دريافت كمك از دولت عثماني را عامل فرار خان قراباغ دانـسته              
 آقـا ). Cavanşir, 2006: 189(  به ارسال هدايا بسنده كـرد فقطقبال تقاضاي كمك خان قراباغ، 

خـان بـه دربـار       خليل محمدآقا ايلچي ابراهيم   تلافي اين اقدام خان قراباغ، علي       محمدخان نيز به  
  گزارشـي بـه   در .م1798/ق1212 سـال  والـي چلـدر در  ). Ibid: 190( قتل رساند  عثماني را به

سـال  شاه حـاكم جديـد ايـران و ار         خان با فتحعلي   خليل عثماني، از وصلت سياسي صبية ابراهيم     
-Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 452(  گرو به دربار ايران خبر دادةنشان  فرزندش به

جلب خان قراباغ داشـتند و        مختلف سعي در    اَشكال  دول ايران و روس به     ،اين برهه  در). 454
 سـنگين تهديـد آن دو را از سـوي           ةسـاي كـه     قرابـاغ  خان . دادند الحمايگي   به او پيشنهاد تحت   

عثماني متمايل    بار هم براي حفظ حكمراني خود به         اين ،كرد زهاي شمال و جنوب حس مي     مر
 اشـاره بـه     ضـمن ،  م1806/ق1221 عثمـاني در سـال       اي به سلطان سـليم     او با نوشتن نامه   . شد

 »القيامه  ابدي« روابط  بهخود  مجدد  و وفاداري پايبنديها،  روس گرايش خوانين قبه و ايروان به 
هـاي مـستمر خـود بـا         خان قراباغ سوابق مختصري از جنـگ      . را اعلام كرد  عثماني  ت  حكومبا  

آن را   سلطان جديد يـادآوري كـرد و        اين راه را به    ها و تحمل خسارت مالي و جاني در        گرجي
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  او ضـمن گلايـه بـه   ). Ibid: 456(  ديني طبق حكم سلاطين سابق عثماني دانـست ةاداي فريض
قـدم   راه اخـلاص ثابـت     سال است كـه در      شعار سه  بندة اخلاص « :سلطان عثماني اظهار داشت   

ه دارد تـا حـال           كه اين ولايت تعلق به     اما چه سود   راه غزوات نشستم،   هستم و در   دولـت عليـ
 از  خان قراباغ ). 5-1/4: 1366  نصيري،( »خراب شده است و بعد از اين هم خراب خواهد شد          

روس -ها را داشت تا متفقاً قـواي گرجـي         لزگي تقاضاي قواي نظامي و جذب       حكومت عثماني 
الصلح خيـر سـالك      براي حفظ ولايت به طريق    « غير اين صورت اجازه دهد     را نابود كنند و در    

سبب عدم عنايت و الطاف سلطان عثماني و تأخير خـروج قـواي                زيرا به  ؛)1/5 همان،( »شويم
  ).جا همان( واهند شد اتحاد او خارج خةجرگ  خوانين آذربايجان ازديگر ،آن دولت

خـانم دختـر    ها، طوطي دست روس به .م1807/ق1221 به سال   خان خليل رغم قتل ابراهيم   به
الامـر را    دولت عثماني ارسـال كـرد و اطاعـت از اولـي             اي با موضوع كمك به      نامه ،خان قراباغ 

سـال   عثماني چندين    ةكه به حكم خليف    واجب دانست و پدرش را شهيد راه اسلام خطاب كرد         
 ايـن راه فـدا كـرد     و عاقبت جـان خـود را در  بودروس به غزا و جهاد مشغول     -با كفار گرجي  

)Osmanli belgelerinde Karabağ, 2009: 460  .(  
  

  گيري نتيجه
 ،واقع در. خان قراباغي را دولت عثماني برداشت      خليل  با ابراهيم  روابطبرقراري   نخستين گام در  

 آنـان    ها و تلاش   تحركات تدريجي روس    توجه به  ت قريم و با   اين دولت با از دست دادن خانا      
 براي ،وليتمين امنيت مرزهاي آنا   أتبع آن ت   براي جلب حكام مسيحي، موقعيت خاص قفقاز و به        

 برقـراري  بـه    ،طلبـي روسـيه    ها براي توقف سياست توسـعه      عثماني. مقامات عثماني نمايان شد   
عنوان خليفه مـسلمانان، او       نفوذ معنوي خويش به   طريق  دند تا از    كر با خان قراباغ اقدام      روابط

تحقـق ايـن هـدف بـا         هـا در    عثمـاني  ، امـا  دندار ها وا  جهاد عليه روس   را تحت لواي اسلام به    
 طلبـي روسـيه و رقابـت و        ماهيـت سياسـت توسـعه      مشكلاتي چون عدم آگاهي خان قراباغ از      

هدف خان قراباغ از ايجاد روابط، حفظ        ،مقابل در. دشمني او با ديگر حكام محلي مواجه بودند       
برابـر حـاكم     ايران و ايجـاد تـوازن قـوا در        -هاي روس  استقلال حكمراني و رفع تهديد قدرت     

 روابط ة شاكل ،مذهبي، تهديد و دشمن مشترك    -هاي پيوند فرهنگي   رو، مؤلفه   از اين . گرجي بود 
، طرفگراي از دو      سياست عمل  اما فقدان د،  گرايي آنان ش   داد و باعث هم    دوجانبه را تشكيل مي   

 ارسـال   ،هاي وعده و وعيد مكـرر      سياست. مناسبات را از سطح تبادل سفرا و نامه ارتقا نبخشيد         
سـوي   اي از  منطقـه -مقابـل دشـمنان محلـي      حمايت از قرابـاغ در     هدايا و عدم اقدام عملي در     

-ارج از تـوان نظـامي      توقع خ  همچنين. شدخان   اعتمادي ابراهيم   باعث نااميدي و بي    ،ها عثماني
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سـوي   نواحي چـركس و قـريم از       ها در  منظور مشاركت جنگي عليه روس      مالي خان قراباغ به   
ترس از ترك قرابـاغ و تـصرف آن         . گراي نقش داشت   شكست سياست عمل    در ،دولت عثماني 

 سياسـت   ،درواقـع . علـت بـود    سوي رقباي محلي و بعد مسافت عمليات نظامي نيز مزيد بر           از
اقتـضاي شـرايط سياسـي منطقـه قابـل             بـه  ، با دولت عثماني    قرباغي خان خليل  ابراهيمهمراهي  

او متناسب با منافع و حسب نياز، وارد روابط سياسي با دولـت عثمـاني و                . انعطاف و متغير بود   
رغـم فرمـان سـلطان       روس بـه  -جنگ عثماني  خان در  خليل گونه ابراهيم  بدين. شد ديگر دول مي  

گرايـي حكومـت     زماني كه بـا تهديـد الحـاق       ، اما   اين جنگ كنار كشيد     در مشاركت عثماني، از 
كه حاصل آن حمايت     دولت عثماني افتاد  از  كمك    دريافت تكاپوي  بهدوباره   ،قاجار مواجه شد  

گرايي و منافع فردي اساس واگرايي آنـان         بنابراين منافع مشترك اساس هم    . لفظي آن دولت بود   
  . داد را شكل مي
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موضوع همكاري با ؛ با )م1784/ق1198(يصدراعظم عثمان  خان قراباغي به خليل  ابراهيمةنام

 (Osmanli belgelerinde Karabağ) دفع دشمنان اسلام پاشاهاي عثماني در
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؛ با موضوع دفع تهاجم قواي )م1787/ق1201( سلطان عثماني خان قراباغي به خليل نامة ابراهيم

 (Osmanli arşiv belgelerinde Nahçivan) نخجوان  گرجي و روسي به
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 درخواستموضوع ؛ با )م1788/ق1202( )1( خان قراباغي خليل ابراهيم   سلطان عثماني بهةنام

 (Osmanli belgelerinde Karabağ) جنگ عليه روسيه مشاركت نظامي در
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  )م1788/ق1202( )2( خان قراباغي خليل ابراهيم   سلطان عثماني بهةنام

(Osmanli belgelerinde Karabağ)  
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موضوع تقاضاي كمك از  با؛ )م1795/ق1209( سلطان عثماني  خان قراباغي به خليل ابراهيمة نام

  (Osmanli belgelerinde Karabağ) محمدخان قاجار ه با آقاهمواج حكومت عثماني در
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   و مĤخذمنابع
  كتب و مقالات. الف

  .اميركبير :، تهرانالتواريخ رستم، )1352( آصف، محمدهاشم
  .]نا بي [:، استانبولمختصر تاريخ عثماني، )1321( افندي، احمد اسعد

  .ققنوس : تهران،گلستان ارم، )1383( آقا باكيخانوف، عباسقلي
  .وزارت امور خارجه :، تهرانباغ تاريخ قره، )1384( جمال باغي، ميرزا جوانشير قره

  .سي مطبعة عامره :استانبول، 6، 3، 2 ،1 ج،تاريخ جودت، )1296( پاشا، احمد جودت
  .مطبة ابوالضيا :، قسطنطنيهسي قريم و قافقاس تاريخچه، )1307( ___________

  .مطبع عامره :، استانبولخانان گلبن، )1287( گراي حليم
  .كتاب آذربايجان :، تبريزتذكره نگارستان دارا، )1342( بيگ دنبلي، عبدالرزاق

سـي   اقبـال كتابخانـه   :اسـتانبول ، 3ج، رسملي و خريطلي عثمانلي تـاريخي   ،  )1329-1327( راسم، احمد 
  .حسين

مؤسـسه جهـان     :اسـتپانيان، تهـران     آرا در  ة، ترجم ملوك خمسه ،  )1385(، هاكوپ مليك هاكوپيان     رافي
  .كتاب

  .اميركبير :، تهرانتاريخ محمدي، )1371( االله فتح ساروي، محمد
  .سي بت مطبعه قره :استانبول، 1ج، ثمانيةتاريخ دولت ع، )1315( شرف، عبدالرحمن

تحـولات داخلـي گرجـستان و حملـة گرجيـان بـه             «،  )1392زمـستان   (صدقي، ناصر و محمد عزيزنژاد      
 فصلنامه تاريخ اسلام و ايران دانـشگاه الزهـراء،        ،  »)ق622-515(آذربايجان در عصر دوم سلجوقي       

  .107-88، صص110، دوره جديد، شماره23سال 
هاي ايران، عثماني، روسيه و گرجـستان        هاي ايروان با حكومت    مناسبات خان «،  )1395( محمدعزيزنژاد،  

رسـاله   ،»)م1828-1747/ق1243-1160(از پايان دولـت نادرشـاه افـشار تـا عهدنامـه تركمانچـاي       
  .دكتري، دانشگاه تبريز

خـان   كريم  و اختلاف دولت عثماني   خان ايرواني در   مواضع حسينعلي « ،)1398زمستان  ( _________
-29، صـص  81ةشمار ،21 سال ،تاريخ روابط خارجي   مجلة،  »)ق1193-1180(  بصره ةزند در مسئل  

54.  
  .اريخ معاصرمؤسسه ت: ، تهرانتاريخ صافي، )1390( يوسف قراباغي، ميرزا

  .مطبعه احمد احسان :استانبول، 2ج ،تاريخ سياسي دولت عليه عثمانيه، )1327( اسبق پاشا، صدر كامل
وزارت امـور    : وهـاب ولـي، تهـران      ةترجم ،قفقاز و سياست امپراتوري عثماني    ،  )1373( ه، جمال گوگچ

  .خارجه
  .اقبال: تهران ،گشا تاريخ گيتي، )1368( محمد ميرزا ، موسوي نامي

الكسي پترويچ يرملوف و مديريت اسـتعمار تـزاري درجنـوب قفقـاز             «،  )1398تابستان  (مرشدلو، جواد   
، دوره جديد،   29، سال   فصلنامه تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهراء      » )1231-1242/1816-1827(
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  .171-149، صص)132پياپي (، 42شمارة 
  .انتشارات كيهان: ، تهران1، ج)قاجاريه(اسناد و مكاتبات تاريخي ايران ،  )1366(نصيري، محمدرضا 

   .سي  بصيرت مطبعة :استانبول ،)1289( وقعة حميديه
  

  يهاي خط نسخه. ب
مؤسـسه علـوم     خطي، ، نسخة خان قاجار ايرواني   مكاتبات حسينعلي  ،]تا بي[قدسي ايرواني، محمد مسلم     

  .7415 ميكروفيلم شماره تاريخي باكيخانوف آذربايجان،
  و6000 هـاي  شماره  كتابخانه دانشگاه استانبول، ، خطي ة، نسخ تاريخي  نوري،  ]تا بي [خليل افندي،  نوري

6001.  
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Abstract 
The occupation of the Crimea Khanate by the Russians and their gradual infiltration 
and advancement in the areas under the influence of the Ottoman government in the 
Caucasus endangered the security of the eastern borders of Anatolia. It revealed the 
sensitive position of the Caucasus for the Ottomans.At the local level, there was 
fierce competition between the Khan of Karabagh and the governor of Tbilisi, and 
with the patronage of the Georgian emissaries to the Russians, the balance of power 
in the Caucasus changed in his favor and to the detriment of Ibrahim Khalil Khan 
Karabaghi (1176-1221 AH/1762-1806 AD). The threat, Having a common enemy 

and the cultural-religious create the first foundation for the relations between Khan 
Karabagh and the Ottoman government. The authors to answer the question, what 
were the goals of the ruler of Karabagh and the Ottoman government in establishing 
relations with each other? 
Maintaining the local government of Karabagh against the annexationist policy of 
Iran and Russia and creating a balance of power against the regional powers was one 
of the goals of the Khan of Karabagh. Countering the influence and expansionism of 
the Russians in the Caucasus and securing the borders of Anatolia with the help of 
the local governors with the slogan of Islamic unity was one of the main plans of the 
Ottomans near Khan Karabagh. Explaining the nature of the relationship between 
Ibrahim Khalil Khan Karabaghi and the Ottoman government and the problems 
facing these relations is one of the issues of this research. The research findings 
confirm that the lack of a pragmatic policy on the part of the two sides did not 
improve the relations between the two sides from the level of exchanging 
ambassadors and letters. The research is based on the descriptive-analytical 
approach, relying on the documents of the Ottoman print archive and Ottoman 
history sources. 
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ررسي عملكرد روزنامه اطلاعات در قبال سياست متحدالشكل كردن ب
  1)عصر رضاشاه(البسه 

  

 2نكلايالد صلاحسعيد كرمي 
  3علي محمدزاده

  13/09/1400: تاريخ دريافت
  19/12/1400: تاريخ پذيرش

  چكيده
دن كـر  عنـوان قـانون متحدالـشكل        با مردم ايران    ةمداران اتحاد شكل در پوشش ريخت    

 يكـي از    ،)مصوب دورة هفتم مجلس شوراي ملـي      (ايران در داخل مملكت     البسه اتباع   
سـاز   فرهنگـي همـسان   -هاي قومي  دهنده به سياست   هاي شكل  لفهؤترين عناصر و م    مهم

برانگيـز كـه تغييـر اجبارگرايانـه در سـبك         اين قانون چـالش   . عصر رضاشاه بوده است   
 سـبب   ،داده بـود  گـراي ايـران را هـدف قـرار           زندگي سنتي جامعـة بـه شـدت سـنت         

مقالـة   نگارنـدگان    .دش ـ مـردم    ةهاي مختلفي در ميان نخبگان، مطبوعات و عام        واكنش
 ةتـرين اعـضاي جامع ـ     عنـوان يكـي از مهـم      ه   اطلاعات ب  ة روزنام شيوة عملكرد حاضر  

روش . انـد   مطبوعاتي آن عصر را نسبت به اجراي قانون فوق مـورد كـاوش قـرار داده               
هـاي   ه در نـسخه    شـد   به مـتن مقـالات و اخبـار منتـشر          با استناد كيفي   يتحليل محتوا 

سازي   همسان ةكار گرفته شده در اين مقاله و نظري       ه   اطلاعات، روش ب   ةمختلف روزنام 
 ،آيـد  فرهنگي به شـمار مـي  -سازي قومي  انگيزشي كه يكي از سطوح همسان     -احساسي

د ده ـ  پژوهش نشان مي   ةنتيج. است هدايت بحث حاضر     برايچارچوب نظري راهنما    
ن كـرد  اطلاعات با انتشار گستردة مطالب مرتبط بـا سياسـت متحدالـشكل              ةكه روزنام 

فرهنگي - همسان سازي قومي   براي به مثابه يك ابزار      ،البسه به دو صورت مقاله و خبر      
  .  ده استكرانگيزشي عمل -در سطح احساسي

  

 اطلاعــات، ةالبـسه، عــصر رضاشـاه، روزنام ـ  متحدالــشكل كـردن  : كليـدي هـاي   هواژ
  انگيزشي-سازي احساسي همسان

                                                 
  DOI:( 10.22051/hii.2022.38621.2586( شناسه ديجيتال .1
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  مقدمه               
 بـه تـصويب   1307 در دي  كـه   اتبـاع ايـران در داخـل مملكـت         ةدن البس كرقانون متحدالشكل   

  در عـين حـال     و، تأثيرگـذارترين    تـرين   از شـاخص   ، يكـي  مجلس شـوراي ملـي رسـيده بـود        
ر پهلوي اول به شمار     عصساز   هاي همسان   سياست هاي شكل دهنده به     مؤلفهترين  برانگيز  چالش

نگـر رژيـم      محـور، شـتابنده و سـطحي        سـازي غـرب     كه در چارچوب مدرن   اين قانون   . آمد  مي
، مستثني بودن تنهـا     ) اول ةطبق ماد ( با توجه به اجباري بودن آن     رضاشاهي به اجرا درآمده بود،      

و نقدي   ةو مجازات جريم   )دومة  طبق ماد (  داراي مجوز از اجراي آن     يتعداد معدودي از علما   
  دي 6،  اطلاعـات ( كه براي عدم اجـراي آن در نظـر گرفتـه شـده بـود              ) طبق ماده سوم  ( حبس
ثير قرار داد و بالتبع     أ ايران را تحت ت    جامعة، زندگي بخش عظيمي از      )1 ص ،665ة  شمار: 1307
  . مردم برانگيختةها، مطبوعات و عام هاي مختلفي را در ميان رجال، شخصيت واكنش

هاي    رضاشاه كه مبتني بر نوعي ديكتاتوري مطلقه بود، با وجود مخالفت           سپهر سياسي عصر  
) از جمله سياست متحدالشكل كردن البسه(هاي كلان نظام  اي جز پذيرش سياست فراوان، چاره

 مطبوعـات . گذاشت  ويژه براي نهادهاي مؤثر در جامعه باقي نمي         فارغ از نيك يا بد بودن آن، به       
ارتباطي كه با قشر فرهيخته و باسـواد جامعـه داشـتند،            با توجه به     كه   يكي از اين نهادها بودند    

  .  حائز اهميت فراواني باشدستتوان ميشيوة عملكردشان 
 ـ      ة پرتيراژ و سـاختارمند جامع ـ     ، از اعضاي مهم   »روزنامه اطلاعات « ه  مطبوعـاتي آن عـصر ب

 در بيـان    .رضاشـاه بـود   وقفه در تمام دوران سلطنت       آمد كه داراي انتشاري منظم و بي       شمار مي 
كمتر كسي بود كه روزنامه بخواند و اطلاعات خريداري نكند     شود    اهميت اين روزنامه گفته مي    

 ديگري براي جانشيني آن     ة بدين معني كه براي اطلاع از اوضاع كشور روزنام         ؛يا مشترك نباشد  
در شـهرهاي   ترين اخبار و حـوادث ولايـات، حتـي            ترين و مفصل    هميشه تازه ... وجود نداشت 

ايـن   ).208-1/207: 1363صـدر هاشـمي،   (شـده اسـت     درجه سوم و چهارم در آن چاپ مـي        
موضوع كه نشان از موقعيت برجستة روزنامه اطلاعات به عنوان يك منبع خبري مورد وثوق و                

ايـن   تأثيرگذار در عصر رضاشاه دارد، پژوهش پيشرو را به سمت واكاوي چگـونگي عملكـرد              
 اجـراي قـانون   هـاي آن عـصر، يعنـي     برانگيزترين سياست   اني از يكي از بحث    پشتيب روزنامه در 

  . سوق داده استبسهلاوحدت 

. در اين زمينه و براي هدايت نوشتار حاضر، از روش تحليل محتواي كيفي استفاده ه استشد        
اي اسـت و      ويژه متـون رسـانه      هاي مرسوم براي مطالعة انواع متون، به        اين روش از جمله روش    

هاي مستتر در آن متون، توجه تحليلگر را به سـمت مـضمون اجتمـاعي                 اي آشكار كردن پيام   بر
سـيد امـامي،    (كنـد     ساخت متون و خواندن متن براساس نمادهاي موجود در آن معطـوف مـي             
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هـا   ها و جملـه     ها در قالب كلمه     مند پيام   در اين روش، فارغ از شمارش نظام      ). 379-381: 1391
شـود    ي كمي است، تعداد كمي اطلاعات مركب و مفـصل تحليـل مـي             كه خاص تحليل محتوا   

  ).239: 1385كيوي، (
  

   پژوهش ةپيشين
لـه يـا     كـه مقا   دهد  مي نشان   حاضر شناخت پيشينة پژوهش     به منظور هاي صورت گرفته     بررسي

اما از ميان   اب خاصي كه به صورت مستقل به اين موضوع پرداخته باشد، منتشر نشده است،               كت
   :ميتوان به موارد زير اشاره نمودآن،  نزديك به شار يافتةانتآثار 

گزيدة اسناد متحدالشكل   ( سياست و لباس  در كتاب   ) 1380( محمدحسين منظورالاجداد . 1
 به بازخوردهـاي    ،دن البسه كر ضمن اشاره به مواد قانون متحدالشكل        )1318-1307 شدن البسه 

 پرداختـه  ضاهاي مستثني شدن از ايـن قـانون   و تقا تبطهاي مر  آن از جمله اعتراضات و گزارش     
  . است
 بـا بيـان اينكـه ايـن         »غائله متحدالـشكل كـردن لبـاس      « ةدر مقال ) 1384( پور داود قاسم . 2

كـاري در عرصـة فرهنگـي كـشور          موضوع تنها به ابزاري براي تحكيم قدرت پهلوي و دسـت          
ولتمـردان، روحـانيون و     هاي مختلف از جانب نمايندگان مجلـس، د        به واكنش ،  تبديل شده بود  

  . پرداخته استعموم مردم نسبت به اين قانون م
نارضـايتي از متحدالـشكل نمـودن لبـاس         « اي بـا عنـوان      در مقاله ) 1396( سهيلا صفري . 3

 ـ ،»)مجلس ششم تا هـشتم تقنينيـه      (ي  براساس اسناد مجلس شوراي مل     دنبـال بررسـي علـل      ه   ب
 ،رسـيد  باس براساس عرايضي كه به مجلـس مـي        دن ل كرنارضايتي از اجراي قانون متحدالشكل      

                                                                                                .بوده است
بازنمـايي  : لباس متحدالشكل « ةدر مقال ) 1396( منظر محمدي و سعيد سيداحمدي زاويه     . 4

 كـه چگونـه دولـت پهلـوي از     نده اين موضوع پرداخت    ب ،»)دوران پهلوي اول  ( قدرت و مدرنيته  
آنها  ،نظام پوشاك متحدالشكل براي ساختن هويت ملي مدرن ايراني مدد گرفت؟ در اين راستا             

پوشاك در دوران پهلوي اول و رابطة آن با انديشه ناسيوناليسم ايـن             كردن  سياست متحدالشكل   
  . قرار دادندبررسي د مور  راملت نوين ايراني-دوران و فرايند ساخت دولت

 ـ    ) 1375( عليرضـا روحـاني   توان به آثـار       از منظري ديگر مي    وضـعيت  « ةدر بخـشي از مقال
كـاركرد  «  با عنوان  مقالهدو  فر و شهناز جنگجو در       شهرام يوسفي ،  »مطبوعات در عصر رضاخان   

و ) 1395(» )1320-1305(  اطلاعـات  ةهاي تجاري مـرتبط بـا زنـان در روزنام ـ          فرهنگي آگهي 
» )1320-1304(هـاي تجـاري روزنامـه اطلاعـات           چگونگي بازنمايي زن و زنانگي در آگهـي       «



 ...كرمي صلاح الدينكلا و  / ...ات در قبال سياست متحدالشكل كردن بررسي عملكرد روزنامه اطلاع / 116

 

بازتـاب جايگـاه اجتمـاعي زنـان        «در مقالة   ) 1398( و جهانبخش ثواقب و همكارانش       )1395(
، اشـاره   مستقل به اين روزنامه پرداختنـد     به صورت    كه» عصر پهلوي اول در روزنامه اطلاعات     

  .كرد

 نگارنـدگان ايـن آثـار در موضـوعي          دهد كـه    نشان مي  هاي مشابه    و نمونه  فوق مطالعة آثار 
متفاوت و بدون اشاره بـه رويكـرد آن روزنامـه در قبـال سياسـت اتحـاد البـسه، بـه پـژوهش                        

 آن اند و يا بدون آنكه اشارة مستقيمي به روزنامه اطلاعات داشته باشند،  فقط از مطالب  پرداخته
صورت مستقل عملكرد آن روزنامه     ه  بالتبع اثري كه ب   . اند  هره گرفته نبع استنادي ب  عنوان يك م  ه  ب

 ؛ موضوعي كه مورد اهتمامده استش مشاهده ن،ندك البسه بررسي  اتحادرا در قبال اجراي قانون      
  .پژوهش حاضر قرار گرفته تا شاخص تمايزش از ديگر آثار منتشر شده باشد

  
   انگيزشي-سازي احساسي همسان .1

. گيرنـد   جـاي مـي    »سـاز  همـسان « و   »گـرا  كثرت« كلي   ةفرهنگي در دو دست   -ميهاي قو  سياست
 ،هـاي مختلـف   ها، باورهـا و عناصـر هـويتي متنـوع و متكثـر گـروه          پذيرش و احترام به ارزش    

هـاي گـروه     سـازي فقـط باورهـا و ارزش         همـسان  در مقابـل،  . استگرايي   تمشخصة بارز كثر  
). Verkuyten, 2011: 91 (شـود  راي آنها قائل مـي د و اهميت بيشتري بنك مياكثريت را توجيح 

  . )Coakley, 1992: 349(است تر و پركاربردتر  شده سازي شناخته  همسان،در ميان اين دوالبته 
هـاي   هاي هويتي اقليـت    لفهؤها و م    استحالة ارزش  براي ها  توان به تلاش   سازي را مي   همسان

اي  گانه بندي هفت    تقسيم 1»گوردون«.  كرد هاي كلان قوم حاكم تعريف     فرهنگي در ارزش  -قومي
-سازي ارائه داده كه شامل سطوح ساختاري، مادي، هويتي، ايستاري           از سطوح مختلف همسان   

بنــدي ديگــر از  در يــك تقــسيم). Gordon, 1964: 71(باشــد  بينــشي، رفتــاري و مــدني مــي
نوربخش، (زشي  انگي-سازي، سطوح چهارگانة فرهنگي، ساختاري، اجتماعي و احساسي         همسان
به هـم خواسـته     انگيزشي كه   -سازي احساسي   در اين ميان، همسان   . ارئه شده است  ) 75: 1387

 تشويق، تحريك و اقناع مخاطبـان       ابشود،     تعريف مي  )جا  همان، همان ( هاي ديگر  شدن با گروه  
 سـازي را در     همـسان  بستر نظري و پشتوانة روانـي      ،ها و عناصر همسان    لفهؤمارادي   پذيرش   به

  . آورد ساحت عمل فراهم مي
عنوان عاملي دروني   ه   ب ،آيد شمار مي ه  سازي ب  انگيزش كه عنصر اصلي اين سطح از همسان       

 و منبعـث از نيازهـاي فـرد اسـت، تعريـف             دارد   مـي  كه موجود زنده را از درون به فعاليـت وا         
                                                 

1. Gordon 
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از انگيـزش    منظـور    .اسـت عد منفي و مثبت     دو ب داراي  انگيزش  ). 15: 1379 مهرگان،( دشو  مي
 ؛)20 همـان، ( منفي وادار كردن فرد به انجام كار خوب از  طريق اعمال فـشار و تهديـد اسـت                  

مين نيازهاي مطلوب مورد نظر فـرد،       أ پاداش و يا ت     دريافت كه در انگيزش مثبت، انتظار     درحالي
  .  دهد ساز سوق مي هاي همسان وي را به سمت پذيرش شاخص

  انجـام  احساس نياز بـه ، انجام عملي خاصبرايگيزة افراد يكي از عوامل شكل دهنده به ان  
 كه نياز، اساس انگيـزش و انگيـزش حاصـل نيـاز     شود  به همين دليل بيان مي    ؛باشد آن عمل مي  

 ةشناسي در اوايل ده ـ     در مباحث روان   ا واژة نياز كه ابتد    ،بدين ترتيب ). 5: 1372 يزداني،( است
اي بود كه باعث رفتاري خـاص در فـرد           تغير انگيزنده كار گرفته شد و مقصود از آن م       ه   ب 1930
  .كند ، ارتباط نزديكي با مبحث انگيزش پيدا مي)جا ، همان همان( شد مي

شـود بـه     انگيزشـي تعريـف مـي     -سـازي احـساسي     همـسان  ،با توجه به مطالب مطرح شده     
گيـزش  تا ان  از نياز و ضرورتي مشترك در وجود مخاطبان مشترك خلق احساسي براي ها  تلاش

     . مورد نظر در حوزة عمل فراهم آيدهاي  شاخصلازم براي همسان شدن ارادي آنها با
    

  البسهدر قبال سياست اتحاد  اطلاعات ة روزنام شيوة عملكرد.2
مراتـب ارائـة    اي كه كاركرد نهاني آن مبتني بر پيگيري سلـسله         روزنامه اطلاعات به عنوان رسانه    

دهي بـه الگوهـاي كـنشِ         لق انگيزش براي عمل بوده است، شكل      پيام، تلقين احساس نياز و خ     
ها به مثابه ابزار بيـان        كرد؛ زيرا رسانه    وجو مي   مطلوب حكومت را در ميان مخاطبان خود جست       

آيند  ها و جلب حمايت عمومي نسبت به تحقق بايدها و نفي نبايدها به شمار مي       و انتقال ارزش  
هـا در برابـر    ها و مقاومـت  نتشار اخبار مرتبط با مخالفت خودداري از ا  ). 189: 1388دهشيري،  (

اجراي آن، شيوة عملكـرد      فرايندمطالب پرتكرار از    عكاس گستردة    ان متحدالشكل كردن البسه و   
ه مثابه ابـزاري    بگونه    اطلاعات بدين . روزنامه اطلاعات براي دستيابي به اهداف فوق بوده است        

 تلقين هاي متناسب،    با ارائة پيام   انگيزشي-احساسيسازي   در چارچوب همسان  كرد كه     عمل مي 
را پـي    مـردم    مدارنـة   پوشش ريخت  شكل در    وحدتمشترك به نام    ي   از نياز  همساناحساسي  

  عمـل  سـاحت در   سـاز  سانهـاي هم ـ    سياست  با خلق انگيزش لازم، پشتوانة نظري      تاگرفت    مي
مختلـف  از سه منظـر      شدند،  مير   خبر در روزنامه منتش     و  شكل مقاله  دو كه به    ها  پياماين  . باشد

  : هدف خود را پيگير بودند
 هـاي  مقالاتي در بيان محاسن استفاده از البـسة متحدالـشكل جديـد و معايـب لبـاس                 .الف

 درصدد تلقين اين    ،آفريني مثبت و منفي     با تركيبي از انگيزش    اين مقالات  . سنتي مختلف الشكل 
 بهداشـت و     تـأمين   بـراي  ناپـذير   جتنـاب  ا  كه سياست فوق يك نياز و ضـرورت        ندموضوع بود 
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 . است  غيره وحدت ملي و عدالت،سلامت، دموكراسي،

هـاي    مـردم بـه لبـاس     عمـوم  و   نخبگان ملبس شدن    بارة خبري در  هاي  اخبار و تلگراف   .ب
 جغرافيـايي،    گـستردة  پراكنش اين اخبار با بيان   . هاي مرتبط با آن    متحدالشكل و مراسم و جشن    

امـر  مثابـه يـك     ه   آن ب  ي درصدد القا  ، استقبال از تغيير لباس    عموميتي و    قوميت  صنفي، طبقاتي،
       .ندا بودهآنان و خلق انگيزش مثبت در مطلوب براي مردم 

دولـت در اجـراي ايـن       و عزم   كيد بر جديت    أ خبري در راستاي ت    هاي  اخبار و تلگراف   .پ
 ـ       ومنفي  آفريني    سياست كه از طريق انگيزش      اجـراي   ،مخاطبـان خـود    ر اعمـال فـشار روانـي ب

  .ندودبسياست فوق را پيگير 
  

  هاي سنتي   بيان محاسن اتحاد البسه و معايب لباس. 2-1
  روانـي  مزايـاي محاسن مادي وكنندة  بيان  هايي كه     ارائة پيام ه در اين زمينه با       شد مقالات منتشر 

 ي همگـاني  ابه نياز مثه   البسه را ب   اتحاد،   بود هاي سنتي  هاي جديد و معايب لباس      لباس تلبس به 
بـراي  . دن ـنك تقويـت تـا انگيـزة تبعيـت از ايـن سياسـت را در مخاطبـان خـود                  دند  دا نشان مي 
وحـدت  استقلال،  لة بهداشت، اصلاح اخلاق عمومي،      ئآفريني مثبت در اين مقالات مس      انگيزش

 اندهنماي البسه نيازمند متحدالشكل شدن      و كنار گذاشتن افكار پوسيده،     ملي، دموكراسي، عدالت  
  .گرديد تأكيد ميهاي سنتي   معايب لباسر ب،براي خلق انگيزش منفيشد و  مي

هـاي جديـد بـا        با اشاره بـه شـباهت كـلاه        ، در اين زمينه    شده يكي از اولين مقالات منتشر    
نيـز    آن  سنتي انواعاي به     اشاره ،هاي مزبور  الصحه كلاه   و موضوع حفظ   يانهاي باستاني ايران   كلاه
الصحه بـه    هاي مزبور از نظر حفظ     كلاهيك از     هيچتعجب در اين است كه      :  است  و نوشته  داشته

.  سوزان بسيار مـضر بـوده اسـت        ةتناسب هواي ايران موافقت نداشته و فقط با آفتاب درخشند         
 و از نظـر     اسـت هاي باستاني ايران      شبيه به كلاه   ،هاي پهلوي كه فعلاً در ايران معمول شده        هكلا

  29، اطلاعـات (  نافع است،باشد چشم مي ه  تابش آفتاب ب  از   اينكه مانع    ببه س بنيز  الصحه   حفظ
  ).2ص، 287ة شمار: 1306 مرداد

هـاي    لبـاس  انگارانـه از تلـبس بـه         ابتدا به تلقين احـساسي شـرم        نويسنده ،اي ديگر  در مقاله 
 و  هاي بـالا كـشيده      اين شانه  ،هاي قوزي  اين گرده : الشكل سنتي پرداخته و نوشته است       مختلف

 پيچيـدن در    ة همه نتيج ـ  ،شود جان كه روي زمين ماليده مي      هاي تنگ و اين پاهاي نيمه      اين سينه 
 ايلات و عـشاير سـرحدي       ...هاي گشاد و بالاخره قباهاي دراز  است و بس          جوف عبا و نعلين   

 ،پاپاخ مغول را به يادگار قجر بـر فـرق نهـاده    يسر كشيده و ديگره كه يكي چارقد اعراب را ب    
: 1307 دي   8اطلاعـات،    (دكرباستاني را بر اثر فجايع ترك و عرب به ملل متنوعه تقسيم             ملت  
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آن ترين آثـار و نتـايج         نافع  را برشمرده، يكي از     البسه اتحادمحاسن  سپس  ). 1، ص   666شمارة  
هر خاني كـه    : دانسته و نوشته است    امتيازات طبقاتي    از بين بردن   تقويت اصول دموكراسي و      را

 جاي او در صدر مجلس      ،نيت دربرداشت و هر شخصي كه به عمامه و عبا ملبس بود           لباس اعيا 
امروز كه از صدر تا ذيل مملكت در يك لبـاس           .  مردم بايستي در صف نعال قرار بگيرند       ةو بقي 

 يثرترين عوائـق اجـرا  ؤكنم كه يكـي از م ـ  اند، احساس مي درآمده و وحدت شكل به خود داده   
  از ديگـر ).جا همان، همان(  جامه و شكل و قيافه طبقه ممتازه بود اصول دموكراسي همان تعيين   

 ديـدگاه كه از   است   بحث بهداشت بوده     كرده،هاي جديد ذكر     محاسني كه اين مقاله براي لباس     
 ـ هاي جديد بهتر از البسه قديم مي   نويسنده، لباس   ـستتوان در همـين راسـتا   . ننـد كمين أند آن را ت

 اعراب يا عبا كه ساتر تمـام  ةز و نجات از زير جوال درز گرفت      وضعيت لباس امرو   تأكيد شد كه  
 بايـد هميـشه تميـز و اطـو          ،ست كه اگر از كرباس هم ساخته شده باشـد          ا  طوري ،معايب بوده 
 لباس رو كـه پـاك       . به عبارت اخري عبا كه از بين رفت لباس شما بايد پاك باشد             .كشيده باشد 

زيرپيراهنـي كـه    . اك باشد زيرپيراهنـي پـاك لازم دارد        پيراهن كه پ   .باشد پيراهن پاك لازم دارد    
جسم سالم روح . شود  بدن كه پاك باشد قهراً جسم شما سالم مي    .پاك باشد بدن پاك لازم دارد     

 تمـام بـدبختي و ادبـار و         ،و اگر اين جامعه روح سـالم داشـته باشـد           دارد شما را سالم نگه مي    
 كه وحدت   گرفت مقاله در انتها نتيجه      .رفتواهد   از بين خ   كرده،فلاكت كنوني كه او را احاطه       

لباس علاوه بر منافع سياسي و اقتصادي و صحي و انواع مزايا و محاسـني كـه اغلـب گفتـه و                      
 ي الغـا بعددارد كه يكي از  نيز   ديگري   ةنوشته شده است، دو اثر بزرگ و دو نتيجة قابل ملاحظ          

 اصـلاح جـسم و روح       بعـد يگـري از    امتيازات طبقاتي و بسط اصول مساوات دموكراسـي و د         
   .)جا همان(قرار دارد اجتماعي در درجه اول اهميت 

نوشته  پرداخته و  آن بر اخلاق عمومي       نيك ثيرأالبسه و ت  اتحاد  عد رواني    ديگر به ب   اي  نوشته
 لبـاس   ،و گـواه ايـن قـضيه       ثر اسـت  ؤ نوع لباس و طرز پوشـاك در اخـلاق عمـومي م ـ            است،

 بـدون مبالغـه     گذاشـته و  ثير  أ شك در اخلاق عمومي طبقات مردم ت       متحدالشكل است كه بدون   
به اند و طرز حرف زدن آنها تغيير كرده و الفاظ و كلماتي كه  تر شده دبؤ مردم م،اگر ديده شود  

 يك گوشة بزرگ آن مربوط بـه تغييـري اسـت كـه در نـوع                 .استشده  تر    سنجيده برند،  كار مي 
پوشيدن كت و شلوار و زدن كراوات و پـاپيون و           ... تده اس شلباس و طرز پوشاك آنها حاصل       

شـود كـه     ثير نيك بخشيده و بسا مـي      أاستعمال عينك و عصا تا حدي در اخلاق عمومي مردم ت          
فروش، يا كارگر حمامي وقتي لباس كار را كنده و لباس گردش خـود               فلان جگركي، يا سيراب   

دهـد   سراب منگل سرگوشـي آب مـي      پوشد و عصر جمعه تا خيابان پهلوي و باغ ملي و             را مي 
دب باشد تا مبادا آن فكلي   ؤكند م  خواني او گل نكرده و بيچاره سعي مي        مانند عصر قديم مثنوي   
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نگفته نمانـد كـه   . ش نداندا شيك او را دست اندازد و لايق پوشيدن كت و شلوار و كلاه پهلوي     
ي اخـلاق عمـومي طبقـات       روز مظهـر خـارج     هتوسعه بوده و روزب   حال  روز در    هثير روزب أاين ت 

 درونـي كـردن ضـرورت       ).1، ص 1938شـمارة   : 1312 تير   15اطلاعات،  ( شود مذكور بهتر مي  
تغيير لباس از طريق معنادهي به ارتقاي شخصيت افراد و كسب وجاهت اجتمـاعي و همچنـين     
تلقين احساس تعلق به جهان مدرن و نمادهايش با تغيير در پوشاك و همـساني در آن، هـدف                   

  .  مقالاتي بوده استچنين
موضوع استقلال ملي و ايـن ادعـا كـه اتحـاد لبـاس قـدم بزرگـي در راه تحقـق آن اسـت                        

نوشتة بعـدي   . ، سوژة مقاله ديگر بوده است     )2، ص 731شمارة  : 1308 فروردين   12اطلاعات،  (
وحدت ملي را به همساني پوشاك ربط داده و نوشته است طوايف مختلـف كـه پـيش از ايـن                     

شناختند و حتي بعضي نام ايـران را فرامـوش كـرده بودنـد و خـود را                    ديگر را نمي  يك هم   هيچ
دانستند، امروز همگي به يك لباس ملبس شده و با هم             عرب يا كرد يا لر و يا از اقوام ديگر مي          

  ). 2، ص 1004شمارة : 1309 فروردين 10اطلاعات، (كنند  برادروار برخورد مي
هاي قديمي افكار قـديمي و پوسـيده نيـز      با كنار گذاشتن لباس     با اشاره به اينكه     ديگر مقالة

 لباس يـا كـلاه مخـصوص    ،هر جماعتي كه عقيدة نو آوردند : نوشته است  شود،   مي كنار گذاشته 
غرض از اين همه اصرار در تغيير كلاه فقـط بهبـودي            ... دندكربراي مشخص كردن خود ايجاد      

هاي مختلف الشكل قـديمي محتـوي        اي كه كلاه   هافكار پوسيد  غرض اين بود كه   ،  فورم آن نبود  
  ).1 ص،2027شمارة : 1312 مهر 27اطلاعات، ( ها از بين بروند  با خود آن كلاه،بودند

 اثبـات عـدم     ،يكي از موضوعات مهمي كه روزنامه سعي در جا انـداختن آن داشـته اسـت               
اشـاه مبنـي بـر اينكـه         سخنان رض  با ذكر  به همين دليل     بود؛مغايرت البسه جديد با شرع اسلام       

 شهريور 12اطلاعات،  ( اتحاد لباس مخالفتي با اجراي احكام شرع و قوانين مقدس اسلام ندارد           
در ايـن   . پرداخـت    مي با عنوان تاريخ پيدايش عمامه    لبي   مط ، به درج  )1، ص 570شمارة  : 1307

حه مخالفـت بـا     تـرين اسـل     مقاله، با بيان اينكه در هر عصري از اعصار، در برابر مصلحان برنده            
عنوان مذهب و دين است، اتحاد البسه را نيز در جايگاه يكي از اين اصلاحات قرار داده بود و                   

شـمارة  : 1307 دي 10اطلاعـات،   (توان پيشوا و مقتدا و مرجع تقليد شد           با كلاه هم مي   : نوشت
  ). 3  ص،668

 از تفـسير بـه      گيـري   ها با بهـره     رسانه. عنصر شاخص در بخش مقالات، عنصر تفسير است       
هـا و آداب و رسـوم اجتمـاعي و تبيـين              توانند به تفسير آيين     عنوان جزء مكمل خبررساني، مي    

هـاي    رابطة منطقي و آگاهانه و ياري رساندن مردم در درك ابعاد مختلف موضوعات و جريـان               
 در بخـش   اطلاعات نيز در قالب تفـسير،      ة روزنام ).197: 1388دهشيري،  (اجتماعي اقدام كنند    
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براي متحدالشكل كردن البـسه    درست يا نادرستانيرو مزاياي  بيان محاسن مادي و مقالات به 
 مخاطبـان   اذهان دربهنجار و ضرورتي عاجل       امري مثابهه  درصدد بازآفريني آن ب   پرداخت و    مي

فرهنگـي را   -قـومي  يساز  همسان  و منفي،   مثبت آفريني  انگيزشتركيبي از    تا با    ؛خود بوده است  
  .     محقق كندانگيزشي-احساسيدر سطح 

  

  هاي اجتماعي اخبار ملبس شدن افراد معروف و ديگر گروه. 2-2
  ارزش اجتمـاعي و يـك      مثابـه يـك   ه   ب البسههاي روزنامه كه از طريق آن، اتحاد        گرديكي از ش  

تأكيـد بـر تغييـر گـسترده و مـنظم            ،شـد   مي نماياندهشده    ملبس  از بزرگانِ  تأسي ضرورت قابل 
هـاي   ن و ساير افراد مورد اعتمـاد مـردم و مراسـم و جـشن          ا، محلي، معمم  ان ملي پوشش نخبگ 

هاي اجتماعي را براساس تبليغات منظم بـه مخاطبـان ديكتـه              ها ارزش    رسانه . بوده است  مرتبط
توانند برخي موضوعات خاص را انتخاب و بر آنها تأكيد كننـد و از ايـن افـق                    آنها مي . كنند  مي

روزنامـة  ). 190-188همـان،   (راي اين موضوعات اهميت قائـل شـود         باعث شوند كه جامعه ب    
اطلاعات با خبررساني منظم دربارة اتحاد البسه، در پـي الگوسـازي از آن بـه مثابـه يـك نمـاد                      

ها از طريـق تبيـين نمادهـاي جمعـي در فراينـد ارتباطـات فرهنگـي،                   رسانه. جمعي بوده است  
خوانند و بـا اتكـا بـه كـاربرد            اجتماعي فرا مي  هاي مشترك     وجوي ويژگي   مخاطبان را به جست   

پردازنـد   عمومي نمادهاي جمعي در يك فرهنگ مشترك، بـه الگوسـازي در مـتن اجتمـاع مـي         
  ). 195همان، (

منظر، روزنامة اطلاعات انتشار منظم اخبار همساني پوشاك را قبل از تصويب قانون              اين   از
: و نوشته بود ر وزارت ماليه و جنگ آغاز كرده و با خبر مكلا شدن د1307اتحاد البسه در سال 
 ،ساي اداراتؤن و چند نفر ر    او بعضي از معاون   ) وزير ماليه و وزير جنگ    ( دو نفر از آقايان وزرا    

 رود كلاه مزبور در اغلب ادارات قريباً رسميت پيدا كنـد           اند و تصور مي    كلاه پهلوي سر گذاشته   
مكلا شدن در وزارت فوايد عامه و سـاير         خبر   از). 11 ص ،250شمارة: 1306 تير   5اطلاعات،  (

ساي دواير وزارت فوايد عامـه و       ؤة ر هم امروز آقاي معاون و      :رسد  مي  نيز گزارش  ها وزراتخانه
: 1306  تيـر 7اطلاعـات،  ( ها كلاه پهلوي سـر گذاشـتند   ساي دواير ساير وزارتخانه ؤبعضي از ر  

ة هم ـ :شـد خبر داده    وزارت فوايد عامه     و تجارت   ةدر همان شماره از ادار    ). 1 ص ،252شمارة  
 و از امـروز كـه آقـاي         ند وزارت فوايد عامه به رئيس خود تأسي جـست          و  تجارت ة ادار ياعضا
اند و ايـن      آنها نيز عموماً كلاه مزبور را سر گذارده        ،كلاه پهلوي سر گذاشته   ) السلطنه فطن( مجد

در ). جـا   همـان، همـان   (  شـده اسـت    ست كه در اين كار با تصميم خود پيشقدم         ا اي اولين اداره 
ساي دواير وزارت ماليه ؤ آقاي معاون و بعضي ر:شده بود از وزارت ماليه گزارش ،همان شماره
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 وزارت ماليـه    يسا و اعـضا   ؤ ر ةايم بقي  كه اطلاع يافته   طوري هاند و ب   نيز كلاه پهلوي سر گذاشته    
  ). جا همان( اند تا اواخر اين ماه كلاه پهلوي سر گذارند تصميم گرفته

 ةدر جلس :  نيز داشته و نوشته است     حضور وزرا با كلاه جديد در مجلس      ه نگاهي به    روزنام
: 1306 تير 13اطلاعات،  ( بود   امروز آقاي تدين وزير معارف با كلاه پهلوي حضور بهم رسانده          

 آقايان وزير ماليه و رهنما معاون رياست وزرا با كلاه پهلوي          همچنين  . )3-2صص،  257شمارة  
     ).  2 ص،258شمارة : 1306 تير 22اطلاعات، ( اند در پارلمان حضور يافته

 در اين زمينه از حضور برخي نمايندگان مجلس با كلاه و لباس جديد در قصر شاه گزارش                
امروز آقاي مفتي نمايندة سقز و بانه و آقـاي شـيخ احمـد تجريـشي نماينـده غـار و                     : شده بود 

 ـ         عمامه ، تربت ةالتجار تربتي نمايند   ناكبر امي  فشافويه و حاج علي    كـلاه  ه  هـاي خـود را تبـديل ب
در قـصر شـخص اعليحـضرت بـراي تـشرف            و غيـره      كت و شلوار   ، و با كروات   كردهپهلوي  

در همين  ). 1، ص 588شمارة  : 1307 مهر 2اطلاعات،  ( حضور همايون حضور پيدا كرده بودند     
آقاي سيدالمحققين ديبا   : شده بود  ديبا گزارش    المحققين  تبديل عمامه به كلاه سيد     دربارة ،زمينه

 روز گذشته به لباس كت و شـلوار ملـبس و كـلاه پهلـوي بـر سـر                    ،وكيل مجلس شوراي ملي   
   ).22 ص،666شمارة : 1307 دي 8اطلاعات، ( ندبودگذاشته 

ان و نـشان    آن در مورد تغيير لباس علما نيز با توجه به جايگاه اجتماعي             تكثرارائة خبرهاي م  
 خبري روزنامـه    هاي   خاصي در گزارش    جايگاه  از ،دن عدم مغايرت تغيير لباس با شرع اسلام       دا

آقـاي ميـرزا    : شـد  داده   خبـر  اصفهان   يدر اين زمينه از تغيير لباس يكي از علما        . برخوردار بود 
باشند اخيراً تغيير لباس داده و باكت و شـلوار    مبرز اصفهان مييكه  از علما  ... محمد باقر الفت  

  ). 2، ص601شمارة : 1307 مهر 17اطلاعات، ( گرديده اند  كراوات و كلاه پهلوي ملبسو
م كـه از علمـا و سـادات         ي نفر از ارباب عما    دوازدهتاكنون  : نوشته است  از ارومي    در خبري 

 بـه صـرافت طبـع       ،باشـند  القضاة و ميرزا رفيع و مجتهدزاده مي        ند و از آن جمله قاضي     ا  معروف
 اعلان منتشره از طرف آقاي صدر كه از معارف علما و            ةاند و خلاص   لوي شده مفتخر به كلاه په   

 افتخاراً به حسن استقبال ارادة اعليحضرت همايوني در :شود  عرض مياست،سادات درجه اول 
 آبـان بنـده منـزل       16 مـستدعيم روز     ،تلبيس كلاه پهلوي كه ابداً مغايرتي با لباس اسلام نـدارد          

اطلاعات، ( خود را با كسب تبريكات حضوري تكميل و متشكر باشم        تشريف آورده تا سعادت     
خـوان    شيخ جواد روضه   :آمده بود  هگزارشي از فيروزكو   در   ).3، ص 619شمارة  : 1307 آبان   10

در ). 3، ص 632شـمارة   : 1307 آبـان    26اطلاعـات،   ( دكـر هم عمامه را تبديل به كلاه پهلـوي         
 باافتخـار پهلـوي     كـلاه ه  الاسلام عمامه خود را ب     شيخ آقاي   شدهمين زمينه از نيشابور خبر داده       

 از تغيير عمامه و     ،به همين ترتيب  ). 2 ، ص 633 شمارة   :1307  آبان 27 ،اطلاعات( دندكرتبديل  
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: 1307 آذر   21اطلاعـات،   ( كلاه پهلوي و كت و شلوار     ه  لباس حاج شيخ عبدالحسين خرازي ب     
ا حـسين صـدرالعلما و حـاج ميـرزا ابـوتراب         و از تبديل عمامة آقايان ميرز      )2ص ،653شماره  
، 662شـمارة   : 1307 دي   2اطلاعـات،   (شد  گزارش داده   الاسلام به كلاه پهلوي در قزوين         شيخ
  . )2ص

 با توجه به جايگاه بازار      ،خبرهاي مربوط به تغيير لباس اصناف و بازاريان شهرهاي مختلف         
در اين . رهاي پرتكرار در روزنامه بوده استمردم از خبعموم  آنها با ةو بازاريان و ارتباط روزان    

از نظر متحدالشكل   : ... گزارش شده بود   »اطاق تجارت طهران  «مجمع عمومي   با اشاره به     راستا
 ،566 شـمارة    :1307  شهريور 6اطلاعات،  ( كلاه پهلوي سر بگذارند      دن لباس تصميم نمودند   كر
اينكـه جمعـي از تجـار تـصميم     در همين زمينه شاهد خبري از رشت هستيم مبنـي بـر          ).2ص

: 1307  شـهريور  21اطلاعات،  (  و متحدالشكل شوند   هندهاي سابق خود را تغيير د      گرفتند لباس 
  ).   2، ص578شمارة 

، )3 ص،625شــمارة : 1307 آبــان 17اطلاعــات، ( اخبــار متحدالــشكل شــدن تجــار تبريــز
، )3 ص،627شمارة : 1307ن   آبا 20اطلاعات،  ( انگمحترمين و تجار مشهد، كسبه و اهالي گلپاي       
، )2ص،  628شـماره   : 1307 آبـان    21اطلاعـات،   ( صنف قـصاب كاشـان، بزازهـاي رفـسنجان        

ــان 22اطلاعــات، (  كاشــانهــايخباز ــد صــنف ،)2ص، 629شــمارة : 1307 آب  قــصاب نهاون
، تجار و عطارهاي نهاوند، طبقات كسبه و مسگر         )2ص،  631شمارة  : 1307 آبان   24اطلاعات،  (

 آبان  28اطلاعات،  (  شيراز ة و كسب  انبزاز ،)2 ص ،632شماره  : 1307 آبان   26لاعات،  اط( زنجان
 تغيير لباس بازاريـان    دربارة از جمله اخبار وسيع منتشر شده         غيره، و) 2 ص ،634شمارة  : 1307

  .  و اصناف شهرهاي مختلف كشور بوده است
. وجود دارد  در روزنامه    ارشماز تغيير لباس ديگر اقشار جامعه و مردم عادي نيز خبرهاي پر           

 شـاپوي   ،باشـند   از ارامنه ساكن رشت كه تبعة ايـران مـي          اي  هعد: آمده است خبري از رشت    در  
 انـد   ساير ملل متنوعه نيز اغلب تغيير كلاه داده        .اند  و كلاه پهلوي سر گذاشته      دادند خود را تغيير  

ن بـا اشـاره بـه حـضور         گزارشي از رفسنجا  در   ).2ص،  595شمارة  : 1307  مهر 10اطلاعات،  (
مقدمتاً حكومت و امين صلح نطقي مبني بر محـسنات          : ، آمده است   يكي از اهالي   ةدر خان مردم  

سس ايـن   ؤزاده كه م   التجار و معاون و حسن     متحدالشكل شدن و حسن استقبال مخصوصاً معين      
  حتـي معمـرين و پيرمردهـا هـم         ، كلاه موجـود شـده     150  به  سپس قريب  . ايراد شد  ،اند جلسه

 ،637شـمارة   : 1307 آذر   1اطلاعـات،   ( دنـد كركلاه پهلـوي تبـديل      ه  م را ب  ي عما ،موافقت كرده 
 ،خان متصدي امـور ابـواب      سرتيپ ابوالحسن : آمده است از شيراز    گزارشيهمچنين در   ). 3ص

الـيهم بـا     و مـشار  كـرده   را به شيراز احـضار      ) جباره و شيباني  (كلانتران ايلات عرب    از  جمعي  
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 بـه لبـاس پهلـوي       همـه و  كـرده    اطاعت و انقياد از تصميمات دولت را اظهار          نهايت صميميت 
  ). 2ص، 755شمارة : 1308 ارديبهشت 12اطلاعات، ( اند دهشملبس 

هـاي    ملـبس شـدن افـراد و برگـزاري جـشن           دربـارة ه   شد  خبرهاي منتشر  برجستةويژگي  
نه و پـراكنش جغرافيـايي آن       كيد بر اقدام علما و رجال مورد اعتماد مردم در اين زمي           تأ ،مربوطه

 ،627شـمارة   : 1307 آبـان    20اطلاعـات،   ( هاي مشهد  ضمن اينكه با اشاره به آذري     . بوده است 
 22اطلاعـات،   ( ، ارامنه تبريز  )2 ص ،595شمارة  : 1307 مهر   10اطلاعات،  (  رشت ة، ارامن )3ص

 تبريـز،   ، ايلات عرب و همچنين با اشـاره بـه شـهرهايي چـون             )2، ص 629شمارة  : 1307آبان  
 نـد، ا هاي مختلف كشور بوده     كه مركز قوميت   غيرهزنجان، ارومي، كرمانشاه، بروجرد، شوشتر و       

بـسه  ل ا اتحـاد از سياسـت     غيره    آذري، ارمني، كرد، لر، عرب و      اقوامدنبال نشان دادن استقبال     ه  ب
 دي 6اطلاعـات،  (در ميان اين اخبار، گزارش مربوط به ملبس شـدن شـيخ خزعـل             . بوده است 

شـمارة  : 1308 ارديبهـشت    5اطلاعـات،   (محمدخان بلوچ     و دوست ) 3، ص 665شمارة  : 1307
  . به عنوان مشايخ قوم عرب و بلوچ، به البسه جديد را شاهديم) 2، ص749

روزنامـه  . شد  منعكس مي هاي تغيير لباس      و جشن  ها  در همين راستا اخبار مربوط به مراسم      
يكي  :نوشت  و هايي پرداخت   برگزاري چنين جشن   ةلسفدر مطالبي جداگانه به اهميت و ف      ا  ابتد

ل تهييج و يكي از لوازم تشويق يك جامعه براي تعقيب اعمـال خـوب و مـداومت در                   ياز وسا 
برگـزاري   بزرگان و بـالاخره      ةكارهاي مفيد، بر پا داشتن ايام تاريخي و عيد گرفتن آثار برجست           

اساساً نشاط ... ثر بوده استؤل مملكت م تقدير از مĤثري است كه در ترقي و استقلا     برايجشن  
 ـ    اي  ه بهترين وسيل  ،طبيعي در تودة ايراني مرده است و براي رفع اين بدبختي           كـار  ه   كه امـروز ب

پـا داشـتن     ست كـه بـر     ا مقصود اين .  تشكيل جلسات جشن براي وحدت لباس است       ،رود مي
ثر ؤ بـه همـان عمـل م ـ        نه تنها از حيث تقدير و تشويق نـسبت         ،ها براي عمليات تاريخي    جشن
 ،براي توليـد نـشاط ملـي و ايجـاد حـس اجتمـاعي               نفسهحد  في  ) جشن( ، بلكه گرفتن  است

در ). 1 ص ،617شـماره   : 1307 آبـان    7اطلاعـات،   ( خواهد داشـت  به دنبال   ثيرات محسوسي   أت
پرستي، ايمان، غرور ملي و علاقه بـه   ر ترويج روح وطندهايي  نچنين جش به تأثير  جايي ديگر 

  و حريــتاي از  و اينكــه نــشانه)1 ص،1564شــمارة : 1310 اســفند 25اطلاعــات، ( كــتممل
  . )1 ص،1770شماره : 1310 آذر 10اطلاعات، ( است، اشاره دارد استقلال

يكـي از   . شـود   پرداخته مي  اتحاد البسه هاي   انعكاس گستردة اخبار جشن   به  در همين راستا    
در آن    در اماكن مذهبي و حضور علما      هاي فوق   جشن ي برگزار هاي اين اخبار، انعكاس     ويژگي
كرد؛ موضوعي كه با توجه بـه         را دنبال مي   نشان دادن عدم مغايرت تغيير لباس با مذهب          بود كه 

 در ايـن     از اولين خبرها   يكي. بافت سنتي و مذهبي جامعة ايران از اهميت زيادي برخوردار بود          
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شـب  :  آمده بـود    حضرت عبدالعظيم كه   ه به برگزاري جشني در زاوية مقدس      است مربوط   دسته
گذشته مجلس جشن باشكوهي در زاوية مقدسه حضرت عبدالعظيم بـه افتخـار تغييـر كـلاه و                  

 ديگـر   ي در گزارش  ،پيرو اين خبر  ). 2، ص 587شمارة  : 1307 مهر 1اطلاعات،  ( لباس منعقد بود  
 ـ دوا ي كه جمعـي از وجـوه طبقـات زاويـه مقدسـه و اجـزا               شده بود اشاره    در بـاغ    ،ير دولت ـ ي
آقـا جلائـي      بدواً از طـرف ميـرزا علـي        .عمل آمد ه  الملك حاضر شده و از آنها پذيرايي ب        سراج
شـيخ  ( خان و سپس از طرف ميرزا مرتضي     شد   مبني بر متحدالشكل شدن اهالي قرائت        اي  لايحه

 لـزوم وحـدت     دربـارة  شرحي   ،معلم ادبيات مدرسه عظيميه حضرت عبدالعظيم     ) مرتضي سابق 
و شـد    ايـراد    ،حدالشكل شدن لباس و اينكه تغيير لباس با اصول ديانت مخالفتي ندارد           ملي و مت  

 مهر  30اطلاعات،  ( دندكركلاه پهلوي و كت و شلوار تبديل        ه  در همان محل عمامه و لباده را ب       
   ).2 ص،612شمارة : 1307
ه متدرجاً به از يك ماه قبل تاكنون اهالي از هر طبق: آمده بودگزارش ديگري از بروجرد در  

 عصر روز گذشته هـم در مـسجد         .شوند كلاه پرافتخار پهلوي و كت و شلوار ملبس شده و مي          
 ديگـر از رفقـاي      اي  هخـان كـاوس و عـد       سلطاني ميتينگ جالب توجهي از طرف ميرزا حـسين        

2، ص644شمارة : 1307 آذر 10اطلاعات،  ( حكومت داده شدةاليه با اجازمشار.(  
نمـازان   شـيخ خليـل شـهيدزاده كـه يكـي از پـيش            به اينكه آقا   دارده  خبري از شوشتر اشار   

دولتي و اهـالي دعـوت كـرده         ساي دواير ؤ از عموم ر   كرده و  مجلس جشني منعقد     ،شوشتر بود 
  بـا كمـال مـسرت قلبـي ملـبس بـه لبـاس پرافتخـار پهلـوي گرديـد                    ،پس از نطق بليغ   او  . بود

گزارشي از همدان نيز به حضور طلاب در        ). 2 ص ،730شمارة  : 1308 فروردين   11اطلاعات،  (
ديروز در مدرسه بزرگ مجلـس جـشني از طـرف رئـيس         :  است جشن تغيير لباس اشاره داشته    

 بيست نفر از آقايان طلاب به طيب خاطر عمامه          ،هاي مفصل   نطق ةدر نتيج شد و   معارف منعقد   
                              ).2 ص،746شماره: 1308 فروردين 31اطلاعات، (كردند را تبديل به كلاه پهلوي 
كيد بر  أ ت بود،ها مشهود    هايي كه در خبرهاي مربوط به برگزاري جشن        يكي ديگر از ويژگي   

در يكـي از اولـين خبرهـا بـه صـنف            . استها توسط اصناف مختلف كشور       ميزباني اين جشن  
لباس داده و كلاه  صنف قصاب تغيير ،جهتي  به افتخار يكرنگي و يك  اينكهقصاب اشاره شده و     

 15اطلاعـات،   (مجلس جشني منعقـد كردنـد       ... كرده و به شكرانة آن    پهلوي را تاج تارك خود      
: چنـين آمـده اسـت     صنف خيـاط     دربارةگزارشي از نهاوند    در  . )1 ص ،599شمارة  : 1307مهر  

 بـود  كردهاالله خياط جشني به افتخار كلاه پهلوي بر پا  شب گذشته در بازار خياطها استاد قدرت 
 20اطلاعـات،   ( سر گذاشتند ه   سي نفر كلاه پهلوي ب     نزديك به  پس از صرف چاي و شيريني        و

 ،ملبس شدن صنف قصاب و جـشن آن       به  خبري از كاشان    در   ).3 ص ،627شمارة  : 1307آبان  
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مجلس جشن باشكوهي از طرف صنف قصاب براي ملـبس شـدن بـه              : شده است چنين اشاره   
 21اطلاعات،  (ند  و جمعيت زيادي حضور بهم رسانيد     شد  نعقد  م) پهلوي( كت و شلوار و كلاه    

همـان،  ( بزازهـاي رفـسنجان       برگزار شده از طـرف     هاي  جشن ).2 ص ،628شمارة  : 1307آبان  
، بزازهـاي شـيراز     )2 ص ،629شـمارة   : 1307 آبان   22اطلاعات،  ( صنف خباز كاشان  ،  )جا  همان

 چــي زنجــان و صــباغ كاشــان  قهــوه، صــنف)2 ص،634شــمارة : 1307 آبــان 28اطلاعــات، (
  . نيز در روزنامه انعكاس داشته استو غيره ) 2 ص،636شمارة : 1307 آبان 30اطلاعات، (

كه  شاهديم   نيز از جانب ساير اقشار جامعه    را  هاي تغيير لباس     پوشش اخبار برگزاري جشن   
ز تغيير   ا امههايي و رضايت خاطر ع     هدف اصلي آن نشان دادن عموميت استقبال از چنين جشن         

در شهر ورامين و اطـراف آن       : آمده است گزارشي از ورامين    در   ،در اين زمينه  . لباس بوده است  
 متحدالشكل بودن داير بـوده      مربوط به  قريب سه شب مجلس جشن مفصلي        ...و دهات خالصه  

آمـده    نيـز  خبري مربوط به شـميرانات    در  ). 3 ص ،612شمارة  : 1307 مهر   30اطلاعات،  ( است
وز گذشته از سه به غروب مجلس جشني از طرف اتحاديه شميرانات بـه افتخـار                عصر ر : است

 و تا سـه سـاعت از شـب ادامـه داشـت     شد متحدالشكل شدن اهالي در ميدان تجريش تشكيل   
 10اطلاعات،  ( در همين راستا گزارشي از نهاوند     ). 2 ص ،616 شماره: 1307 آبان   5اطلاعات،  (

 )2، ص621شمارة : 1307 آبان 13 ،اطلاعات( از دامغان، خبري )3 ص،619شمارة : 1307آبان  
خبـري از   در  . را شـاهديم  ) 3، ص 627شمارة  : 1307 آبان   20اطلاعات،  ( و گزارشي از سبزوار   

امـارت جليلـه    شده و   مجلس جشن باشكوهي براي تغيير كلاه و لباس منعقد          : ه است دآمتبريز  
 بعـد از يـك رشـته        ،ور بهـم رسـانيده    ساي دواير و كليه تجـار حـض       ؤلشكر و ايالت جليله و ر     

هـاي    تجار كلاه و عمامه    مة ه ،ي كه از طرف ايالت و آقاي ميرزا حسين واعظ بيان شده           يها نطق
هـاي متحدالـشكل بـه       هاي پهلوي و لبـاس     با همان كلاه  ... كردندخود را تبديل به كلاه پهلوي       

 ،625شـمارة  : 1307 آبـان  17اطلاعـات،  ( هاي خود رفتند هيئت اجتماع به بازار و درب حجره     
 اهـالي   ،برحسب دعوت حكومـت   : شده بود ش  ر داراب نيز گزا   درجشن تغيير لباس    از   ).3ص

  و همگـي تغييـر لبـاس دادنـد    نـد داراب و خوانين بهـارلو نـو در مجلـس جـشن حـضور يافت             
  ).     2 ص،713شمارة : 1307 اسفند 6اطلاعات، (

: هاي زير بوده اسـت     ي داراي ويژگ  يير لباس ي تغ ها طور كلي اخبار منعكس شده از جشن       هب
 كيـد بـر پـراكنش     أ ت ؛ها و اقشار مورد رجـوع مـردم        ها توسط گروه   كيد بر برگزاري اين جشن    أت

هـا در برخـي       اشاره به برگـزاري ايـن جـشن        ؛آنو قوميتي    ، صنفي، طبقاتي   جغرافيايي گستردة
 و  البـسه  دادن اهميـت اتحـاد       دنبال نـشان  ه  ها ب  اين ويژگي .  علما در آن   راماكن مقدس و حضو   

 نـشان دادن    و جديـد    ةگيري اسـتفاده از البـس       وسعت و همه   ماياندنتاريخي بودن اين واقعه، ن    
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بـوده   بـا مـذهب  آن عدم مغايرت نشان دادن   و در نهايت،رضايت و پذيرش عام در ميان مردم 
ردن اذهان مخاطبان،   داد و با درگير ك      ها را شكل مي      ساختار محتوايي پيام   هايي كه   ويژگي ؛است

از ضرورت نمايي   گونه با     بدين. پرداخت   همساني پوشاك مي    از گذاري و هنجارسازي    به ارزش 
انگيزشـي كـه بـا      -سـازي احـساسي    همـسان چـارچوب    در    و هنجارسـازي از آن     تغيير لبـاس  

بخـش تفكـر و رفتـار سـازگار بـا             الهام ،شد  مي حمايتآفريني مثبت در بخش مقالات       انگيزش
  .       ي گروه حاكم بوده استباورها

  

  كيد بر عزم جدي دولت در تغيير لباسأت. 2-3
روزنامه ، هدف اصلي  البسهاتحادنشان دادن عزم جدي و بدون اغماض دولت در اجراي قانون 

هايي كه     ارائة پيام  بااخبار   اين   . اخبار مربوط به عملكرد دولت در اين زمينه بوده است           انتشار از
 سـازي  ايجاد فشار رواني و خلق انگيزش منفـي، همـسان         با   دت عمل دولت بوده،   بيان كنندة ش  

 كـه  البـسه  مواد قانون اتحاد ،از اين منظر  . گرفت   مي در مخاطبان خود پي   نگيزشي را   ا-احساسي
 ،كيـد داشـت   أ براي عـدم اجـراي آن ت        حبس و جريمة نقدي    الاجرايي و وجود مجازات     لازم رب

 عنوان يك طرح در مجلس    ه   ب ن هنگام مطرح شد   د؛ از جمله  ش شر  چندين مرتبه در روزنامه منت    
 هنگام تصويب آن در مجلس و تبـديل شـدن بـه             ،)1 ص ،664شمارة  : 1307 دي   4اطلاعات،  (

 اتحـاد شـكل     ةدر مـتن نظامنام ـ   همچنين  و  ) 1 ص ،665شمارة  : 1307 دي   6اطلاعات،  ( قانون
   ).3 ص،687 شمارة: 1307 بهمن 4اطلاعات، (  هيئت وزراةنام تصويب

: شـد  بدين مضموم منتـشر      ، خبر ابلاغ دستور وزارت داخله به عموم حكام        ،در همين زمينه  
 متحدالشكل كه از طرف مجلس شوراي ملي تصويب گرديده است متحـدالمال بـه               ةقانون البس 

را به اطلاع عموم رسانده و پـس از تـدوين نظامنامـه              عموم حكام و ولاة ابلاغ شد كه مفاد آن        
اين خبـر در شـمارة   ). 2 ص،672شماره : 1307 دي 15اطلاعات،  ( اً بموقع اجرا گذارند   متدرج

 وحدت لبـاس كـه از طـرف وزارت داخلـه بـه              ةنظامنام: دشگونه منتشر    اينديگر روزنامه نيز    
هيئت دولت تقديم و مورد تصويب واقع گرديده است در ضمن متحدالمالي بـه عمـوم حكـام                  

همچنين مراتب بـه وزارتخانـه اشـعار         .ه كه بموقع اجرا گذارده شود     ايالات و ولايات ابلاغ شد    
 ة سي نسخه از نظامنامه هـم بـه ادار         .ر مربوطه خود اجرا نمايند    يرا در دوا   گرديده كه مدلول آن   

 1اطلاعات،  ( تشكيلات نظميه مملكتي فرستاده شده كه طبق مقررات اقدام به اجراي آن نمايند            
  ).  3 ص،709شمارة : 1307اسفند 

كيد حكام بر اجراي قانون فـوق نيـز         أانتشار خبرهايي از ولايات مبني بر اقدام، پيگيري و ت         
امـروز از   : آمـده اسـت   گزارشي از كرمان    در  در همين راستا    . در دستور كار روزنامه بوده است     
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 قانون مقدس ملبوس متحدالشكل شـدن اتبـاع ذكـور           ، كه در ذيل آن    اي  هطرف والي ايالت بياني   
در همين ). 3 ص ،707شمارة  : 1307 بهمن   29اطلاعات،  (  طبع و توزيع گرديد    ،ن درج شده  ايرا

 و گزارشـي از خرمـدره      )2 ص ،708شـمارة   : 1307 بهمـن    30اطلاعات،  ( راستا تلگرافي از قم   
  .    را نيز شاهديم) 4 ص،729شماره : 1308 فروردين 10اطلاعات، (

 مجلسي از طرف آقاي فخرالملـك تـشكيل   ،كومهدر دارالحاشاره دارد كه تلگرافي از ملاير  
و تلگرافـي از رئـيس دفتـر        شـدند   كلية طبقات از علما و اشـراف و تجـار دعـوت             شده بود و    

 18اطلاعـات،   ( شد   قرائت كه   مخصوص شاهنشاهي شده بود راجع به متحدالشكل بودن لباس        
كومـت محـل در      به جديت ح   ،خبري ديگر از سنگسر   ). 2  شماره ،735شمارة  : 1308فروردين  

 جـديت آقـاي   ةاهالي سنگـسر و شـهميرزاد در نتيج ـ       : پرداخته و نوشته است   اجراي اين قانون    
 انـد   كاملاً اقـدام و اسـتقبال كـرده        ،محل راجع به كت و شلوار و كلاه پهلوي         فولادي حكومت 

 گزارش شـده    در همين راستا از تويسركان    ). 3 ص ،740شمارة  : 1308 فروردين   24اطلاعات،  (
 متحدالـشكل شـدن اهـالي و غيـره          دربارة نظميه و حكومتي     ة چند روز است از طرف ادار      :بود

                                           ).3 ص،747شماره : 1308 ارديبهشت 2اطلاعات، ( ندباش ميمشغول اقدام 
 ، ضمن اعلان اخطار و تأكيـد      گيري حكام ولايات   در همين زمينه و براي نشان دادن سخت       

بـه  ،  )2، صفحه   731شماره  : 1308 فروردين   12اطلاعات،  (حكمران كرمانشاه براي تغيير لباس      
با اينكـه طبقـات در ايـن مـدت بـه            :  حكمران مازندران اقدام شد با اين مضمون       ميةانتشار اعلا 

هم  سفانه بعضي اشخاص باز   أذلك مت   مع ...اند منافع حقيقي و معنوي لباس متحدالشكل پي برده       
 بنابراين براي آخرين دفعه عموم اهـالي  .اند دهكره لباس بلند و فقط به كلاه پهلوي اكتفا     ملبس ب 

شود چنانچه يك هفتـه پـس از انتـشار ايـن اعـلان مـشاهده شـود                   را متذكر ساخته و مقرر مي     
 ملبس بـه غيـر لبـاس        ،شخصي از هر طبقه به استثناء اشخاصي كه جواز قانوني در دست دارند            

گونه مراعـات شـديداً تعقيـب و بـه            بدون هيچ  ،باشد) تنه كوتاه  نيمو  ه پهلوي   كلا(متحدالشكل  
منـصبان و    باشد صاحب   در نقاطي كه داراي تشكيلات نظميه مي       .مجازات قانوني خواهند رسيد   

ي كه تاكنون نظميه نشده نواب حكومت و در قراء كدخدايان مـسئول و              يها افراد آژان در حوزه   
شـمارة  : 1310 مهـر    22اطلاعات،  ( نندكاي مقررات فوق جداً اقدام      موظف خواهند بود در اجر    

  ).                  3 ص،1441
كرد  اخبار مرتبط با مادة دوم قانون اتحاد البسه كه افراد مستثني از اين قانون را مشخص مي                

دولـت  هاي   تراشي گيري همراه با بهانه    اين خبرها بيان كنندة سخت    . دارندنيز در اين دسته جاي      
صلاح بوده است كه هدف از آن اعمال فشار و محدود كردن افرادي              در دادن مجوز به افراد ذي     

در اين زمينه طي گزارشي در روزنامـه        . اند كه تقاضاي مستثني شدن از قانون فوق را داشته         بود
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ه  به اين موضوع پرداخته شـد ك ـ       ،ها ة وزارتخانه همضمن اشاره به ابلاغ قانون وحدت البسه به         
هـا   بعـضي ) شـوند موقع اجرا    هكه در شهرها بايد تا آخر سال جاري ب        ( چون طبق قانون مذكور   

كه هرچه زودتر   ست   آنها دربارة نظامنامه و مقررات     ة هيئت دولت مشغول تهي    ،باشند  مي يمستثن
 دي  11اطلاعـات،   (  تعيين و معلوم گردند    ، شوند ي و اشخاصي كه بايد مستثن     شودموقع اجرا    به

                                ).               2 ص،669شمارة : 1307
بر اثـر وصـول طـرح قـانوني و نظامنامـه            : آمده است  گزارشي از بروجرد     ، در در اين زمينه  

 از طرف حكومت بروجرد اقدامات موثري از حيث رسـيدگي بـه مـدارك              ،اتحاد شكل و لباس   
ه جماعت و محدثين و طلابي كـه لياقـت          مجتهدين مسلم و دريافت صورت مصدقة اسامي ائم       

طورهاي ه   در نتيجه دوثلث از اهالي كه سابقاً ب        . است عمل آمده ه   ب ،دادن امتحان را داشته باشند    
نامه و دستور از وزارت جليله معارف و شـروع          م فعلاً تا موقع ارسال نظا     ،اند مختلف معمم بوده  

ضايت خاطر و تشكر دسته دسته به لباس و          ساير اهالي با ر    ،عدة معيني محدود شده   ه   ب ،امتحان
 ،730شـمارة  : 1308 فـروردين   11اطلاعـات،   ( شوند كلاه با افتخار پهلوي ملبس و سرافراز مي       

 بـه اينكـه حكومـت مـشغول رسـيدگي بـه             شـده اسـت   خبري از اصفهان نيز اشاره      در  ). 2ص
در  ).2 ص ،734 شـمارة : 1308 فروردين   17اطلاعات،  (است  ن جواز با شرايط قانوني      مشمولا
مدتي است كه حكومت جليلـه برحـسب وظيفـه درصـدد     : چنين آمده است از نهاوند   گزارشي

و از دادند ن بلد جواز خودشان را ارائه     وباشد و آقايان روحاني    انجام متحدالشكل شدن اهالي مي    
شود زيـرا داراي تـصديق       تصديق آقايان فقط تصديق آقاي آخوند ملااحمد قدوسي پذيرفته مي         

 باشد و چند نفر ديگر از آقايان تصديق امام جماعت را دارند            كاظم مي  االله آخوند ملا    آيةمرحوم  
 بـه كـشف تخلـف       ،گزارشي از رشـت   در  ). 3 ص ،744شمارة  : 1308 فروردين   28اطلاعات،  (

 در قـسمت اجـراي قـانون        :شـده اسـت    بدين صورت اشاره     ،صورت گرفته در دادن مجوزات    
ن علماي رشت بـدون رعايـت صـلاحيت اشـخاص اجـازاتي بـه               از طرف آقايا  ،  وحدت شكل 

و به  كند   كشف اين قضيه موجب شد حكومت قضيه را تعقيب           .عناوين مختلفه صادر شده بود    
 رد و بقيه تـصويب      ،شود در نتيجه عدة زيادي كه تقريباً بالغ بر چهل مي         ... آقايان اخطار نمودند  

                         ).3 ص،740شمارة: 1308 فروردين 24اطلاعات، ( اند دهش
 در دولـت هـاي   گيـري   و ارادة توأم با سـخت با اشاره به عزمدسته از اخبار، از يك سو اين  

 و از سوي ديگر، با برجسته كردن عواقب ناشـي از عـدم اجـراي آن،                اجراي قانون اتحاد البسه   
اي بـر    خـود بـوده تـا تكملـه        بر مخاطبان  اعمال فشار رواني  و ابزار    گريزناپذير   ي اجبار آور  پيام

      .انگيزشي باشد-سازي احساسي همسان
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  گيري نتيجه
اگـر  .  است  فكر و نظر   ساحتفرهنگي در حوزة عمل نيازمند همساني در        -سازي قومي  همسان

  نظر كه در   ساحت در   ،ندا   دخيل يدر حوزة عمل نهادهاي اجرايي، امنيتي، آموزشي و قانونگذار        
 هاي تبليغاتي از جايگاه    ويژه نهادهاي خبري و ارگان     ه ب است،نگيزشي  ا-برگيرندة ابعاد احساسي  

  .   برخوردارنداي ويژه
براي تبليغاتي همچون ابزاري    -مثابه يك نهاد خبري   ه   اطلاعات ب  ة روزنام ،در عصر رضاشاه  

بخـش مهمـي از     خـود    كـه    انگيزشـي - در سـطح احـساسي      البـسه  سياسـت اتحـاد   پيش بردن   
روزنامـه بـا انتـشار گـستردة        اين  . دكر   عمل مي  ،دوش  محسوب مي  فرهنگي-سازي قومي  همسان

 ـ ، البسه بـه دو صـورت مقالـه و خبـر           كردنشكل   مطالب مرتبط با سياست هم      خلـق دنبـال   ه   ب
احساسي مشترك از نياز و ضرورتي مشترك به نـام متحدالـشكل شـدن البـسه بـوده اسـت تـا             

  .    باشد يشمخاطبان خوذهان ا تبعيت از سياست فوق در لازم براي ةانگيزبرسازندة 
 ةهـاي سـنتي و محاسـن البـس          با بيان معايب لبـاس     اي  ويژه ه صورت    ب ،ه شد مقالات منتشر 

ناپـذير    اجتناب يمثابه يك نياز و ضرورت    ه   را ب  پوشش مردم  اتحاد شكل در     داشتندجديد، سعي   
ق براي بهداشت و سلامت، وحدت ملي، حفـظ عـدالت، تقويـت دموكراسـي و اصـلاح اخـلا              

  .  كنند را در ميان مخاطبان خود ايجاد مورد نظر و انگيزش زندعمومي جا اندا
 اخبار مرتبط با ملـبس شـدن رجـال،           گستردة ه به شكل خبر نيز با انتشار       شد مطالب منتشر 

گـستردة  هاي مرتبط با مشخصة پراكنش   و جشنها مراسمانعكاس  مردم و ةاصناف، علما و عام   
 امر مطلوب مثابه يك   ه  به دنبال نماياندن سياست فوق ب     ،  اتي و قوميتي  ، جمعيتي، طبق  يجغرافياي

 دولت در اجراي    شدت عمل  اخبار مربوط به     ،از طرف ديگر  . اند   بوده ويش مخاطبان خ  جمعدر  
  . گرفت ي در آنها را پي مي فشار رواني به مخالفان و خلق انگيزش منف،اين قانون

ساز عصر رضاشـاه،      هاي همسان   كامل با سياست  طور كلي روزنامة اطلاعات در همسويي         به
انگيزشي و برسازندة پشتوانة روانـي و       -يكي از بازوان اجرايي سياست فوق در سطح احساسي        

                                                              . آمد بسترهاي نظري لازم براي تحقق آن در ساحت عمل به شمار مي
  

   و مĤخذمنابع
  كتب و مقالات. فال

بازتاب جايگاه اجتمـاعي زنـان عـصر پهلـوي در     «،  )1398بهار و تابستان    (ثواقب، جهانبخش و ديگران     
  . 98-59، صص1، سال نهم، شمارة مجله تحقيقات تاريخي، »)1320 تا 1306(روزنامه اطلاعات 

، 8ورة دوم، شمارة    ، د تحقيقات فرهنگي ،  »سازي  رسانه و فرهنگ  «،  )1388زمستان  (دهشيري، محمدرضا   
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  .   208-179صص
، دوره اول، مجله پـانزده خـرداد  ، »وضعيت مطبوعات در عصر رضاخان«، )1375بهار (روحاني، عليرضا   

  . 199-140، صص21شمارة 
صـدر  . انتـشارات دانـشگاه امـام صـادق       : ، تهران پژوهش در علوم سياسي   ،  )1391(سيد امامي، كاووس    
  . انتشارات كمال: ، تهران1ج يد و مجلات ايران،تاريخ جرا، )1363(هاشمي، محمد 

نارضايتي از متحدالشكل نمودن لباس براساس عـرايض مجلـس شـوراي            «،  )1396بهار  (صفري، سهيلا   
  . دفتر اول، 27سال ، گنجينه اسناد، »)مجلس ششم تا هشتم تقنينيه( ملي

انديـشه و تـاريخ سياسـي ايـران          هماهنام،  »غائله متحدالشكل  كردن لباس    «،  )1384 دي(پور، داود     قاسم
                                                                                                     .52-49، صص40سال چهارم، شمارة ، معاصر زمانه

  .نشر توتيا: هرانگهر، ت ، ترجمه عبدالحسين نيكروش تحقيق در علوم اجتماعي، )1385(كيوي، ريمون 
بازنمـايي قـدرت و     : لبـاس متحدالـشكل   «،  )1396زمـستان   ( سعيد سيد احمدي زاويه   ر و   منظ محمدي،

  . 103-76صص، 3شماره ، 10 دوره ،تاريخ ايران، »)دوران پهلوي اول(مدرنيته 
-1307گزيده اسـناد متحدالـشكل شـدن البـسه          ( سياست و لباس   ،)1380( محمدحسين منظورالاجداد،

  .                                                                       سازمان اسناد ملي :تهران ،)1318
 ،سـال سـيزدهم   ،  دانش مـديريت  ،  »كيفيت-رفتار رياضي انگيزش  «،  )1379تابستان  ( محمدرضا مهرگان،

  .     24-12ص، ص49شماره 
فـصلنامه  ،  »براي ارتباطات فرهنگي در ايران    فرهنگ و قوميت مدلي     «،  )1387زمستان  ( يونس نوربخش،

  .78-67ص، ص4 ةشمار، سال اول، تحقيقات فرهنگي
بررسي مقايـسه اي انگيـزش در فرهنـگ غربـي و فرهنـگ              «،  )1372زمستان  ( يزداني اورعي، بدرالدين  

  .14-5ص، ص23ة  شمار،سال ششم، دانش مديريت، »اسلامي
چگـونگي بازنمـايي زن و زنـانگي در         «،  )1395زمـستان   پـاييز و    ( جنگجـو  شهناز و   ، شهرام فرد  يوسفي

،دورة پژوهشنامه تاريخ اجتماعي و اقتـصادي     ،  »)1320-1304(هاي تجاري روزنامه اطلاعات       آگهي
  .             129-109، صص2پنجم، شمارة 

هاي تجاري مرتبط بـا      كاركرد فرهنگي آگهي  «) 1395زمستان     (_______________________
، 68ة  شمار،  سال هفدهم ،   ارتباطات -مجله مطالعات فرهنگ   ،»)1320-1305( وزنامه اطلاعات زنان در ر  

  .202-175صص
  
  ها و نشريات  روزنامه. ب

   . 250 ةشمار، سال دوم، )1306 تير 5دوشنبه، (روزنامه اطلاعات 
  . 252شماره ، سال دوم، )1306  تير7چهارشنبه،  (__________
   .257شماره ، سال دوم، )1306 تير 13 ،شنبهچهار (__________
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  . 258شماره ، سال دوم، )1306 تير 22 ،شنبه پنج (__________
  .     287شماره ، سال دوم، )1306 مرداد 29 ،يكشنبه (__________
                                           .     566 ة شمار،سال سوم، )1307  شهريور6 ،شنبه سه( __________

  .     570شماره ، سال سوم، )1307 شهريور 12ه، دوشنب (__________
    .   578شماره ، سال سوم، )1307  شهريور21، چهارشنبه (__________
    .       587شماره ، سال سوم، )1307 مهر 1، يكشنبه (__________
         .       588شماره ، سال سوم، )1307  مهر2، دوشنبه (__________

  . 595شماره ، سال سوم، )1307  مهر10، شنبه سه (__________
                                  .           599شماره ، سال سوم، )1307  مهر15، يكشنبه (__________
       .   601 شماره ، سال سوم،)1307  مهر17 ،شنبه سه (__________
                 .                       612شماره ، سال سوم، )1307  مهر30 ،دوشنبه (__________
                 .                           616 شماره ، سال سوم،)1307  آبان5 ،شنبه (__________
   .               617شماره ، سال سوم، )1307  آبان7 ،دوشنبه (__________
  .         619شماره م، ، سال سو)1307  آبان10 ،شنبه پنج (__________
  .         621شماره ، سال سوم، )1307  آبان13 ،يكشنبه (__________
     .          625شماره ، سال سوم، )1307  آبان17 ،شنبه پنج (__________
          .                       627شماره ، سال سوم، )1307  آبان20 ه،يكشنب (__________
  .         628شماره ، سال سوم، )1307  آبان21 ،وشنبهد (__________
                                  .           629شماره ، سال سوم، )1307  آبان22 ،شنبه سه (__________
  .         631شماره ، سال سوم، )1307  آبان24 ،شنبه پنج (__________
  .        632 شماره ،، سال سوم)1307  آبان26 ،شنبه (__________
                .  633شماره ، سال سوم، )1307  آبان27 ،يكشنبه (__________
  .            634 شماره ، سال سوم،)1307  آبان28، دوشنبه (__________
  .     636شماره ، سال سوم، )1307  آبان30 ،چهارشنبه (__________
  .     637شماره سال سوم، ، )1307ر  آذ1 ،شنبه پنج (__________
  .            644شماره ، سال سوم، )1307  آذر10 ،شنبه (__________
       . 653شماره ، سال سوم، )1307  آذر21 ،چهارشنبه (__________
       .662، سال سوم، شماره )1307 دي 2يكشنبه،  (__________
  .   664شماره ، سال سوم، )1307 دي 4 ،شنبه سه (__________
  .665شماره ، سال سوم، )1307 دي 6 ه،شنب پنج (__________
  .                666شماره ، سال سوم، )1307  دي8 ،شنبه (__________



 133 / 1401، تابستان 54، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

  .    668شماره ، سال سوم، )1307 ي د10 ،دوشنبه (__________
     .              669شماره ، سال سوم، )1307 دي 11 ،شنبه سه (__________
     .             672شماره ، سال سوم، )1307 دي 15 ،شنبه (__________
  .             687شماره ، سال سوم، )1307  بهمن4، شنبه پنج (__________
  .   707شماره ، سال سوم، )1307  بهمن29، دوشنبه (__________
           .       708شماره ، سال سوم، )1307 بهمن 30، شنبه سه (__________
  .                709شماره ، سال سوم، )1307  اسفند1، چهارشنبه (__________
               .                            713شماره ، سال سوم، )1307  اسفند6، دوشنبه (__________
  .    729شماره ، سال سوم، )1308  فروردين10 ،شنبه (__________
            . 730شماره ، سال سوم، )1308  فروردين11 ،هيكشنب (__________
                     .731، سال سوم، شماره )1308 فروردين 12دوشنبه،  (__________
  .       734شماره ، سال سوم، )1308  فروردين17 ،شنبه (__________
  .       735شماره ، سال سوم، )1308  فروردين18 ،يكشنبه (__________
              .    740شماره ، سال سوم، )1308 فروردين24 ،شنبه (__________
  . 744شماره ، سال سوم، )1308  فروردين28 ،چهارشنبه (__________
     .                  746شماره ، سال سوم، )1308  فروردين31 ،شنبه (__________
  .    747شماره  ، سال سوم،)1308 ارديبهشت 2 .دوشنبه (__________
    .749، سال سوم، شماره )1308 ارديبهشت 5شنبه،  پنج (__________
  .                                755، سال سوم، شماره )1308 ارديبهشت 12شنبه،  پنج (__________
  .      1004، سال چهارم، شماره )1309 فروردين 10يكشنبه،  (__________
  .                                 1441، سال ششم، شماره )1310 مهر 22به، شن پنج (__________
  .                                    1564، سال ششم، شماره )1310 اسفند 25چهارشنبه،  (__________
  .                                  1770، سال هفتم، شماره )1311 آذر 10شنبه،  (__________

  .                       1938، سال هشتم، شماره )1312 تير 15شنبه،  پنج (__________
                                                                           .    2027، سال هشتم، شماره )1312 مهر 27شنبه،  پنج (__________
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Abstract 
Uniform shape in dressing Iranian people known as the law of imposing dress code 
to Iranian citizen inside the country (approved by the seventh legislative assembly) 
had been one of the most important constituent elements of the assimilation ethno-
cultural policies of the era of Reza Shah. This challenging law, which aimed to 
forcefully change the traditional lifestyle of highly traditional Iranian society, cause 
to various reactions among the elites, the press, and the general public. The authors 
of the present paper explore the performance of Ettelaat newspaper as one of the 
most important constituent of the press community of that era in regards to the 
implementation of this law. Qualitative content analysis method based on the 
context of the papers and news published in various edition of Ettelaat newspaper, 
the applied method in this paper, and the theory of emotional-motivation 
assimilation which are considered as one of the levels of ethnic-cultural assimilation 
are the theoretical framework for guiding this discussion. The result of the research 
illustrates that the newspaper had acted as a tool for ethnically-cultural assimilation 
on an emotional-motivational level by publishing a wide range of content related to   
the policy of impose a dress code in two forms: paper and news.   
 
Keywords: Imposing a Dress Code, Reza Shah Era, Ettelaat Newspaper, Emotional-
Motivational assimilation. 
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 139-160صفحات 
 

  1وي امامت رد دلايل و افطح عبداالله امامت ادعاي تبيين و تحليل
  

  2سجاد كلانتري
  3االله بوشاسب گوشه فيض

  4ناصر جديدي
  21/07/1400: تاريخ دريافت
  18/01/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
، اختلافـات   )ع(بيـت   و با توجه به گستردگي خاندان اهل        ) ع(پس از شهادت امام علي    

شك جايگاه بالاي معنوي و مادي را به          كه بي براي كسب مقام امامت     ) ع(فرزندان ائمه 
كه به مقام امامت نرسيده بودنـد، ايـن      ) ع(برخي فرزندان ائمه  . همراه داشت، بيشتر شد   

پذيرفتنـد و حتـي بـا بـرادر           دانستند و امامت برادر خويش را نمي        مقام را حق خود مي    
از جملـة  . ندكرد خاستند و براي غصب مقام امامتش تلاش مي خويش به مخالفت برمي   

، امامت را حق خـود      )ع(اين افراد عبداالله افطح بود كه پس از وفات پدرش امام صادق           
هدف نگارندگان اين پژوهش آن است كه بـا رويكـرد           . دانست و ادعاي امامت كرد      مي

تحليلي به بررسي دلايل اقدام عبداالله براي تـصاحب جايگـاه بـرادر خـويش         -توصيفي
نكه شواهدي دال بـر امامـت وي وجـود دارد، بـر مبنـاي چـه               بپردازند و با توجه به اي     

دهـد كـه عوامـل        دلايلي امامت وي مردود اعلام شد؟ نتايج به دست آمـده نـشان مـي              
خـصوص سـكوت امـام        فراواني از جمله اعتقاد راويان حديث، حمايت شـيعيان و بـه           

لـه نـاتواني   تر كرد و دلايل مختلفي از جم ، عبداالله را در ادعاي خويش مصمم      )ع(كاظم
علمي، نداشتن فرزند پسر و عدم معرفي جانشين، به مرور زمان باعث شـد شـيعيان از                 

  .اعتقاد به امامتش بازگردند
 ، ادعاي امامت)ع(، امام كاظم)ع(عبداالله افطح، امام صادق: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
م زمـان خـويش    معمولاً چنان مقام و منزلـت رفيعـي در ميـان مـرد            ) ع(هر يك از فرزندان ائمه    

) ع(حتي بعضي از فرزندان ائمه    . داشتند كه براي بسياري از مردم سخن و عمل آنها حجت بود           
با اينكه معايبي هم داشتند، اما چون از خاندان عصمت و طهارت بودنـد، شـيعيان نيـز جايگـاه                 

يرنـد و بـه     اي براي آنها قائل بودند و ممكن بود اگر ادعاي امامت كنند، ادعاي آنان را بپذ                 ويژه
بود كه پس از ) ع(ها عبداالله افطح فرزند امام صادق      يكي از اين شخصيت   . امامتشان معتقد شوند  

وفات پدر، بر مبناي همين جايگاه ويژه خويش، ادعاي امامـت كـرد و از قـضا مـورد پـذيرش                     
نگارندگان اين پژوهش بررسي دلايل عبداالله افطح براي رسـيدن بـه    هدف. شيعيان قرار گرفت

همچنين اين موضوع بررسي شده است كه بر مبناي چه دلايلـي امامـت وي               . قام امامت است  م
. مردود گرديد و همان شيعياني كه به امامتش گردن نهاده بودند، از اعتقاد به امامتش بازگـشتند                

بودن، داشتن مادري عـرب و قريـشي،   ) ع(رسد عواملي چون فرزند ارشد امام صادق  به نظر مي  
سكوت كرده بود و او تنها مدعي امامت بـود،          ) ع( جانشيني او و اينكه امام كاظم      وصيت پدر بر  

موجب شد عبداالله افطح تصميم خود را براي تصاحب مقام امامت بگيرد و بـا توجـه بـه ايـن                     
گفتني اسـت بـا تـلاش علمـاي     . موارد، شيعيان نيز امامت او را پذيرفتند و از او حمايت كردند    

هاي علمي او براي تصاحب مقـام          زمان، شيعيان متوجه خطاها و ناتواني      شيعه و البته با گذشت    
همچنين نداشتن فرزند پسر و عدم معرفي جانشين براي خـويش، شـيعيان را بـه                . امامت شدند 

اين پژوهش بدان   . فكر فرو برد و همين دلايل باعث شد از اعتقاد به امامت وي روي برگردانند              
شود   و فرزنداني از آنان مي    ) ع(آشنايي هرچه بيشتر با ائمه    سبب داراي اهميت است كه موجب       

نيز كساني بودند كه تلاش     ) ع( بودند و همچنين در ميان فرزندان ائمه        كه به مقام امامت نرسيده    
  .كردند مقام امامت را غصب كنند مي

اول اينكـه   . باشـد   موضوع حاضر از جمله موضوعاتي است كه از دو جنبه داراي كمبود مي            
كه بر ضد حاكمان زمان خـويش قيـام نكـرده بودنـد، در              ) ع(مورد آن دسته از فرزندان ائمه     در  

هاي تاريخي اطلاعات بسيار اندكي وجود دارد؛ به همين دليل در مورد عبداالله افطـح نيـز                   كتاب
در نتيجه، اين كمبود اطلاعات در منابع تاريخي باعث شـد           . آيد  اطلاعات چنداني به دست نمي    

هاي حديث به دست آيد كه البتـه جنبـه تـاريخي نيـز                لب در تحقيق حاضر، از كتاب     بيشتر مطا 
هـاي    دوم اينكه موضوع عبداالله افطح در مطالعات و پـژوهش         . دارند، ولي كتاب تاريخي نيستند    

هنـوز در جامعـة شـيعه دربـاره وي و بـسياري از              . جديد كمتر مورد بررسي قرار گرفته اسـت       
اي آنان در قبال مقام و منـصب امامـت، پـژوهش مـستقل و جـامعي                 و رفتاره ) ع(فرزندان ائمه 

انجام نشده؛ فقط در برخي مقالات به صـورت محـدود و پراكنـده بـه موضـوع عبـداالله افطـح                  
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 كه اصل مقاله در مورد فرقه افطحيه است، ولي 1»افطحيه«براي نمونه، مقاله    . پرداخته شده است  
در مقالـة   . محدود مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت          مسئلة امامت عبداالله افطح نيز به صورت        

 به بررسي فرقه فطحيه پرداخته شده، اما اشاراتي به عبداالله           2»و فرقه فطحيه  ) ع(تعامل امام رضا  «
 چنـد مـورد از   3»هـا  گيـري فرقـه   در شكل ) ع(نقش فرزندان ائمه  «در مقالة   . افطح نيز شده است   

.  و سپس به صورت غيردقيق رد شده اسـت         دلايل امامت عبداالله به صورت محدود مطرح شده       
 كه با توجه به عنوانش براي اثبات امامـت امـام            4»)ع(برخي از دلايل امامت امام هفتم     «در مقاله   

به نگارش درآمده، به ادعاي امامت عبداالله افطح نيز اشاره شده و با بيـان دو روايـت،                  ) ع(كاظم
هـاي آغـاز امامـت امـام          شناسي چـالش    بجستاري در آسي  «در مقالة   . امامت وي رد شده است    

طـور كـه از نـام         همان. هاي عبداالله افطح پرداخته شده است        به بيان برخي از ويژگي     5»)ع(كاظم
اين مقالات پيداست، تمركز آنها بيشتر بر فرقة فطحيه بوده و چندان به ادعـاي امامـت عبـداالله                   

گفتنـي  . ررسي قرار گرفته اسـت    افطح پرداخته نشده است و يا به صورت خيلي محدود مورد ب           
از . هاي عبداالله افطح اختصاص يافتـه اسـت         طور كامل به رفتارها و ديدگاه       است مقاله حاضر به   

                   يك سو، دلايل متعدد براي تصاحب مقام امامت توسط وي و از ديگر سو، دلايل متعـدد در رد
 رو آن است كـه   الة پيشنكتة قابل تذكر در مق. ادعاي امامت وي مورد بررسي قرار گرفته است   

مطرح كردن برخي مباحث كلامي فقط به اين دليل بوده كه در منابع حديثي و تاريخي به آنهـا                    
اشاره شده و در اين مقاله فقط از جنبه تاريخي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و بررسي آنهـا              

  .از جنبه كلامي خارج از رسالت اين مقاله است
  

  االله افطح براي تصاحب مقام امامتدلايل و عوامل محرك عبد
 فرزند ارشد در زمان وفات پدر. 1

مفيـد،  (ده فرزند داشـت كـه عبـداالله دومـين فرزنـد او پـس از اسـماعيل بـود                     ) ع(امام صادق 
                                                 

، 54، شـمارة    فـصلنامه علمـي پژوهـشي كـلام اسـلامي         ،  »افطحيـه « ،)1384(رحيم لطيفي و محمـد درويـشي         .1
  .98-93صص

پژوهـشنامه تـاريخ    ،  »و فرقـة فطحيـه    ) ع(ل امام رضا  تعام«،  )1396(االله صفري فروشاني و زهرا بختياري         نعمت .2
 .56-41، صص2، سال دوم، شمارة تشيع

، سـال   تخصصي روزگاران -فصلنامه علمي ،  »ها  گيري فرقه   در شكل ) ع(نقش فرزندان ائمه  «،  )1392(ميثم عاملي    .3
 .76-57، صص9يازدهم، شمارة 

 .42-34، صص76، شمارة نشريه مبلغان، »)ع( هفتمبرخي از دلايل امامت امام«، )1384(نيا  عبدالكريم پاك .4

هاي آغاز امامت امام      شناسي چالش   جستاري در آسيب  «،  )1391(رضا بهرامي     سيد محمدكاظم طباطبايي، و علي     .5
 .106-73، صص8 سال دوم، شمارة پژوهي، فصلنامه امامت، »)ع(كاظم
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ترين عاملي كه عبداالله افطح را براي رسيدن به مقـام   ؛ از همين روي بزرگ    )2/209]: الف[1413
) ع(تـرين فرزنـد امـام صـادق          پس از وفات اسماعيل، بزرگ     امامت تحريك كرد، اين بود كه او      

در عرب نيز رسم بر اين بود كه فرزنـد ارشـد وصـي              ). 1/285: 1407كليني،  (شد   محسوب مي 
البته روايتي نيز از    . شود  طور معمول كنيه از نام فرزند ارشد گرفته مي          گونه كه به    پدر شود؛ همان  

امـر امامـت بـه      «: م عرب تأكيد كرده است؛ وي فرمود      وجود دارد كه بر اين رس     ) ع(امام صادق 
عبـداالله   ،) ع(صادق  اماموفات   پس از از اين رو،    ). 306]: ب[1413مفيد،  (» رسد فرزند ارشد مي  

امامتش را به همين     شيعيان نيز  افطح چون فرزند ارشد وي بود، ادعاي امامت كرد و بسياري از           
را ) ع(بر امامت امام كاظم   ) ع(قيه، تأكيد امام صادق   دليل پذيرفتند؛ زيرا به علت شرايط سخت ت       

تـوان نتيجـه      پس مي ). 211،  2/210]: الف[1413؛ مفيد،   78،  77: 1404نوبختي،  (نشنيده بودند   
گرفت كه فرزند ارشد بودن، هم عامل بسيار مهمي براي ادعاي امامت از طـرف عبـداالله افطـح                   

  .شد  طرف بسياري از شيعيان محسوب ميبود و هم عامل مهمي براي پذيرش جانشيني وي از
  

  هاشم مادر عرب، از قبيلة قريش و طايفة بني. 2
رضي، (اند  اشاره كرده) ع(البلاغه به قريشي و هاشمي بودن ائمه       نهج 144در خطبه   ) ع(امام علي 

؛ )292،  291: ق1390طبرسـي،   (مادر عبداالله افطح بـود      ) ع(فاطمه نوه امام سجاد   ). 201: 1414
علاوه بـر ايـن،     . بودند) ع(بيت  ني هم پدر و هم مادر او عرب، قريشي و از خاندان اهل              اين يع 

همانند پيامبر ) ع(نيز بود و تا زماني كه زنده بود، امام صادق) ع(مادر وي همسر اول امام صادق 
، همسر ديگري اختيار نكردند و اين نشان از جايگاه ويژه فاطمه نـزد              )ع(و امام علي  ) ص(اكرم
كنيـزي بـه نـام      ) ع( كه مادر امام كـاظم      ؛ درحالي )3/310: 1409حيون،    ابن(دارد  ) ع( صادق امام

قريشي بودن مـادر عبـداالله باعـث فخرفروشـي وي         ). 292،  291: 1390طبرسي،  (بود  » حميده«
گونه كه پيشتر بـرادر تنـي عبـداالله، يعنـي اسـماعيل بـه ايـن                   همان, بود) ع(نسبت به امام كاظم   

 كـه متوجـه شـد مقـام جانـشيني پـدر نـصيب بـرادر                  اسماعيل زماني . رده بود موضوع اشاره ك  
» پسر كنيزى در خير و نيكى از مـا پيـشي گرفـت            «: شده است، گفت  ) ع(كوچكترش امام كاظم  

بر مسند امامـت،    ) ع(حال آنكه تا پيش از نشستن امام كاظم       ). 1/266 : ق1379شهرآشوب،    ابن(
، فرزندي كه مادرش كنيز بوده، به امامت برسد، اما از زمان        )ع(مرسوم نبود از ميان فرزندان ائمه     

توان نتيجه گرفت فرزنـد   از همين روي، مي. نشستن وي بر كرسي امامت، اين رسم معمول شد  
هاشـم بـوده باشـد،        ويژه آنكه از قبيله قريش و طايفه بنـي          ارشد بودن و داشتن مادري عرب، به      

را براي وي به همراه داشت و اين موارد در       ) ع(مام كاظم برتري ظاهري عبداالله افطح نسبت به ا      
  .ترغيب وي براي گرفتن مقام امامت تأثيرگذار بود
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  وصيت پدر به جانشيني وي. 3
از جمله عوامل ديگري كه باعث شد عبداالله افطح مقام امامت را حق خود بداند، ايـن بـود كـه       

نامـة امـام      تر شيعيان نيز از مفاد وصـيت      بيش. ذكر شده بود  ) ع(نامه امام صادق    نام وي در وصيت   
، منـصور  )ع(آگاه بودند و دليل آگاهي آنها اين بود كه در زمـان حيـات امـام صـادق        ) ع(صادق

به چه كسي وصيت كرده است؛ زيرا اين ) ع(خليفة عباسي دستور داده بود تا بفهمند امام صادق    
پس از  . ر كند يا به قتل برساند     وصي، همان امام بعدي بوده و منصور قصد داشت وي را دستگي           

اولين ! نامه متوجه شد امام پنج نفر را وصي خود قرار داده و در كمال تعجب                پيدا كردن وصيت  
در . نظـر كنـد     وصي، خودش است؛ به همين دليل مجبور شد از دستگيري وصي امـام صـرف                

نهـا نـام منـصور خليفـه     منابع مختلف نام افراد متعددي به عنوان وصي ذكر شده، اما در همـة آ        
: 1407؛ كلينـي،    196: 1384مـسعودي،   (آمـده اسـت     ) ع(عباسي، عبـداالله افطـح و امـام كـاظم         

توان داشت كه درست بـودن      مي) ع(نامه امام صادق    علاوه بر تحليلي كه دربارة وصيت     ). 1/310
نامه امـام   تبرد، به هر صورت نام عبداالله افطح در وصي     هاي ذكر شده در آن را زير سؤال مي          نام

ذكر شده و اين موضوع در ادعاي امامت توسط وي و اينكه خـود را جانـشين پـدر                   ) ع(صادق
  . بداند، مؤثر بوده است

  
  1، غسل و كفن و دفن وي)ع(انگشتر امام صادق. 4

امـام كـسي    « :كردند كـه وي فرمـود       نقل مي ) ع( منسوب به امام صادق    يحديثبرخي از شيعيان    
 »بـرد ب ارث را بـه     ما  انگـشتري و  ن و دفن كنـد      فكهد،  ند، مرا غسل د   است كه در جاي من نشي     

نشـست و   ) ع(بنا بر ظواهر امر، كسي كه جاي امـام صـادق           .)196،  1/195: 1364شهرستاني،  (
انگشتر امـام  ). 282: 1409؛ كشي،  78،  77: 1404نوبختي،  (ادعاي امامت كرد، عبداالله افطح بود       

همچنـين بـه اعتقـاد      ). 91: 1370طبرسي،  (االله افطح رسيد    نيز در تقسيم ارث به عبد     ) ع(صادق
 افطح  االلهعبدرا غسل داده و سپس كفن و دفن كرد،          ) ع( شخصي كه امام صادق    2مذهبان،  فطحي

مذهبان مطرح شـد      البته اين ادعايي بود كه توسط فطحي      . )196،  1/195: 1364شهرستاني،   (بود
                                                 

مطرح كردن اين موضـوع بـراي ايـن اسـت كـه      بحث كلامي اين موضوع، جزئي از رسالت اين مقاله نيست و         .1
در مقالة حاضر هدف اين است . كردند  اي براي اثبات امامتش استفاده مي       پيروان عبداالله افطح از آن به عنوان وسيله       

را در اختيار داشته و غسل و كفن و دفن وي را ) ع(كه از جنبة تاريخي مشخص شود چه كسي انگشتر امام صادق
 .انجام داده است

در ادامه در مورد اين فرقه بيشتر توضيح داده شده          .  منظور شيعياني است كه به امامت عبداالله افطح معتقد بودند          .2
 .است
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در نتيجه، با توجه بـه اينكـه        . ا اين موضوع نداشت   رسد خود عبداالله نيز مخالفتي ب       و به نظر مي   
هـاي امامـت تلقـي      و انجام دادن غسل و كفن و دفن وي از نشانه          ) ع(همراه داشتن انگشتر امام   

توان نتيجه گرفت هرچند انجام دادن غسل و كفن و دفن             ، مي )1/71 : 1395بابويه،    ابن(شود    مي
عايي بيش نبود، اما به هر حال اين عوامل توانست          همانند اصل امامت عبداالله، اد    ) ع(امام صادق 

  .بر عبداالله افطح براي تصاحب مقام امامت تأثيرگذار باشد
  

  حسادت عبداالله افطح . 5
تواند براي امام آثار مثبت معنـوي و مـادي            اي است و مي     طور قطع امامت جايگاه بسيار ويژه       به

فقـط يـك نفـر بـه ايـن          ) ع(يان فرزندان امـام   وقتي قرار بود از م    . بسياري به همراه داشته باشد    
فرزنـدان  . شـد   طور طبيعي حسادت ديگر فرزندان نيز برانگيخته مـي          جايگاه ويژه دست يابد، به    

ش،   ا  كه خود وي در روزهاي آخر زنـدگي         نيز از اين قاعده مستثني نبودند؛ چنان      ) ع(امام صادق 
) ع(بت به امامـت برادرشـان موسـي       با يكي از ياران نزديك خود دربارة حسادت فرزندانش نس         

نـسبت بـه مقـام پيـامبري او دانـستند      ) ع(سخن گفت و اين را همانند حسادت برادران يوسف 
خـصوص روي حـسادت عبـداالله حـساس           بـه ) ع(امام صادق ). 4/321: 1379شهرآشوب،    ابن(

اشت، خبـر    كه وي پنج سال د      و زماني ) ع(بودند؛ به همين دليل از همان ايام كودكيِ امام كاظم         
: 1407كلينـي،   (بيت خويش از جمله عبداالله افطح دادنـد           امامت او را به شيعيان نزديك و اهل         

تر باعـث ايجـاد حـسادت در          اين آگاهي از امامت برادر كوچك     ). 329: 1397؛ نعماني،   1/309
هـاي پـدر    البته گفتارها و رفتار   . تر برسد   عبداالله افطح گرديد كه مقام امامت بايد به برادر بزرگ         

را بـا  ) ع(بارها عبداالله و امام كاظم  ) ع(تأثير نبود؛ زيرا امام صادق      نيز در افزايش اين حسادت بي     
خواستند مانند برادرش     كردند و از وي مي      هم مقايسه كرده بودند و حتي عبداالله را سرزنش مي         

 و بـراي    جنبـة الهـي داشـته     ) ع(هرچند همة گفتارها و رفتارهاي امـام صـادق        . باشد) ع(موسي
اي بين دو برادر توسط پدر، حسادت يكـي           رضاي خداوند بود، اما طبيعي بود كه چنين مقايسه        

خـصوص آنكـه ايـن برتـري و تـرجيح دادن، نـسبت بـه بـرادر                    انگيزد؛ به   را عليه ديگري برمي   
و شد    عبداالله نيز از اين مقايسه و نابرابري با برادر ناراحت مي          . تر بوده است    تر بر بزرگ    كوچك

عبـداالله بـا    . »يكي نيست؟ ) ع(مگر پدر و اصل و ريشه من و برادرم موسي         «: گفت  به پدرش مي  
تـر مـرا برتـر از مـن           داد كه چرا جايگاه برادر كوچـك        اين سخنان اعتراض خويش را نشان مي      

موسي جان من است «: فرمود به عبداالله مي) ع(نيز دربارة جايگاه موسي) ع(دانيد؟ امام صادق   مي
شناسي، اين سخن خواسـته    طبق اصول روان  ). 2/218]: الف[1413مفيد،  (» سر من هستى  و تو پ  

ها نه فقط به صـورت        از سوي ديگر، اين مقايسه    . كرد  ور مي   يا ناخواسته آتش حسادت را شعله     
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 كه خود  شد؛ تا جايي نشان داده مي) ع(گفتاري، بلكه به صورت رفتاري نيز از طرف امام صادق      
: 1413بابويـه،     ابن(» داد  پدرم همواره مرا بر عبداالله ترجيح مي      «: باره فرمود   ر اين   د) ع(امام كاظم 

تر در گفتـار و رفتـار، حـسادت عبـداالله             تر بر فرزند بزرگ     ترجيح دادن فرزند كوچك   ). 3/483
ترش بيشتر كرد و باعث شد با وفات پدر، زمان مناسـب بـراي                افطح را نسبت به برادر كوچك     

تش به برادر فراهم شود تا با گرفتن مقام امامت، شايستگي و برتـري خـودش   نشان دادن حساد 
  .را براي مقام امامت نشان دهد

  

  و روايت حديث ) ع(ميراث علمي ائمه. 6
كردند، روايت حـديث از       در صحت امامت خويش به آن استناد مي       ) ع( از مواردي كه ائمه     يكي

نيز شـيعيان همـين را مـورد        ) ع( ادعاي ائمه  از طرف ديگر، در اثبات    . جانب پدران خويش بود   
از همين روي، عبداالله افطـح نيـز مـدعي ميـراث     ). 25: 1398بابويه،  ابن(دادند    آزمايش قرار مي  

نام وي در برخي از كتب حـديثي        . داد  بود و به سؤالات شرعي شيعيان پاسخ مي       ) ع(علمي ائمه 
هايي را از طرف   وي روايت يا روايتدهد كه به عنوان راوي حديث آورده شده و اين نشان مي

حتي در بعضي منابع، ذكـر شـده        ). 195،  194: 1384مسعودي،  (نقل كرده است    ) ع(امام صادق 
اين ). 1/376: 1380عياشي،  (نقل كرده است    ) ع(است كه وي احاديثي را از برادرش امام كاظم        

د و ايـن تـصور را بـراي         ثبت شـو  ) ع(موارد باعث شد تا نام وي در گروه راويان احاديث ائمه          
است و بر علم امامت آگاهي دارد؛ بـه         ) ع(دار دانش ائمه    خودش و شيعيان ايجاد كند كه ميراث      

  .دانست همين دليل خودش را لايق مقام امامت مي
  
  )ع(ادعاي امامت عبداالله افطح و سكوت امام كاظم. 7

هـر كـس بـه غيـر از          «:پيش از وفات، در مورد امامـت بعـد از خـويش فرمـود             ) ع(امام صادق 
با توجه بـه    همچنين  ). 2/290]: الف[1413مفيد،  (» ادعاي امامت كند، دروغگو است    ) ع(موسي

اين مسئله نيـازي   . هاي آينده آنان نسبت به يكديگر باخبر بود         رفتارهاي فرزندانشان، از اختلاف   
رزنـدانش، از  به داشتن علم غيب نداشت؛ زيرا همانند پدري است كه با توجـه بـه رفتارهـاي ف        

از همـين  . هاي آنان پس از وفات خويش، به خاطر تقسيم ارث و ميـراث، آگـاه اسـت                  اختلاف
توسط ديگر فرزندانش مطمئن    ) ع(براي اينكه از پذيرش امامت امام كاظم      ) ع(روي، امام صادق  

، عبداالله، اسحاق، محمد و عباس را به حـضور طلبيـد و             )ع(شود، فرزندان خود از جمله موسى     
 ).4/321: 1379شهرآشـوب،     ابـن (يك آنان شهادت گرفت       از يك ) ع(مورد امامت امام كاظم   در  

بـود كـه بـا      ) ع(بيت امام صـادق     عبداالله افطح به بيعت خود پايبند نماند و تنها فرزندي از اهل             
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وفات پدر، ادعاي امامت كرد و چون رقيب ديگري نداشت، بسياري از راويان حـديث، يـاران                 
 و فقـط گـروه انـدكي بـه امامـت امـام              و شيعيان به امامت وي گرويدند     ) ع(دقنزديك امام صا  

در نتيجـه، همـين     ). 198: 1384؛ مـسعودي،    78،  77: 1404نـوبختي،    (معتقـد بودنـد   ) ع(كاظم
  .تر شود ها باعث شد عبداالله افطح در ادعاي خويش مصمم حمايت

. بـود ) ع(كوت امام كـاظم مشكل اساسي كه در مقابل ادعاي امامت عبداالله وجود داشت، س         
اين سكوت، هم عامل محركي در تقويت ادعاي عبداالله بود و هم در مجاب كـردن بـسياري از                   

، سـفارش امـام     )ع(دليل سـكوت امـام كـاظم      . شيعيان براي پيروي از وي، نقش اساسي داشت       
ولي او را    ادعاي امامت خواهد كرد،        پسرم، بعد از من، عبداالله    «: به وي بود كه فرمود    ) ع(صادق

نه تنها در   ) ع(امام كاظم ). 255: 1409؛ كشي،   198: 1384مسعودي،  (» به حال خود واگذار كن    
برابر ادعاي برادر سكوت كردند، بلكه به موجب شرايط سخت تقيه، حتي به صحابه نزديكشان               

ي آگـاه   كـه بـر امامـت و       عمر    بن  و مفضل فضيل   ،، ابوبصير    سالم  بن  ، هشام    حكم  بن   هشام  چون
: 1384؛ مـسعودي،    222،  2/221]: الـف [1413مفيد،  (بودند، اجازه انتشار امامت خود را ندادند        

شرايط تقيه به حدي شديد بود كه حتـي عمـربن يزيـد كـه از يـاران                  گفتني است   ). 198،  197
 1»منَّا أَهلَ البْيتيا ابنَ يزيِد أَنْت و اللَّه «: در حق وي فرمود) ع(بود و امام) ع(نزديك امام صادق

شـناخت و در      ، امـام بعـدي را نمـي       )ع(، او نيز پس از وفات امـام صـادق         )45: 1414طوسي،  (
در نتيجه، با سكوت    . انتخاب امام مردد بود و يكي از علل اين ترديدها، سكوت امام برحق بود             

  .  وي نداشتنداي جز قبول امامت و ادعاي امامت عبداالله افطح، مردم چاره) ع(امام كاظم
  
  اعتقاد راويان حديث به امامت عبداالله افطح. 8

، به دليل شديدتر شدن شرايط تقيه و مشخص نبودن جانشين وي،            )ع(پس از وفات امام صادق    
دانـستند    اي براي شيعيان پيش آمد كه همه را سـردرگم كـرده بـود و نمـي                  اوضاع بسيار پيچيده  

نيـز بلاتكليـف    ) ع(ين ياران نزديـك امـام صـادق       حتي راويان حديث و همچن    . امامشان كيست 
در نتيجه، همه در شرايطي قرار گرفته بودنـد         . بودند، چه رسد به عوام شيعه كه پيرو آنها بودند         

؛ به همين دليـل     )64: 1397نعماني،  (كه تشخيص راه درست از غلط برايشان بسيار سخت بود           
 افطح، به امامتش روي آوردند؛ از جملـه         بسياري از راويان حديث پس از ادعاي امامت عبداالله        

كـشي،  (بن يعقوب     فضال، يونس   فضال، پسران ابن    بن اسباط، ابن    بن بكيَر، علي    توان به عبداالله    مي
بـن    بـن صـدقه و محمـدبن سـالم           حكيم، مـصدق   بن    معاوية، محمدبن وليد خزاز،     )345: 1409

                                                 
 . هستىخاندان ماى پسر يزيد، به خدا قسم تو از  ا.1
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، 193: 1365نجاشي،  (حمن حضرمي   بن عبدالر  بن مهران   سماعة،  )563همو، همان،   (عبدالحميد  
و همچنـين پـسرش     ) 290: 1365نجاشـي،   (، عمار ساباطي و بـرادرانش قـيس و صـباح            )194

طوسـي،  (اسحاق اشاره كرد كه حتي اصلي از اصول چهارصدگانة شيعه از وي نقل شده اسـت      
تقـاد  مذهب هرچند به امامـت عبـداالله افطـح اع           دهد كه راويان فطحي     اين نشان مي  ). 39: 1420

: فرمـود  نيز در تأييد آنان  ) ع(امام حسن عسكري  . داشتند، اما مورد وثوق علماي شيعه نيز بودند       
در نتيجه، با گـرايش  ). 4/542: 1413بابويه،  ابن(» رواياتشان را بگيريد و آراي آنها را واگذاريد «

 امـامتش معتقـد     راويان حديث به امامت عبداالله، شيعيان نيز به پيروي از اين راويان حديث بـه              
  .شدند

مذهبان در ميان راويان حديث و اينكه مورد          هاي حضور گستردة فطحي     يكي ديگر از نشانه   
ايـن كنيـه    ). 138: 1410ثلج،    أبي  ابن(است  » عبداالله  ابي«وثوق علماي شيعه بودند، فراگيري كنيه       

اين در حاليست   . ستچنان فراگير شده بود كه در بسياري از احاديث از اين كنيه استفاده شده ا              
مـورد  » ابواسماعيل«بود و طبق عادت مرسوم بايد كنيه        ) ع(كه اسماعيل فرزند ارشد امام صادق     

، اما روايتي يافت نشد كه از ايـن كنيـه اسـتفاده             )26: 1387خشاب،    ابن(گرفت    استفاده قرار مي  
 عبداالله و اعتقـاد آنهـا   تواند دليلي باشد در اعتقاد راويان حديث به امامت       اين نيز مي  . شده باشد 

  . تر شود باعث شد تا عبداالله نيز در ادعاي امامتش مصمم
  

  حمايت شيعيان. 9
) ع(نوبختي و شهرستاني معتقدند با گرويدن راويان حديث و همچنين ياران نزديك امام صادق             

به امامت عبداالله افطـح، بيـشتر شـيعيان نيـز بـه تبعيـت از آنهـا بـه امامـت وي معتقـد شـدند                           
هـاي    خبر امامت وي چنـان در سـرزمين       ). 78،  77: 1404؛ نوبختي،   1/193: 1364شهرستاني،  (

اسلامي گسترش يافت كه شيعيان نقـاط دور مثـل خراسـان نيـز بـه امـامتش معتقـد گرديدنـد                      
حتي برخي  . رساند كه بسياري از شيعيان به امامتش گرويدند         اين مي ). 1/330: 1409راوندي،  (

چنان به امامتش ايمان داشتند كه وقتي از افراد موثق شنيدند امام           ) ع(م صادق از ياران نزديك اما   
براي صحت ) ع(و از امام كاظم) 1/354: 1407كليني، (است، باور نكردند ) ع(برحق، امام كاظم

در نتيجه، حضور گسترده شـيعيان      ). 224،  2/223]: الف[1413مفيد،  (ادعايش معجزه خواستند    
ح، باعث غرور در وي شد تا بر ادعاي امامت خـويش پافـشاري كنـد و بـه                   در كنار عبداالله افط   

  .واقع خود را امام بداند
مواردي كه در سطور پيشين بيان شد، دلايل و عواملي بودنـد كـه بـر عبـداالله افطـح تـأثير                      

بـا توجـه   . گذاشت تا وي براي رسيدن به مقام امامت تلاش كند و ادعاي امامتش را مطرح كند  
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گفته شده و طبق ظواهر امر، حق با عبداالله افطح بود و از همين رو، بسياري از شيعيان              به موارد   
در ابتداي امر به اشتباه افتادند و حق را به وي دادند و امامتش را پذيرفتند، اما به مرور زمان، به             
دلايلي كه در ادامه خواهد آمد، عدم شايستگي عبداالله افطح براي مقام امامت مـشخص شـد و                  
در نتيجه، شيعيان متوجه انتخاب اشتباه خود شدند و از اعتقاد به امامتش بازگشتند و به امامـت                  

  .روي آوردند) ع(امام كاظم
  

  هاي نادرستي امامت عبداالله افطح دلايل و نشانه
از ابتداي ادعـاي امامـت    ) ع(برخي از اين دلايل هرچند براي برخي از ياران نزديك امام صادق           

افطح و حتي پيش از ادعاي امامت وي مشخص بود، اما براي عمـوم شـيعيان بـا                 توسط عبداالله   
  .گذشت زمان نمايان شد

  داشتن عيوب ظاهري. 1
وجود دارد كه مقام امامـت را مخـصوص فرزنـد           ) ع(پيشتر مشخص شد حديثي از امام صادق      

 ـ    ، اما در تكميـل همـين حـديث          )306]: ب[1413مفيد،  (تر دانسته بود      بزرگ در «: ودفرمـوده ب
برخي شـيعيان   . »صورتي كه فرزند ارشد عيبي نداشته باشد كه در نظر مردم زشت و منفور آيد              

كه خواهان امامت عبداالله افطح بودند، قسمت اول حديث را مد نظر قرار دادند و قـسمت دوم                  
كـه    درحـالي ). 312]: ب[1413؛ مفيـد،    282: 1409؛ كشي،   1/351: 1407كليني،  (را رها كردند    

 بزرگ داشت؛ نخست اينكه سرش به حدي پهن و درشـت بـود كـه بـه                    دو عيب   داالله افطح عب
 و به همـين دليـل       1دوم اينكه انسان خردمندي نبود و عقايد نادرستي داشت        . افطح معروف شد  

). 211، 2/210]: الـف [1413؛ مفيـد،  1/285: 1407كليني،  (نزد پدرش نيز وجهة خوبي نداشت       
الله، جزء عيوبي نبود كه در ابتداي امر باعث رد امامتش شود؛ زيرا در آغـاز               البته افطح بودن عبدا   

شهرستاني، (ادعاي امامتش همه با وجود ديدن همين عيب ظاهري به امامتش معتقد شده بودند         
اش و    خـردي   ، اما با گذشت زمان و نمايان شـدن كـم          )78،    77: 1404؛ نوبختي،   1/193: 1364

  . تر شد افطح بودن او نيز نمايانهمچنين ديگر دلايل، عيب 
  
  مخالفت با پدر و انجام رفتارهاي خارج از شأن امامت. 2

وقتي شخصي قرار است مقام امامت جامعه را به عهده بگيرد، نبايـد اهـل گنـاه و خطـا باشـد؛               
در نتيجه، يكـي از شـرايط امامـت، گنـاه نكـردن             . چون مردم نيز از او سرمشق خواهند گرفت       

                                                 
 .خردي وي مورد بررسي قرار گرفته است  در ادامه، كم.1
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كه از رفتارهاي عبداالله افطح مشخص است داراي اشتباهات و خطاهـاي بزرگـي                درحالي. است
، 84: 1411طوسي،  (بود و كارها و اقدامات نادرستي از او سر زد كه منافي با مقام امامت است                 

البته جزئيات اين اقدامات در منابع ذكر نشده، امـا بـراي نمونـه، امـام                ). 254: 1409؛ كشي،   85
رخي از ياران خويش از عبداالله خواسته بود كاري را انجام دهد، اما عبداالله              در جمع ب  ) ع(صادق

نه تنها از پدر اطلاعت نكرد، بلكه با خشم و غضب به چهرة او نگاه كرد و درخواسـت پـدر و        
اين رفتار نادرست عبداالله و سرپيچي از دستورات سادة پدر باعث           . امام خويش را اجابت نكرد    

امـام  ). 70: 1404بابويـه،   ابـن (» او انسان خـوبي نيـست  «: مورد او فرمود  در  ) ع(شد امام صادق  
]: الـف [1413مفيـد،  (كـرد     را سرزنش مي  به علت همين رفتارهاي نادرست او       گاهي  ) ع(صادق

بـراي  . كرد  احترامي مي   مواردي نيز وجود دارد كه عبداالله افطح به ياران نزديك پدر بي           ). 2/218
بـن سـالم    ، وقتـي هـشام  )ع(ود دارد كه پس از فوت امام صـادق   نمونه، يك روايت طولاني وج    

فهميد عبداالله افطح ادعاي امامت كرده است، ناتواني علمي او در تصاحب مقـام امامـت را بـر                   
اين اتفاق موجب   . همگان آشكار كرد و در نتيجه، بسياري از شيعيان از اطراف او پراكنده شدند             

و چند نفر را در شهر مدينه اجير كرد تا هـشام را مـورد               خشم عبداالله نسبت به هشام گرديد و ا       
در نتيجه، شخصي كه اهل گناه و خطاسـت و          ). 1/352: 1407كليني،  (ضرب و شتم قرار دهند      

كند، نه تنها شايستگي مقام امامت را ندارد، بلكه انـسان   احترامي مي   به پدر و امام خويش نيز بي      
ان عبداالله اموري نبودند كه در ابتداي امر همة شـيعيان  البته اين خطاها و گناه   . خوبي هم نيست  

هـا، باعـث شـناخت        متوجه آنها شده باشند، بلكه گذشت زمان و دست به دست شدن روايـت             
  .بيشتر عموم شيعيان نسبت به وي و بازگشت از اعتقاد به امامتش گرديد

  

  داشتن تفكرات انحرافي. 3
. هاي اعتقادي او بـود      فطح براي مقام امامت، گرايش    يكي ديگر از دلايل عدم شايستگي عبداالله ا       

نيز متمايل بود كه هـر       2مرجئه به مذهب  و وآمد داشت   رفت 1با معتقدان به مذهب حشويه     وي
اين عقايد ). 211،  2/210]: الف[1413مفيد،  (در تضاد بود    ) ع(دوي اين مذاهب با تفكرات ائمه     

بـه  ) ع(براي نمونه، امـام صـادق     . تر گرديد   ان علني انحرافي در ابتدا آشكار نبود، اما به مرور زم        
). 74: 1404بابويـه،   ابـن (ابوبصير كه از شاگردانش بود، از اعتقاد عبداالله به مرجئه خبر داده بود     

                                                 
د هر يك از مردم در انتخاب امام و همة امور ديني به حكم عقل               اي انحرافي بودند كه اعتقاد داشتن        حشويه فرقه  .1

 ).7: 1404نوبختي، (خويش رفتار كنند 

؛ مفيـد،  6: 1404نـوبختي،  (كردنـد    و عثمان بدگويي مي   ) ع(اي انحرافي بودند كه در مورد امام علي          مرجئه فرقه  .2
 ).312]: ب[1413
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در حضور برخي ديگر از شاگردان خويش كه از تفكـرات انحرافـي عبـداالله در                ) ع(امام صادق 
اين موارد نـشان    ). 312]: ب[1413مفيد،  (دادند    تعجب بودند، از گرايش وي به مرجئه خبر مي        

از گرايش عبـداالله افطـح بـه مرجئـه بـاخبر بودنـد، امـا                ) ع(دهد برخي اصحاب امام صادق      مي
در نتيجـه، وقتـي از اعتقـادات        . خبـر بودنـد     بسياري ديگر از اصحاب امام از اين موضـوع بـي          

ا داشتن تفكرات انحرافي و در تضاد       نادرست وي آگاه شدند، از اعتقاد به امامتش برگشتند؛ زير         
دهنده اين است كه وي شايستگي مقام امامت شيعيان دوازده امامي را              ، نشان )ع(با تفكرات ائمه  

  .نداشت
  

  از عبداالله افطح) ع(دوري امام صادق. 4
از ) ع(امـام صـادق    ادامه داشتن تفكرات انحرافي عبداالله افطح باعث شده بود احترامش را نـزد            

كم انحراف وي به حـدي رسـيد كـه امـام              و كم ) 211،  2/210]: الف[1413مفيد،   (دست بدهد 
عبداالله بر هيچ چيـز از مـذهب شـيعه          «: از وي اعلام برائت كرد و در مورد او فرمود         ) ع(صادق

» جويـد   جـويم از او و خـداى عزوجـل از او برائـت مـي                نيست و به درستى كه من برائت مـي        
كـرد    مـي » نفـرين «علاوه بر برائت، حتـي گـاهي او را          ) ع(م صادق اما). 113: 1414بابويه،    ابن(
و برخورد تند و صـريح او       ) ع(هاي امام صادق    پرواضح است كه برائت   ). 70: 1404بابويه،    ابن(

  .دهندة عدم شايستگي او براي مقام امامت است نسبت به عبداالله افطح، نشان
  
  نداشتن نص صريح بر امامت. 5

طـور    ذكر شده بود، امـا امـام بـه        ) ع(نامة معروف امام صادق     افطح در وصيت  هرچند نام عبداالله    
مذهبان كه به  حتي فطحي. گونه نصي در مورد امامت عبداالله افطح نداشتند خاص و مستقيم هيچ  

بـا  ). 295: 1390طبرسي،  (اند    امامت عبداالله معتقد بودند، وصيتي صريح بر امامت او نقل نكرده          
دريافت كه ذكر نام او فقط براي تقيـه و مخفـي نگـه داشـتن                توان    مه مي نا  بررسي دقيق وصيت  

شـدگان، منـصور خليفـه عباسـي و محمـدبن             وصي واقعي امام ذكر شده است؛ زيرا از وصيت        
توانـستند    بودنـد و نمـي    ) ع(سليمان كه از طرف وي حاكم مدينه بود، هر دو از مخالفـان ائمـه              

توانـست امـام      سر امام نيز يك زن بود و قاعـدتاً نمـي          هم» حميده«. باشند) ع(وصي امام صادق  
مانـد    بـاقي مـي   ) ع(پـسران امـام صـادق     ) ع(بدين ترتيب، فقط نام عبداالله افطح و موسي       . باشد

تـر شايـستگي مقـام امامـت را           اگر برادر بزرگ  ). 1/310: 1407؛ كليني،   196: 1384مسعودي،  (
 تأثيري نيز نداشت؛ زيـرا طبـق رسـم عـرب،          تر نه تنها دليل، بلكه      داشت، ذكر نام برادر كوچك    

) ع(همچنين اگر خليفة عباسي قصد داشت بـا وصـي امـام صـادق             . فرزند ارشد وصي پدر بود    



 151 / 1401، تابستان 54، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

تـر   كرد و با بـرادر كوچـك   برخورد كند، طبق همين رسم عرب بايد با عبداالله افطح برخورد مي       
نام عبداالله به نام امـام    از اضافه كردن    ) ع(شود هدف امام صادق     پس مشخص مي  . كاري نداشت 

خواسـت از وصـي       ، هم به دليل عدم لياقت عبداالله افطح براي امامت بـود و هـم مـي                )ع(كاظم
  .واقعي خويش مراقبت كند و شيعيان را به امامتش راهنمايى كند

  

  ، غسل و كفن و دفن او)ع(انگشتر امام صادق. 6
توسط عبـداالله   ) ع( و دفن امام صادق    پيشتر بيان شد برخي از شيعيان معتقد بودند غسل و كفن          

شهرستاني، (افطح انجام شده و همچنين انگشتر او در تقسيم ارث به عبداالله افطح رسيده است                
فطحيـه  «، اما حقيقت آن است كه بعدها همـين گـروه از شـيعيان كـه بـه                   )196،  1/195: 1364

 ،انجـام داده  ) ع(م كـاظم  را اما و كفن و دفن      مراسم غسل    كردند اعتراف   معروف شدند، » صلَّخُ
نوبختي، ( است   افطح انجام شده   االله عبد با اجازه و دستور    اند كه اين مراسم     گفته توجيه   براي اما

كه پيش از وفات در بستر بيماري بودند، بـه امـام              زماني  ) ع(همچنين امام صادق  ). 112: 1404
 من پدر خود را غـسل دادم        پسرم، غير از تو كسي مرا غسل نخواهد داد؛ زيرا         «: فرمود) ع(كاظم

روايتي نيز وجود دارد كـه امـام        ). 198: 1364مسعودي،  (» ها يكديگر را غسل دهند     و بايد امام  
» پـس از درگذشـت پـدرم، طبـق دسـتور او، مـن خـودم وي را غـسل دادم                    «: فرمود) ع(كاظم

كه مراسم  شود    ها مشخص مي    با كنار هم قرار دادن اين روايت      ). 4/224: 1379شهرآشوب،    ابن(
انجام داده و پيروان عبداالله افطح نيز به اين         ) ع(را امام كاظم  ) ع(غسل و كفن و دفن امام صادق      

نيز هرچنـد در تقـسيم ميـراث بـه عبـداالله افطـح       ) ع(انگشتر امام صادق. موضوع معترف بودند 
 بـود و  اگر عبـداالله افطـح امـام   ). 91: 1370طبرسي، (فروخت  ) ع(رسيد، اما آن را به امام كاظم      

شـد، قاعـدتاّ نبايـد آن را          هـاي امامـت محـسوب مـي         نيز يكي از نـشانه    ) ع(انگشتر امام صادق  
بدين ترتيب، عبداالله افطح هم انگشتر امامت را از دست داده و هم غسل و كفن و                 . فروخت  مي

  .دفن را انجام نداده است
  

  ناتواني علمي و عدم روايت حديث. 7
هاي شناخت و شناساندن جانشين او بـه عمـوم مـردم، سـؤالات               پس از وفات امام، يكي از راه      

يك از آنهـا از       پرسيدند تا مشخص شود كدام      مختلفي بود كه علماي شيعه از مدعيان امامت مي        
ها از عبداالله افطح نيز گرفتـه شـد؛           اين آزمون . علم امامت بهره برده و شايسته مقام امامت است        

الطاق در مدينـه بـه دنبـال امـام            بن سالم و مؤمن      هشام به اين صورت كه علماي شيعه از جمله       
از . اند  و او را امام بعد از پدرش دانسته  كه ديدند مردم گرد عبداالله افطح را گرفتند   1بعدي بودند 

                                                 
وجوي امام بعدي اين بـود        است و هدفشان از جست    ) ع(امام كاظم دانستند امام بعدي       البته هر دو نفر ايشان مي      .1

 ).198، 197: 1384؛ مسعودي، 73، 72: 1404ابن بابويه،  (.كه امام برحق را به مردم بشناسانند
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عبـداالله افطـح در     . اين رو، براي اطمينان از اين موضوع، در مورد زكـات از وي سـؤال كردنـد                
الطاق بسيار  بن سالم و مؤمن  هاي نادرست داد كه هشام      ي جواب هاي آنان، به حد     پاسخ به سؤال  

كننـد، چنـين مطالـب        پيـروي نمـي   ) ع(سنت هم كه از ائمـه       حتي اهل   «: تعجب كردند و گفتند   
سپس در مورد طلاق دادن زن سؤال كردنـد         ). 195،  194: 1384مسعودي،  (» گويند  عجيبي نمي 

اي و شاهدي هم وجود  شده  آسمان طلاق داده كه اگر مردي به زنش بگويد تو به عدد ستارگان
طلاقش صـحيح اسـت و از ميـان         «: نداشته باشد، آيا طلاقش صحيح است؟ عبداالله افطح گفت        

: 1419حمزه طوسـي،      ابن(» ستارگان همان رأس الجوزاء براي سه مرتبه طلاق دادن كافي است          
 تعجب مردم عادي را نيـز در  اين پاسخ غيرمعقول وي، نه تنها تعجب علماي زمان، بلكه ). 442

همچنين نمايندة مردم خراسـان كـه خمـس و          . خردي وي اذعان كردند     پي داشت و همه به بي     
به مدينـه آورده بـود، وقتـي نـزد عبـداالله افطـح              ) ع(زكات شيعيان را براي جانشين امام صادق      

 مقام امامـت    خردي وي و عدم شايستگي او براي        راهنمايي شد و از او سؤالاتي كرد، متوجه بي        
شناسي نيز به آزمـودن عبـداالله         هاي فرقه   در كتاب ). 291،  4/290: 1379شهرآشوب،    ابن(گرديد  

نـصيب اسـت      افطح به صورت كلي اشاره شده و اينكـه مـردم فهميدنـد از دانـش امامـت بـي                   
  ).78، 77: 1404نوبختي، (

بـداالله افطـح داشـته    توانست تأثير بسزايي در پذيرش امامـت ع      ها مي   موفقيت در اين آزمون   
توان نتيجه گرفت كـه       باشد، اما با نمايان شدن ضعف علمي او در پاسخ به سؤالات شيعيان، مي             

عبداالله افطح در كنار پدرش شاگردي نكرده و يا اگر شـاگردي كـرده، فهـم لازم بـراي درك و                     
 افطح بـه عنـوان      هرچند پيشتر بيان شد كه نام عبداالله      . انتقال روايات به ديگران را نداشته است      

در برخي منابع ذكر شـده اسـت، امـا بـسياري از علمـاي شـيعه                 ) ع(راوي احاديث امام صادق   
شـاگردي كـرده بـود و       ) ع(و امـام صـادق    ) ع(معتقدند اگر عبداالله افطح در محـضر امـام بـاقر          

  پيـروانش در   دانست، در پاسـخ دادن بـه سـؤالات          هاي آنان دربارة مسائل مختلف را مي        روايت
روايتـي  به همين دليل هـيچ   ؛نصيب بود از دانش امامت بيبه اعتقاد آنها، عبداالله افطح     . اندم مين

اين ). 312]: ب[1413؛ مفيد،   78،  77: 1404نوبختي،  ( اند   نكرده بيان حلال و حرام از او       ةدربار
بـه  هـا   هايي را از طرف پدرانش نقل كرده، امـا ايـن روايـت    دهد كه عبداالله روايت   امر نشان مي  

هاي به عمل آمده،  طي بررسي. دانشي او، در ميان شيعيان رواج پيدا نكرد  مرور زمان به علت بي    
جز يك حديث، حديث ديگري يافت نشد كه نام عبداالله افطح در آن به عنـوان راوي احاديـث       

از همين روي، با توجـه بـه        ). 28: 1406بابويه،    ؛ ابن 1/47: 1371برقي،  (پدرش ذكر شده باشد     
هـاي لازم     توان نتيجه گرفت كـه وي شايـستگي         واني علمي عبداالله و حذف روايات وي، مي       نات

رد او دور                       براي كسب مقام امامت را نداشت و از همين مرحله بود كـه شـيعيان آرام آرام از گـ
  . شدند و از اعتقاد به امامتش روي برگرداندند
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  نداشتن فرزند پسر و عدم معرفي جانشين. 8
كرد، داشتن فرزند پسر بود كـه بتوانـد پـس از              دي كه امامت شخص را اثبات مي      از جمله موار  

براي نمونه، از جمله مواردي كه موجب ترديد برخي شيعيان          . پدر مقام امامت را به دست گيرد      
ها فرزندي نداشـت و در نهايـت در           شد، اين بود كه وي تا مدت      ) ع(نسبت به امامت امام رضا    

]: الـف [1413مفيـد،  (به دنيا آمـد و ترديـدها برطـرف شـد     ) ع(جواد سالگي، فرزندش امام  47
؛ نـوبختي،   196،  1/195: 1364شهرسـتاني،    (عبداالله افطح نيز فرزند ذكـوري نداشـت       ). 2/273

حـزم اندلـسي،      ابـن (وي تنها يك دختر به نام فاطمه داشت كه دو بار ازدواج كرد              . )77: 1404
بدين ترتيب، عبداالله افطح نـه تنهـا فرزنـد ذكـوري            . ، اما صاحب فرزندي نشد    )60،  59: 1403

كه در ميـان فرزنـدان        ؛ درحالي )646: 1420شامي،  (نداشت، بلكه نسلي از خود باقي نگذاشت        
بابويـه،    ابـن (رسيدند، امامي بدون فرزند ذكور وجود نداشـت           كه به مقام امامت     ) ع(امام حسين 

داشت تا به امامتش وصيت كند، بلكه بر امامت عبداالله افطح نه تنها فرزند ذكوري ن). 49: 1404
بسياري از شيعيان با گذشت چند ماه از فوت عبـداالله افطـح،             . شخص ديگري نيز تصريح نكرد    

مطمئن شدند او فرزند پسري از خود به يادگار نگذاشته تا وارث امامتش شود؛ به همـين دليـل       
توانـست    در نتيجه، عبداالله افطـح نمـي       .)1/104: 1395بابويه،    ابن(از اعتقاد به امامتش برگشتند      

امام باشد؛ زيرا هم فرزند ذكوري نداشت و هم جانشيني معرفي نكرد تا مقـام امامـت را بـه او                     
  .بسپارد

  
  1فوت زودهنگام. 9

امامي كه نقش رهبري جامعه را دارد، بايد براي مدتي ميان ياران خويش زندگي كند تـا بتوانـد               
ثمر برساند، اما عبداالله افطح حدود هفتاد روز پـس از وفـات پـدرش    وظيفة راهبري خود را به    

در ). 78: 1404نـوبختي،   (درگذشت و نتوانست اين مهم را به سرانجام برسـاند           ) ع(امام صادق 
البته در برخـي    . بيان شده است  ) ع(بيشتر منابع فوت عبداالله هفتاد روز پس از وفات امام صادق          

نظرها، در همة منـابع، فاصـلة زمـاني     ه كه با وجود اين اختلاف      منابع اعداد ديگري نيز ذكر شد     
در نتيجه، ادعاي امامـت  . تا فوت عبداالله افطح كمتر از يك سال بوده است       ) ع(فوت امام صادق  

او چندان دوام نياورد و دورة حضور وي در ميان مردم به عنوان مدعي امامت، چندان طـولاني                  
؛ زيرا او از دنيـا      )59: 1403حزم اندلسي،     ابن(شيعيان شود   نشد تا موجب اختلافات عميق ميان       

                                                 
اين مقاله فقـط مـشخص    . طور كه پيشتر بيان شد، دلايل كلامي اين موضوع جزو رسالت اين مقاله نيست                همان .1

 . افطح خيلي زود وفات يافت و فرصت زيادي براي هدايت مردم در اختيار نداشته استكند كه عبداالله مي
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: 1384مـسعودي،   (ترين تأثيري در هدايت جامعه شيعه داشـته باشـد             رفت بدون اينكه كوچك   
اين فوت زودهنگام هرچند دليل قطعي براي اثبات عدم امامت وي نيست، اما مـشخص               ). 198
 فرصت كم نتوانـست امامـت خـويش را بـه            كند كه حتي اگر او امام برحق هم بود، در اين            مي

جـز ادعـا و تـصاحب مقـام امامـت در دوران غبـارآلود بعـد از وفـات امـام             اثبات برساند و به   
و پناه آوردن شيعيان مضطرب بـه امامـت وي، تأثيرگـذاري ديگـري از وي در ايـن                   ) ع(صادق

در نهايت، با توجه    . تواند دليل ديگري بر عدم امامت وي باشد         مدت كوتاه ديده نشد و اين مي      
شود عبداالله افطح شايستة مقام امامـت نبـود؛ بـه همـين      به همة دلايلي كه بيان شد مشخص مي  

  .دليل شيعيان به مرور زمان از اعتقاد به امامتش بازگشتند
  

  گيري نتيجه
نامشخص بودن جانشين وي، اوضاع سخت تقيه و به علت شرايط ) ع(پس از وفات امام صادق

در اين شرايط، تشخيص حـق  . اي براي شيعيان در زمينة امامت پيش آمد     و پيچيده بسيار خاص   
از باطل حتي براي راويان حديث و ياران نزديك او نيز بـسيار مـشكل بـود و همـين موضـوع                      

با توجه به اين شرايط خاص، بيشتر شيعيان و بسياري از           . سردرگمي شيعيان را به همراه داشت     
به امامت تنها مدعي امامـت، يعنـي عبـداالله          ) ع( نزديك امام صادق   راويان حديث و حتي ياران    
تـر بـود و خـود را بـراي مقـام              بزرگ) ع(چندين سال از امام كاظم    افطح روي آوردند؛ زيرا او      

عبـداالله علاقـة   .  و در ظاهر نيز برخـي از شـرايط جانـشيني را داشـت        دانست  تر مي   امامت لايق 
هـاي    ام امامت داشت؛ از همين روي، دلايـل و بهانـه          فراواني به تصاحب و در اصل، غصب مق       

البته رفتارهاي ديگران نيز تـأثير بـسزايي در         . مختلفي را دستاويز ادعاي امامت خويش قرار داد       
براي مثال، مقايسه ميان دو برادر توسط پدر باعث         . تحريك وي براي رسيدن به اين مهم داشت       

همچنين سكوت امام . تر برانگيخته شود ر كوچكتر نسبت به براد شده بود حسادت برادر بزرگ
در شرايط سخت جامعة آن روزگار كه شيعيان به دنبال امام و پيشوايي بودند، انتخاب              ) ع(كاظم

چون شيعيان  از همين روي،    . تر كرد   تر و براي ادعاي امامت عبداالله آسان        را براي شيعيان سخت   
از ديگـر   .  انتخاب و پـذيرش امامـت او نداشـتند         اي جز   چارهشناختند،    جز عبداالله نمي    امامي به 

هاي شيعيان از امامت عبداالله باعث شـد وي           سوي، اعتقاد راويان حديث و به طبع آنها حمايت        
البتـه دوران   . تر شود و به اين باور برسد كه به واقع امام برحـق اسـت                در ادعاي خويش مصمم   

هـاي علمـي وي       م بـا ديـدن نـاتواني      امامت وي چندان طول نكشيد؛ زيرا با گذشت زمان، مرد         
در اصـل، بـه جـاي اينكـه امـام      . متوجه شدند او شايستگي نشستن بر كرسي امامـت را نـدارد         

تر خود بايستد و از عدم لياقت و حق           روي برادر بزرگ    در مقابل ديدگان شيعيان، روبه    ) ع(كاظم
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ني خويش را براي كسب     نداشتنش براي امامت صحبت كند، اين خود عبداالله افطح بود كه ناتوا           
در رد امامت وي    ) ع(در ادامه نيز شيعيان احاديث امام صادق      . مقام امامت بر همگان آشكار كرد     

نيـز از  ) ع(اش را مورد توجه و بازبيني قرار دادند و متوجه شدند امام صادق      و تفكرات انحرافي  
 مـورد بررسـي قـرار       )ع( است؛ از همين روي وصيت امام صـادق         اول با امامت او مخالف بوده     

نامه فقط بـراي محافظـت از وصـي واقعـي             گرفت و مشخص شد آوردن نام عبداالله در وصيت        
در نهايت نيز نداشتن فرزند پسر و عدم معرفي امام بعدي، بر همة شيعيان ثابت كرد      . بوده است 

هـاي لازم بـراي كـسب مقـام امامـت را              كه عبداالله افطح فقط غاصب امامت است و شايستگي        
  .ندارد

  

  منابع و مĤخذ
، تصحيح محمدرضا جلالى    )ع(ئمةالأنقلاً عن   ) ع( بيت  تاريخ أهل ،  )ق1410(ثلج، محمدبن احمد      أبي  ابن

  ).ع( البيت آل: حسينى، قم
   ).عج( الإمام المهدىمدرسة: ، قمالحيرة من التبصرة و الإمامة، ) ق1404(بن حسين  بابويه، على ابن

 . جامعه مدرسين: ، تصحيح هاشم حسينى، قملتوحيدا، )ق1398 (______________

: ، تهـران  1اكبـر غفـاري، ج      ، تصحيح علـي   النعمةكمال الدين و تمام     ،  ) ق1395 (______________
 .انتشارات اسلاميه، چاپ دوم

دار الـشريف الرضـي للنـشر،       : ، قـم   ثواب الأعمال و عقاب الأعمـال     ،  )ق1406 (______________
  .چاپ دوم
دفتـر  : ، قـم  2اكبـر غفـارى، ج       تـصحيح علـي    ، من لايحـضره الفقيـه    ،  ) ق1413 (______________

  .انتشارات اسلامى، چاپ دوم
 .كنگره شيخ مفيد، چاپ دوم: ، قمميةالإماإعتقادات ، )ق1414 (______________

  .العلمية دار الكتب :بيروت ،العرب أنساب ةجمهر ،)ق1403(بن احمد  حزم اندلسي، علي ابن
انـصاريان،  : ، تصحيح نبيل رضا علوان، قم      الثاقب في المناقب  ،  )ق1419(مزه طوسى، محمدبن على     ح  ابن

 .چاپ سوم

 تـصحيح محمدحـسين     ،)ع( الأطهار الأئمةشرح الأخبار في فضائل     ،  )ق1409(بن محمد     حيون، نعمان   ابن
  . جامعه مدرسين: ، قم1حسينى جلالى، ج

 .رساني تبيان مؤسسة فرهنگي و اطلاع:  قم،)ع(يخ مواليد الائمهتار، )1387(بن احمد  خشاب، عبداالله ابن

 .انتشارات علامه: قم ،2 ج،)ع(طالب مناقب آل أبي، )ق1379(شهرآشوب، محمدبن علي  ابن

دار الكتـب   : قـم  ،2الدين محـدث، ج     ، تصحيح جلال   المحاسن،  ) ق1371(برقي، احمدبن محمدبن خالد     
 .، چاپ دومميةالاسلا
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-34، صـص 76 شمارة نشريه مبلغان،، »)ع(برخي از دلايل امامت امام هفتم    «،  )1384(الكريم  نيا، عبد   پاك
42 .  

 . )عج(مؤسسة امام مهدي: ، قم1، ج الخرائج و الجرائح، ) ق1409(الدين  راوندي، قطب

 .هجرت: ، تصحيح صبحي صالح، قمالبلاغه نهج، )ق1414(رضى، محمدبن حسين 

 اليمـانى،  المعلمـى  يحيـى  بـن   عبـدالرحمن  تحقيـق  ،الأنـساب  ،)ق1382(محمـد    بن  سمعانى، عبدالكريم 
 .  العثمانيةالمعارفدائرة  مجلس :حيدرآباد

 . جامعه مدرسين: ، قم  اللهاميمئمةالاالدر النظيم في مناقب  ، )ق1420(بن حاتم  شامي، يوسف

 . ، چاپ سوميالشريف الرض: ، قم1، جالملل و النحل  ،)1364 (محمدبن عبدالكريم، شهرستانى

و فرقـه فطحيـه، پژوهـشنامه       ) ع(، تعامل امام رضا   )1396(االله و بختياري، زهرا،       صفري فروشاني، نعمت  
  . 2تاريخ تشيع، سال دوم، شماره 
هـاي آغـاز      شناسـي چـالش     جستاري در آسيب  «،  )1391(رضا بهرامي     طباطبايي، سيد محمدكاظم و علي    

 . 106-73، صص8، سال دوم، شمارة وهيپژ فصلنامه امامت، »)ع(امامت امام كاظم

 .الشريف الرضى، چاپ چهارم: ، قم مكارم الأخلاق، )1370(بن فضل  طبرسى، حسن

 .اسلاميه، چاپ سوم: ، تهرانإعلام الورى بأعلام الهدى، ) ق1390(بن حسن  طبرسى، فضل

دار المعـارف   : ، قـم  احمد ناصح   ، تصحيح عباداالله تهراني و علي     الغيبة ،) ق1411(طوسي، محمدبن حسن    
  .ميةالاسلا

 .الثقافةدار : ، قمالأمالي، )ق1414 (______________

 المحقــق مكتبــة: ، تــصحيح عبــدالعزيز طباطبــائى، قــمالفهرســت، )ق1420(طوســى، محمــدبن حــسن 
 .الطباطبائي

تخصـصي  -فـصلنامه علمـي  ،  »هـا   گيـري فرقـه     در شـكل  ) ع(نقش فرزنـدان ائمـه    «،  )1392(عاملي، ميثم   
 . 76-57، صص9، سال يازدهم، شماره رانروزگا

 المطبعـة : ، تهران1، تصحيح هاشم رسولى محلاتى، ج تفسير العياشي، )ق1380(عياشى، محمدبن مسعود  
 .العلمية

، تصحيح محمـدبن حـسن طوسـي و حـسن مـصطفوي،             رجال الكشي ،  ) ق1409(كشي، محمدبن عمر    
  .مؤسسة نشر دانشگاه مشهد: مشهد

دار : ، تهـران  2اكبر غفارى و محمد آخوندى، ج       ، تصحيح علي  الكافي،  ) ق1407(وب  كلينى، محمدبن يعق  
  .، چاپ چهارمميةالإسلاالكتب 

، 54، شـمارة    پژوهشي كلام اسلامي  -فصلنامه علمي ،  »افطحيه«،  )1384(لطيفي، رحيم و محمد درويشي      
 . 98-93صص

  .  سومانصاريان، چاپ: ، قمصيةالواثبات ، )1384(بن حسين  مسعودى، على
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كنگـره شـيخ    : ، قـم  2، ج  حجج االله علـى العبـاد      فةمعرالإرشاد في   ،  ]) الف [1413(مفيد، محمدبن محمد    
  .مفيد

  .كنگره شيخ مفيد: ، تصحيح على ميرشريفى، قمةالمختارالفصول ، ])ب[1413 (_____________
.                                                         نشرمؤسسة: ، تصحيح موسي شبيري زنجاني، قم رجال نجاشي،)1365(نجاشي، احمدبن علي 

  .نشر صدوق: اكبر غفارى، تهران ، تصحيح عليالغيبة، )ق1397(نعماني، محمدبن ابراهيم 
 .ة الثانيةالطبع، الأضواء دار: ، بيروت الشيعةفرق، )ق1404 (بن موسى حسن، نوبختى
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Abstract 
After the martyrdom of Imam Ali and due to the expansion of the Ahl al-Bayt 
family, the differences between the children of the Imams increased to obtain the 
position of Imamate, which undoubtedly brought a high spiritual and material status. 
Some children of Imams who had not reached the position of Imamate, considered 
this position as their right and did not accept the Imamate of their brother and even 
opposed their brother and tried to usurp his position of Imamate. Among these 
people was Abdullah Afteh who, after the death of his father, Imam Sadiq, 
considered the Imamate as his right and claimed the Imamate. The aim of the 
authors of this research is to investigate the reasons for Abdullah's action to take 
over his brother's place with a descriptive-analytical approach, and considering that 
there are pieces of evidence of his imamate, on what grounds was his imamate 
declared rejected? The results show that many factors, including the belief of the 
hadith narrators, the support of the Shiites, and especially the silence of Imam 
Kazem, made Abdullah more determined in his claim, and various reasons, 
including scientific disability, not having a son, and not introducing a successor, The 
passage of time caused the Shiites to return from believing in his Imamate. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  1401 تابستان، 144، پياپي 54، دورة جديد، شمارة ودوم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  161-181صفحات 
  

 1مبدأ دورة جديد تاريخ ايران كجاست؟
  

 2عليرضا ملايي تواني
 21/12/1400: تاريخ دريافت

 30/04/1401: تاريخ پذيرش

 چكيده

هايي كه بشر در تاريخ سپري كرده و يا در حال        انديشيدن دربارة ماهيت و كيفيت دوره     
دانـان   و الاهـي  هاي فيلسوفان، انديـشمندان، مورخـان        سپري كردن آن است، از دغدغه     

. بنـدي شـده اسـت    دوره از همين رو، تاريخ جهان از منظرهـاي گونـاگون  . بوده است
تــرين  يكــي از مــشهورترين و رايــج. تـاريخ ايــران نيــز از ايــن قاعــده مــستثنا نيــست 

نكتة . هاي باستان، ميانه و معاصر است      هاي تاريخي ايران، تقسيم آن به دوره       بندي دوره
بـر همـين    . توجهي نسبت به دورة جديد است      هاي تاريخ ايران كم    بندي پنهان در دوره  

اساس، مسئله اين است كه آيا ايران فاقد دورة جديد است و يكسره از دورة ميانـه بـه                   
دورة معاصر گام برداشته است؟ اگر چنين نيست، مبدأ تاريخ جديد ايـران كجاسـت و                

 ـ    از چه زماني آغاز شده و به كجا ختم مي          هـاي   ه پـس از ارزيـابي داده      شود؟ ايـن مقال
هاي مطرح شده دربارة دورة جديد تـاريخ ايـران، بـه ايـن               ترين ايده   موجود و نقد مهم   

ها بـر سـر تعيـين مبـدأ          بندي تاريخ ايران، بيشتر مناقشه     نتيجه رسيده است كه در دوره     
 اي از ابهـام    تاريخ معاصر ايران شكل گرفته و تعيين مبدأ تاريخ جديـد ايـران در هالـه               

هـاي موجـود، بـه      كند كه براي رفع بسياري از مناقشه       نويسنده استدلال مي  . مانده است 
او عهدنامــة گلــستان در پايــان دورة نخــست . تعيــين دورة جديــد ســخت نيازمنــديم

هاي ايران و روسيه را مبدأ دورة جديد ايران شمرده و معتقد است ايـن دوره تـا                   جنگ
 . سرآغاز دورة معاصر ايران استانقلاب مشروطه ادامه يافته و مشروطه

  

 بندي، تاريخ جديد، تاريخ معاصر  دورة تاريخي، دوره:هاي كليدي واژه

 

                                                 
  DOI :(22.38812.259320.hii/10.22051( شناسه ديجيتال .1

  ar.mollaiy@ihsc.ac.ir : استاد تاريخ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات تاريخ فرهنگي، تهران، ايران.2



 ملايي تواني / مبدأ دورة جديد تاريخ ايران كجاست؟ / 162

 

 مقدمه

وجه امري نوپديد نيست، بلكـه يكـي از رهاوردهـاي            بندي تاريخ بشر به هيچ     تفكر دربارة دوره  
تان هـاي كهـن از جملـه يونـان باس ـ     سرچشمة ايـن نـوع تفكـر بـه تمـدن      . دوران باستان است  

ها  البته يوناني . گردد كه فيلسوفان و مورخان بزرگش انديشيدن در اين باره را آغاز كردند             بازمي
ادواري داشتند كه برخاسته از نوعي نگاه بـه طبيعـت           - تاريخي ديـدگاه چرخشي    بندي  دوره  در

 ها، زايش، رشد و نمو گياهـان و جانـداران و نيـز كـودكي،               بود؛ مانند چرخش ستارگان، فصل    
هاي تكرار شوندة عـصرهاي تـاريخي، تفكـر          طور كلي باور به دوره      به. ها جواني و پيري انسان   

 .خاست گرانة طبعيت بر انسان برمي و از نوع رابطة سلطه تاريخي حاكم بر جهان باستان بود

ها هم نگاه بشر بـه      دين.  تاريخي گشوده شد    بندي ها افق ديگري به سوي دوره      با ظهور دين  
 تاريخي را تغيير دادند و هم نوعي نگرش خطي مبتني بر رستگاري انسان و پيروزي                 ديبن دوره

از همين رو، مورخان يهودي، مسيحي و مسلمان مراحـل          . جهاني اديان ابراهيمي را رواج دادند     
مورخان پيشامدرن ايـران    . بندي كردند  هاي ديني خود دوره    تحول تاريخي بشر را بر بنياد آموزه      

 .هاي عمومي خود تاريخ بشر را با حضرت آدم آغاز كردند نگاري خهم در تاري

 ،در دوران پيـشامدرن   . ها را دگرگون ساخت، ظهـور مدرنيتـه بـود          بندي آنچه اين نوع دوره   
زيـستند و از     جغرافيـايي مـي   -هـا چـه دينـي و چـه غيردينـي در يـك نظـم محلـي                  همة تمدن 

اما در دورة معاصر، مدرنيته سيماي جهان       هاي تاريخي خاص خود برخوردار بودند،        بندي دوره
ها را چنان بـه هـم گـره زد كـه امكـان              ها، كشورها و تمدن    را چنان تغيير داد و سرنوشت ملت      

هـا در پرتـو     از ميـان رفتـه و همـة ملـت     -خواه ديني و خواه غيردينـي     -زيستن در نظم محلي     
بدأ تاريخ جديد و معاصـر تبـديل        در نتيجه، همين امر به م     . اند مدرنيته، سرنوشت مشتركي يافته   

هاي پيشامدرن چه در ايران و چه در دنياي غرب، اختلاف  شد؛ به همين سبب دربارة مبدأ دوره
كه دربارة تقسيم تاريخ ايران به دو دورة پيش و پس از اسـلام                نظري بنيادي وجود ندارد؛ چنان    

امـا آنچـه بـه      اني يافته اسـت،     بندي مقبوليت فراو   دورهمناقشة چنداني شكل نگرفته و اين نوع        
محل كشاكش تبديل شده، مبدأ تاريخ معاصر و پايان دورة ميانة ايران است؛ زيرا در اغلب نقاط 

هاي دورة ميانه و جديـد را بـه          جهان گسترش ناموزون و ناهماهنگ مدرنتية اروپايي، مرزبندي       
 . هم ريخته و تعيين مبدأ تاريخ معاصر را دشوار ساخته است

هـاي   هاي متعارف علمي فراتر رفتـه و آشـكارا جنبـه           ران اين موضوع از سطح مناقشه     در اي 
پـردازان   پردازان، انبـوهي از ايـدئولوژي      سياسي و ايدئولوژيك يافته است؛ يعني افزون بر نظريه        

 و  1299براي نمونه، در سراسر حكومت پهلوي تـلاش شـد كودتـاي             . اند وارد اين ميدان شده   
؛ همـو،   29-28: 1345مقـامي،    قـائم (معاصر ايران بنامند    /آغاز دوران مدرن  ظهور رضاشاه را سر   



 163 / 1401، تابستان 54، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

پس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي نيـز تـلاش شـد              ). 111: 2535زاده،    مقدمه؛ ميرخلف : 1349
 . برآمدن حكومت صفويان را سرآغاز تاريخ معاصر ايران بشناسانند

سـان سـدة اخيـر، ماننـد        شنا افزون بـر دو رويكـرد يادشـده، برخـي پژوهـشگران و ايـران              
همايون،   يرواند آبراهاميان، ناصر تكميل    ،)ح/1: 1368نفيسي،  (عبدالحسين نوائي، سعيد نفيسي     

نيكي كدي، آن لمبتون، پيتر آوري، ژوزف آپتون و غيره تأسـيس حكومـت قاجاريـه و برخـي                   
 .اند هاي ايران و روسيه را مبدأ تاريخ معاصر دانسته ديگر جنگ

انـد، همـواره از سـنت        بندي تـاريخ ايـران انديـشيده        از كساني كه به دوره     گمان بسياري  بي
كه بررسي تطبيقي     اند؛ چنان   نفوذ آن بوده   تحتهاي   اند، يا به گون    بندي اروپايي الهام گرفته    دوره
كـم سـه دورة مـشترك شـامل          دهد كه دست   هاي تاريخ ايران و تاريخ اروپا نشان مي        بندي دوره

با اين همـه،    . ها وجود دارد   بندي و دورة معاصر در اغلب دوره     ) وسطا( ميانه   دورة باستان، دورة  
اند، نسبت به وجود يك دورة بسيار مهم      بندي تاريخ ايران پرداخته    بسياري از كساني كه به دوره     

در ) م1789-1453( سالة موسوم به قـرون جديـد         336بندي اروپايي، يعني دورة      و مشابه دوره  
بندي تاريخ ايران تـا حـد        از همين رو، اصل وجود دورة جديد در دوره        . اند دهتوجه بو  ايران كم 

هـا،   سـازي  با توجـه بـه ايـن همـسان    . زيادي به فراموشي سپرده شده و يا مسكوت مانده است         
با توجه به آنچه گفته شـد،       . نگارندة مقالة حاضر كوشيده است دورة جديد ايران را معرفي كند          

هايي اسـت و     تاريخ جديد ايران كجاست؟ اين دوره واجد چه ويژگي        مسئله اين است كه مبدأ      
توان آن را دوره يا عصر جديد ناميد؟ تمـايز آن بـا دورة ميانـه و                  براساس چه مبنا و منطقي مي     

 دورة معاصر در چيست؟ 

هـاي مطـرح شـده دربـارة دورة جديـد تـاريخ ايـران،              ترين ديـدگاه    نگارنده با ارزيابي مهم   
ن نتيجه رسيده است كه دورة جديد تاريخ ايران از عهدنامة گلستان در پايان دورة سرانجام به اي
يابـد و انقـلاب      شود و تا انقلاب مشروطه ادامـه مـي         هاي ايران و روسيه آغاز مي      نخست جنگ 

 .مشروطه سرآغاز دورة معاصر ايران است
  

 بندي تاريخي روش و ماهيت مطالعه در دوره

گوييم، از قلمرو رخدادهاي متعـارف تـاريخي فراتـر           بندي سخن مي   هنگامي كه از مسئلة دوره    
در چنـين رهيـافتي، اولاً بـه جـاي تمركـز بـر       . ايـم  رفته و به ميدان انديشة تاريخي گـام نهـاده    

شود؛ يعنـي    به مثابه يك مجموعة به هم پيوسته توجه مي        » كليّت تاريخ «رخدادهاي تاريخي، به    
ثانيـاً  . يابـد   به سوي روندها و فرايندهاي تاريخي سوق مي        نقطة تمركز از رخدادها و تحولات،     

. شـود  نگر مـي   نگر جايگزين نگاه مورخانه و جزئي      در اين نوع مطالعات، نگاه فيلسوفانه و كلان       
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جوهري تاريخ اسـت كـه در آن        /هاي برخاسته از فلسفة نظري     منظور از نگاه فيلسوفانه، نگرش    
يابد؛ يعني به نحو گريزناپذيري هم بـه گذشـته            مي اهميت» شدن انسان «و  » صيرورت تاريخي «
 . كند توجه دارد و نسبتي ژرف با تاريخ اكنون پيدا مي) شدن(و هم به آينده ) بودن(

  :بندي تاريخي بايد به حقايق زير توجه داشت با توجه به آنچه گفته شد، در دوره

خصي در نظر گرفت و هاي تاريخي يك ساعت يا روز مش توان براي دوره نخست آنكه نمي
ايم كه به كلي از روز و        اي شده  ادعا كرد كه از اين روز و از اين ساعت وارد دورة تاريخي تازه             

اين بدان معناست كه تعيين يك متر يا مقياس زماني روشن           . ساعت پيش از خود متفاوت است     
بـدأها تـا حـد      از همين رو، ايـن م     . هاي تاريخي دشوار است    بندي و غيرقابل خدشه براي دوره    

 .اند زيادي اعتباري

ها ورود به دورة تازه تاريخي را        توان مبدأيي را يافت كه همة انسان       دوم، در تاريخ دنيا نمي    
. كنند هاي دوراني را به آساني لمس نمي بسياري از مردم عادي هرگز چرخش  . درك كرده باشند  

تـر از   ود دين تازه را بسيار ژرفبراي نمونه، مردم ايران سقوط ساسانيان و چيرگي اعراب و ور       
هاي ايران و روسيه لمس كردند؛ به همين نسبت مردم فرانسه تـأثير انقـلاب فرانـسه بـر                    جنگ

 . وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود بيشتر حس را كردند تا رنسانس را
  

 هاي مطرح شده دربارة دورة جديد ايران ترين ديدگاه مهم

 دورة جديد تاريخ ايران مطرح شده است كه اينـك بـه پـنج نمونـة آن                  هايي دربارة  تاكنون ايده 
  . كنم اشاره مي

بندي اروپايي تاريخ ايران را بـه چهـار دورة           شناسان روسي بر پاية دوره      نخست، گروه ايران  
آنها هر يك از ايـن  . ايران باستان، قرون وسطي، عصر جديد، ايران معاصر: اند كلان تقسيم كرده 

هـاي    اي، بـه دوره    نگاري ماركسيـستي و نگـاه سلـسله        ا با تركيبي از مفاهيم تاريخ     چهار دوره ر  
از هم پاشـيدن نظـام   «هايي چون  براي نمونه، در دورة باستان از عنوان    . اند خرُدتري تقسيم كرده  

اند و در همان حال، دورة       و تشكيل دولت ماد، هخامنشيان و پارتيان سخن گفته        » اشتراكي اوليه 
مبدأ قرون وسطاي ايـران   آنها. اند ه را با عنوان تشكيل نخستين جامعة فئودالي ياد كردساسانيان 

ويـژه سـقوط اقتـصادي        اين نويسندگان، سقوط صفويه به    . اند را چيرگي اعراب بر ايران شمرده     
رو  هاي كاروان ايران در پي گشايش راه دريايي اروپا به هند و از دست رفتن ارزش ترانزيتي راه            

هاي اروپايي در هند را نشانة پايان قرون وسطي و آغاز          و آغاز اقدامات استيلاگرانة قدرت     ايران
هـاي منتهـي بـه     آنها شـورش ). 280: 1359گرانتوسكي و ديگران، (اند  دورة جديد ايران دانسته 

ها بر امور ايران تا انقلاب روسـيه را بـه عنـوان دورة جديـد ايـران و از انقـلاب                       چيرگي افغان 
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آنها نشانة دورة جديد را نفـوذ    . اند ه به اين سو را به عنوان دورة معاصر ايران معرفي كرده           روسي
مستعمره در    هاي خارجي در ايران از دورة افشاريه، زنديه و تبديل ايران به كشوري نيمه              سرمايه

 ).424-280همان، (اند  دورة قاجاريه دانسته

اند، عمـلاً    ارة مبدأ تاريخ جديد ايران گفته     واقعيت اين است كه آنچه نويسندگان روسي درب       
ها نه تحول تمـدني در ايـران         نسبتي با منطق تحولات تاريخي ايران ندارد؛ زيرا با چيرگي افغان          

علاوه بر آن، ايـن رخـدادها نـسبتي    . اجتماعي تغيير يافت رخ داد و نه امر سياسي، اقتصادي و
 .ين ايده پذيرفتني نيستاستوار با اكنونيت ما ندارند؛ به همين دليل ا

بندي تاريخي انديشيده، سـيد جـواد        پرداز ايراني كه به مسئلة دوره      ترين نظريه  دوم، شاخص 
او از منظر تاريخ انديشه، تاريخ ايران را به دو دوران قديم و جديد تقسيم كرده            . طباطبائي است 

و تا دورة صفويه ادامـه      شود   دوران قديم كه با بنيادگذاري شاهنشاهي هخامنشي آغاز مي        . است
و دورة ميانـه دوره     ) از آغاز تا فروپاشي شاهنشاهي ساسانيان     (يابد، خود به دو دورة باستان        مي

شـود   تقـسيم مـي   ) ز فروپاشي شاهنشاهي ساسـانيان تـا تأسـيس حكومـت صـفويان            ا( اسلامي
 ).69-68: 1397طباطبائي، (

رسد، اما   دوران قديم ايران به پايان مي     البته طباطبائي معتقد است با برآمدن صفويان هرچند         
تـوان معلـوم     شود؛ زيرا مبدأ تاريخ جديد ايران را به درستي نمـي           دوران جديد كشور آغاز نمي    

طباطبائي جنگ چالدران را سرآغاز تاريخ جديد ايران شـمرده و دوران جديـد را بـه سـه                   . كرد
كست ايران در جنگ با روسـيه  نخست، دورة ميان جنگ چالدران تا ش     . دوره تقسيم كرده است   
زيست، اما بيـشتر پـاي در         ايران در اين سه سده در وسوسة تجدد مي        . در ابتداي دورة قاجاريه   

ايران و آغاز دوران جديد است،      » هاي ميانه  سده«اين سه سده كه حلقة رابط       . سنت داشته است  
در ايـن   . اي دوران جديـد   ه ـ نه با معيارهاي دوران قديم ايران قابل بررسي است و نه با ضابطه            

دورة گذار، با جهاني شدن مناسبات، كشورهاي اروپايي نظم نويي در معـادلات جهـاني ايجـاد                 
ــد  ــز«دوره دوم كــه وي آن را ). 72 -71همــان، (كردن ــا اصــلاحات » مكتــب تبري ــده، ب خوان
 دورة سـوم    .رسد شود و با انقلاب مشروطه به پايان مي        ميرزا در دارالسلطنه تبريز آغاز مي       عباس

ايـن دوره، از انقـلاب مـشروطه آغـاز          . توضيح داده است  » انقلاب«را طباطبائي در پرتو مفهوم      
بنـدي طباطبـائي از منظـر     دوره). 78-77همـان،  (كند  شود و تا انقلاب اسلامي ادامه پيدا مي         مي

ار و برانگيز است، اما نگارندة مقالـة حاضـر هـيچ تفـاوت معنـاد               منطق تحول فكري بسيار تأمل    
نـين  بينـد و همچ    هـاي ايـران و روسـيه نمـي         جنـگ  اي در فاصلة جنگ چالدران تا      سازانه تمدن
مدرن شدن در ميان ايرانيان آشكار نيست، بلكه برعكس نوعي        / اي از وسوسة جديد شدن     نشانه
تنها  تغيير جدي در اين دوره، تغيير امر مذهبي است كه در پي يـك                . گرايي حاكم است   گذشته
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 .نگين رخ دادكشاكش س

دورة . 1: هـاي زيـر تقـسيم كـرده اسـت          سوم، ناصر تكميل همايون تاريخ ايران را به دوره        
از ورود اسلام بـه ايـران و تـشكيل          (دورة ايران اسلامي    . 3دورة ايران باستان؛    . 2تاريخي؛    پيش
اريخ جديـد   ت. 5؛  )از ورود مغولان به ايران تا صفويه      (دورة ميانه   . 4؛  )هاي ايراني و ترك    دولت
زمين و حركت جامعه به سوي اندريافت         هاي جديد با مغرب    از برآمدن صفويه تا آشنايي    (ايران  

از برآمدن قاجاريـه و حـضور ايـران در صـحنة            (تاريخ معاصر ايران    . 6؛  )»ملي«هويت سياسي   
 ).ح: 1391تكميل همايون، (تاريخ كنوني ايران . 7). سياستهاي جهاني

كند و نـه از منطـق موضـوعي؛ و در         يون نه از منطق زماني پيروي مي      بندي تكميل هما   دوره
دورة سومي كه وي از آن به عنوان دورة ايران اسلامي ياد كـرده،              . اي از هر دو است     اصل آميزه 

گيـري موضـوعي دارد و در منطـق و محتـواي           عملاً فراتر از منطق زماني اسـت؛ يعنـي جهـت          
علاوه بر آن، چرا دورة ايران اسلامي را تنهـا بـه            . استبندي او نوعي گسست ايجاد كرده        دوره

ورود اسلام تا ورود مغولان محدود كرده است؟ مگـر پـس از آن دورة اسـلامي نيـست؟ اگـر                     
بندي دين است، چرا تا دورة صفويه كه تغيير مذهبي از اسلام سني به اسلام شـيعي                  مبناي دوره 

بنـدي او    هـايي اسـت كـه در دوره         پرسـش  صورت گرفت، مورد توجه قرار نگرفته است؟ اينها       
 .بدون پاسخ مانده است

چهارم، لمبتون دربارة سه دورة تاريخ ايران به صورت پراكنده سخن گفته و آثـاري نوشـته                 
بـه بـاور   . او از سقوط ساسانيان تا تشكيل دولت صفويه را دورة ميانة ايران خوانده است   . است
لمبـتن،  (» درست كلمه، آغاز دوران جديد ايـران دانـست        توان به مفهوم     دورة صفويه را مي   «او،  

ايران در دورة صفويه به عنوان يك حكومت ملـي بـا يـك ايـدئولوژي تـشيع كـه                ). 34: 1372
لمبتـون در   ). 13: 1375لمبتون،  (مرزهاي مشخص و متمايزي از جهان تسنن داشت، ظاهر شد           

ن در اين دوره هنوز تثبيـت نـشد و          دفاع از دورة جديد ايران نوشته است، هرچند مرزهاي ايرا         
هاي بعد تغيير و تحول فراواني در مناطق مرزي رخ داد، اما تمدن ايرانـي در خـلال دو                   در سده 

ترين تحولات ايران     يكي از مهم  . قرن حكومت صفويان، تحول و توسعة جديدي را تجربه كرد         
كشور را تغيير نداد، ولي     البته اين مسئله ساختار اصلي اجتماعي       . رسميت و گسترش تشيع بود    

م را نسبت به حكومت عميقـاً متـأثر كـرد و موقعيـت و وظـايف طبقـات              دبينش و برداشت مر   
 .اي بخشيد مذهبي را نظم تازه

هـاي او    واقعيت اين است كه لمبتون به صورتي روشمند به اين موضوع نينديـشيده و ايـده               
ست، پس از صفويه دومين تحولي كه       ه ا توي در يكي از آثارش نوش     . فاقد انسجام معنايي است   

تأثيرات جديدي بر سرنوشت ايران نهاد، رابطه با غرب بود كه در قـرن نـوزدهم بـين ايـران و                     
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اين رخداد نـه تنهـا حيـات سياسـي، بلكـه حيـات اجتمـاعي و                 . هاي اروپايي پديد آمد    قدرت
 قرن نوزدهم ايـران،     از نگاه لمبتون، تاريخ   ). 35همان،  (اقتصادي كشور را يكسره دگرگون كرد       

اي است كه در حال گذار از يك دورة قرون وسـطايي و رسـيدن بـه يـك                    مرحلة انتقال جامعه  
زماني كـه   . هاي گوناگون است   دورة مدرن است و به همين دليل مورد علاقة پژوهشگران رشته          

وسـطا  ها در وضعيت قرون      ايران فشار دنياي جديد را حس كرد، هنر ايران در بسياري از جنبه            
 ).9همان، (قرار داشت 

 50پنجم، پس از پيروزي انقلاب اسلامي برخي پژوهشگران به علت نزديكي زماني تقريبـاً               
سالة برآمدن صفويان با آغـاز عـصر جديـد اروپـا، كوشـيدند حكومـت صـفويه را آغـاز دورة            

بـه رسـول    تـوان    از ايـن گـروه مـي      . رنسانس ايران يا مبدأ تاريخ معاصر و جديد ايران بخوانند         
: 1391نجفـي،   (و موسي نجفي اشاره كـرد       ) 15: 1370؛ همو،   294: 1376جعفريان،  (جعفريان  

البته افرادي بيرون از گفتمان حكومـت اسـلامي، ماننـد عبـاس جـوادي و عبـاس امانـت                ). 22
)Amanat, 2017: 2 (ريزي دولت ملـي   گيري هويت ملي و پي برآمدن صفويان را سرآغاز شكل

پژوهان حكومـت صـفويه را       اند؛ هرچند پيش از اين بسياري از صفوي        ران شمرده و مدرن در اي   
كه   اند؛ چنان   اي متمايز در تاريخ ايران شمرده      از اين بعد كه به دورة فترت پيشين پايان داد، دوره          

ميـشل مـزاوي،    ). 1362هينـتس،   (را براي صفويان وضع كـرد       » دولت ملي «والتر هينتس تعبير    
 . اند وراد براون و ديگران نيز با تعبيرهاي مشابهي حكومت صفويه را ستودهراجر سيوري، اد

در ايـن   . گمان با روي كار آمدن صفويان تحولات مهمي در تـاريخ ايـران رقـم خـورد                  بي
دوره، هم چرخش از اسلام سني به اسلام شيعي رخ داد و هم پس از نُه قرن حكومتي متمركز،                   

. پديد آمـد  ) همانند دورة ساسانيان  (رزهاي تاريخي فلات ايران     قدرتمند و يكپارچه در قلمرو م     
كه آثارش تا امروز بر جـاي  -جز تغيير مذهبي و پيامدهاي وسيع آن  با اين همه، در اين دوره به   

هـاي   ويـژه در حـوزه   هاي تمـدن ايرانـي، بـه     چرخشهاي بزرگ ديگري در ساحت   -مانده است 
. گي و غيره پديد نيامد و بقية تغييرات ناپايدار بودنـد          اقتصادي، اجتماعي، علمي، فنّاوري، فرهن    

اي پديد آوردند و نه ماهيت و مناسبات         واقعيت اين است كه در اين دوره نه ايرانيان تمدن تازه          
. گرايي و دنياگرايي بود، درك كردنـد       پيرايي، عقل  مداري، دين  تمدن جديد را كه مبتني بر انسان      
صفويه نه مبدأ تاريخ جديـد ايـران اسـت و نـه سـرآغاز دورة                به باور نگارندة پژوهش حاضر،      

تر است كه نگارنده در نوشتاري ديگر بـه آن خواهـد              نقد اين ايده نيازمند فرصتي فراخ     . معاصر
 .پرداخت

اولاً هيچ وفاق نظري ميان كساني كه دربـارة         : دهد كه  هاي مطرح شده نشان مي     ارزيابي ايده 
، وجود ندارد؛ طباطبـايي جنـگ چالـداران، تكميـل همـايون و              اند دورة جديد ايران سخن گفته    



 ملايي تواني / مبدأ دورة جديد تاريخ ايران كجاست؟ / 168

 

لمبتون آغاز حكومت صفويان و نويسندگان روسي سقوط صفويان را مبدأ تاريخ جديـد ايـران                
هاي معاصـر و   ثانياً كساني چون جعفريان، نجفي، امانت و جوادي، تفاوتي ميان دوره          . اند دانسته

تكميـل همـايون، لمبتـون و       . انـد  كي واحـد پيـروي نكـرده      ثالثاً آنها از سب   . اند جديد قائل نشده  
بنـدي اروپـايي     انـد، تحـت تـأثير سـنت دوره         ورزي داشـته   نويسندگان روسي كه حرفة تـاريخ     

. انـد  هاي ديگري در پيش گرفته     اند در همان چارچوب اظهار نظر كنند و ديگران روش          كوشيده
ي محكمي كه نشانگر ورود به دورة تاريخي ها شده، استدلال   هاي مطرح  يك از ايده    رابعاً در هيچ  

 .شود جديد باشد، ديده نمي
  

 دورة جديد ايران

شود و تـا     به باور نگارنده، دوران ميانة ايران با سقوط ساسانيان و ورود اسلام به ايران آغاز مي               
دورة جديد تـاريخ ايـران بـا شكـست كـشور در دورة              . يابد هاي ايران و روسيه ادامه مي      جنگ

ادامـه  . م1906/ش1285شود و تـا انقـلاب مـشروطه در سـال             جنگ با روسيه آغاز مي    نخست  
دورة نخست  . شود و تاكنون ادامه دارد     يابد و دورة معاصر ايران از انقلاب مشروطه آغاز مي          مي

و دورة دوم آن بـا      ) 1813اكتبـر   / 1192آبـان   (هاي ايران و روسيه با عقد قرارداد گلستان           جنگ
علت تأكيد بر عهدنامة گلستان     . به پايان رسيد  ) 1828فوريه  / 1206اسفند  (چاي  عهدنامه تركمان 

كـم بـين     اين است كه از اين زمان خودآگاهي نـسبت بـه وضـع ايـران و تمـدن غـرب دسـت                     
نامـه   مقام پديد آمد، اصلاحات به صورت جدي آغاز شد و نخـستين حيـرت              ميرزا و قائم   عباس

نگـاران ايرانـي يـا        البتـه ايـن دوره را بـسياري از تـاريخ          . دتوسط ايلچي نوشته ش   ) السفرا  دليل(
 . اند شناسان خارجي مبدأ دورة معاصر ايران شمرده ايران

ممكن است اين پرسش مطرح شود كه اساساً چه نيازي به دورة جديد است؟ چرا نبايد آن                 
اصلي بسياري از   را يك تجربة خاص اروپايي بپنداريم و از آن گذر كنيم؟ به باور نگارنده، راز                

هاي حل نشدني كه بر سر مبدأ تاريخ معاصر ايران در گرفته است، به تعيين نشدن دورة                  مناقشه
ها نقطة پايان نهاد، اما نگارنده       توان به آساني بر اين مناقشه      هرچند نمي . گردد جديد ايران بازمي  

 بـه دورة معاصـر       ورود زيـرا  ؛تـوان وارد دورة معاصـر شـد        معتقد است بدون دورة جديد نمي     
شناسانه اسـت و   شناسانه و روش  شناسانه، معرفت  شناسانه، انسان  نيازمند يك تحول عميق هستي    
، در )دورة ميانـه و دورة معاصـر  (هاي جهان سنتي و جهان مدرن  اين تحول به علت ناهمسازي   

 .دهد تا مدرنيته زاده و پرورانده شود يك فرايند طولاني گذار رخ مي

مدرنيتـه آغـاز    / اي است كه مواجهة مستقيم ايران بـا تمـدن غـرب            يران دوره  ا 1دورة جديد 
                                                 

1. Modern history 
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. شود و ايرانيان در آغاز شناختي از آن نداشتند و به صورتي منفعل در برابر آن ظاهر شـدند                   مي
هـا و بـسترهاي گـذار بـه دورة معاصـر در يـك          ها، مقدمه  تدريج زمينه   در اين دوره است كه به     

هماننـد دورة جديـد     » عصر جديد ايران  «بنابراين  . آيد لي فراهم مي  كشاكش دشوار نظري و عم    
 1غرب، يك دورة گذار براي عبور از دنياي قـديم بـه دنيـاي معاصـر اسـت، امـا دورة معاصـر                      

اي است كه ايرانيان در مدار و چرخة تمدن جديد قرار گرفتند و خود را بخشي از جهـان                    دوره
تـرين نـشانة      اگـر مهـم   . نشگري و بازيگري پرداختند   مدرن تعريف كردند و در اين عرصه به كُ        

جامعة اروپايي در دورة جديد، ظهور انديشة تغيير بوده، در ايران نيز پس از جنگ با روسيه بود  
در ميان طيفي از نخبگان سياسي شكل گرفت؛ البته اين انديشه هنوز به       » تغيير وضع «كه انديشة   

ها چنان بود كه دولت را گاه به كنار نهـادن            مقاومت. بودامري فراگير و گريزناپذير تبديل نشده       
و بـه يـك     » عمـل مـستمر تغييـر     «داشت، اما در دورة معاصر اين انديـشه بـه            اصلاحات وا مي  

بدون ترديد و تعلل و با وجود همة        -كوشيد   ضرورت گريزناپذير تبديل شد؛ يعني حكومت مي      
ايــن بــه آن معناســت كــه . ري كنــد نوســازي را راهبــ-هــاي احتمــالي هــا و مخالفــت واكــنش
  .هاي دورة معاصر اساساً نوسازند حكومت

تـدريج   پس از جنگ با روسيه، اين تغييرات از اصلاحات نظامي و آموزشي آغاز شـد و بـه                
آثار خود را در سبك پوشش و ظاهر درباريان تا ساختارهاي اداري و اجرايي كشور و تحولات       

 روايتي المĤثر و الآثارسراسر كتاب . رهنگي جديد نشان دادهاي فكري و ف اقتصادي تا دگرگوني 
البته خودآگـاهي بـه تغييـر و ضـرورت          ). 1363اعتمادالسلطنه،  (رسمي از همين تغييرات است      

ايجاد تغيير در جامعه، تا انقلاب مشروطه عمدتاً امري نخبگاني بود كه از پيوند قدرت و دانش                 
ها  ر مقولة اصلاح، پيشرفت و تغيير، انبوهي از تعاملهمين كنُش و واكنش بر س. حكايت داشت

 .هاي دورة جديد ايران است ترين ويژگي ها را رقم زد كه خود از مهم و تقابل

هـا   كند، رنگ باختن تدريجي ويژگي      آنچه دورة جديد را با دورة پيش از خود متفاوت مي          
دين ترتيب، اين دوره هم واجد      ب. هاي دنياي نوين است    و ساختارهاي دنياي كهن و بروز نشانه      

هاي تازه است كـه   هاي دورة كهن و هم گسست و عبور از آن و هم بروز ويژگي           برخي ويژگي 
ها،  داد و دستخوش تعارض    قرار مي » هم اين و هم آن    «و  » نه اين و نه آن    «كشور را در وضعيت     

 . كرد هاي فراوان مي ها و بحران تلاطم

بيند و دورة جديـد را مقدمـه         صر را در پيوند با يكديگر مي      نگارنده دورة جديد و دورة معا     
در نتيجـه، بـراي دورة جديـد ماهيـت     . كنـد  شمارد و يك دورة گذار تلقي مـي  دورة معاصر مي  

دورة جديـد،   . مستقلي متمايز از دورة معاصر و ميانه قائل نيست؛ زيرا تركيبـي از آن دو اسـت                
                                                 

1. Contemporary history 
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ستة آن كـشاكش ميـان الگوهـاي دورة ميانـه و            هاي مدرن است كه ويژگي برج      دورة بسط ايده  
بيند كه خود  مي» دوران تاريخي«درواقع، نگارنده دورة مدرن را به مثابه يك . دورة معاصر است

توان در ذيل و در مقدمـة   بنابراين دورة جديد را مي   . شود به دو دورة جديد و معاصر تقسيم مي       
 .بندي كرد دورة معاصر صورت

  

 دورة جديد ايران و اروپامقايسة كوتاه بين 

شود كه چرا    اگر شكست ايران از روسيه را آغاز عصر جديد ايران بدانيم، اين پرسش مطرح مي              
تـر شـد و      بسيار كوتـاه  ) م1789-1453( سالة اروپا    336عصر جديد ما در قياس با دورة جديد         

انقـلاب مـشروطه     تا   1813از عهدنامة گلستان در سال      ( سال   93سوم آن، يعني در       كمتر از يك  
رخ ) م1789: انقلاب فرانـسه ( سال پس از آغاز دورة معاصر اروپا 24و درست  ) 1906در سال   

گـردد كـه     تر شدن دورة جديـد ايـران بـه چنـد عامـل بـازمي               داد؟ به باور نگارنده، علت كوتاه     
اين هاي غيرغربي است كه      ترين آن، وجود تاريخ و تجربة اروپا پيشِ چشم ما و ساير ملت              مهم

افتـاده   گذار را سرعت داده است؛ و دوم آنكه يك فرصت تاريخي تازه را براي كشورهاي عقب              
 . هاي مناسب و سريع بپيمايند فراهم آورد تا اين فاصله را با جهش

ها و دستاوردهايي همسان     قرار گرفتن در مسير مدرنيته، الزاماً به مسئله       روشن است كه    البته  
هـاي مردمـان آن سـرزمين رقـم           تاريخ هر كـشوري بنـا بـه تجربـه         . انجامد با تجربة غرب نمي   

هـاي تـاريخي      بنـدي   از ايـن منظـر، دوره     . هاي ديگر متفاوت است    خورد و با تاريخ سرزمين     مي
شايد مقايسة عصر جديد ايران با اروپا كمي سـطحي بـه نظـر آيـد؛ زيـرا                  . اند  هاي خاص  پديده

 ـ    ه از تجربـة غـرب برخـوردار بـوديم و نـه ميـراث       تاريخ جديد ما هرگز مانند غرب نبود؛ ما ن
مـا تنهـا تحـت تـأثير امـواج          . تاريخي و تمدني ما در كشاكش سنت و مدرنيته زيـر و رو شـد              

لـذا طبيعـي بـود كـه دو         . مدرنيته قرار داشتيم و هرگز همانند اروپا در كانون و مركز آن نبوديم            
زا داشت كه بعدها به سـاير        اي درون  يتهاروپا در دورة جديد، مدرن    . سرنوشت متفاوتي پيدا كنيم   

با اين همه، به باور نگارنده، ايـن مقايـسه بـراي نـشان دادن وضـعيت                 . نقاط جهان سرريز شد   
 : هاي زير مفيد است تاريخي ما و شناخت برخي همساني

در دورة جديد ايران همچون اروپا انبوهي از متفكران، فيلسوفان، دانشمندان، اديبـان،              . الف
هرچند برخي از آنهـا مترجمـان       . هاي گوناگون ظهور يافتند     ها و رشته   ان و غيره در زمينه    هرمند
هاي غربي بودند، اما بسترها را براي ورود ايران به دورة معاصر آماده كردند و همين امر                  انديشه

 .دورة گذار را كاهش داد

 اروپـا بـا فـتح       تاريخ جديد اروپا و ايران با شكست در يك جنگ بزرگ آغاز شـد؛ در              . ب
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استانبول و سقوط امپراتوري روم شرقي توسط سلطان محمد فاتح و در ايـران بـا شكـست در                   
 .هاي ايران و روسيه جنگ

هـر  . در پايانِ دورة جديد اروپا، انقلاب فرانسه رخ داد و در ايران نيز انقلاب مـشروطه               . ج
نـابراين در ايـران و اروپـا دورة         ب. دو انقلاب، نشانة پايان دورة جديد و آغاز دورة معاصر است          

 .ساز آغاز شد و با انقلابي بزرگ به پايان رسيد جديد با جنگي بزرگ و سرنوشت
  

 هاي دورة جديد ايران ها و نشانه ترين ويژگي مهم

نظران آن دو     سبب شده است بسياري از صاحب      ،روشن نبودن مرز دورة جديد از دورة معاصر       
گـذار از دورة ميانـه بـه دورة معاصـر نيازمنـد        . ن نـاتوان بماننـد    را يكي بپندارند و از تفكيك آ      
دورة . هاي فكري، سياسي، مذهبي، فرهنگـي و اقتـصادي اسـت           تغييرات گسترده در همة ميدان    

اي مناسب زاده    معاصر مانند جنيني است كه نطفة آن در اواخر دورة ميانه بسته شده تا در دوره               
هـم در اروپـا و هـم در ايـران وضـع             .  و به بلوغ برسد    شود، دوران كودكي خود را سپري كند      

كه خواهيم گفت، دورة آبستني، زايمان و كودكي آن در ايـران زودتـر                همين گونه بود، اما چنان    
 .گذشت

اين كـودك   . هاي پانزدهم و شانزدهم ميلادي دوران آبستني و زايمان جهان جديد بود            سده
د را سـپري كـرد و بـا انقـلاب فرانـسه،      هـاي هفـدهم و هجـدهم دوران كـودكي خـو      در سده 
 سـالة ميـان عهدنامـة گلـستان تـا انقـلاب             93دورة  . ترين نشانة بلوغ خـود را بـروز داد          بزرگ

در ايـن دورة    . مشروطه، روزگار آبستني، زايمان و سپري شدن دورة تاريخ جديد ايـران اسـت             
ر ايـران رخ داد كـه در        اي د  سـابقه  هـاي پيـشين، تحـولات بـي        كوتاه تاريخي، در قياس با دوره     

هـا،   ترين ايـن ويژگـي      مهم. سازند هاي دورة جديد تاريخ ايران را مي       ها و نشانه   مجموع، ويژگي 
 : ها عبارت است از تحولات و نشانه

 در سراسر اين دوره، ايران در يك وضعيت بحراني قرار           :بروز وضعيت بحران دائمي   . الف
 غـرب آشـكار شـد و سـپس آثـار خـود را در سـاير                  هاي آن ابتدا در روابط با      داشت كه نشانه  

ايران پس از جنگ با روسيه دريافت كه در ميـدان بـازي بـزرگ سياسـي و                  . ها نشان داد   حوزه
اقتصادي اروپاييان گير افتاده و اين درگيري جايگاه باشـكوه و تـاريخي ايـران را بـه كـشوري                    

ان در دورة قاجاريـه، از      برخـي بـراي توصـيف وضـعيت دشـوار ايـر           . بازنده فرو كاسته اسـت    
نـه راه پـيش و نـه        «و برخي از تعبير     ) 1356گرگاني،  (» ايران ميان دو سنگ   «هايي چون    عبارت
زاده،   كاظم(» ايران ميان پتك روس و سندان انگليس      «يا  ) 37: 1389اسكندري قاجار،   (» راه پس 

 غول بزرگ روس و انگليس   اند كه به معناي گير افتادن ايران ميان دو         استفاده كرده ) 135: 1371
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بوده است، اما به گمان نگارنده اين دو غول بزرگ نه روس و انگليس، بلكه سـنت و مدرنيتـه                    
 .  بودند

هـاي   كوشـيدند كـشور را از جنبـه        رفت از اين وضعيت، نخبگان اصـلاحگر مـي         براي برون 
ار مدرنيتـه،  تكـاپو بـراي قـرار دادن كـشور در مـد     . گوناگون در مدار تمدن جديد قـرار دهنـد      

گرا تبديل كرد كه خـود منـشأ بحـران            كشور را به دو جريان نوگرا و سنت        ةرتب كارگزاران عالي 
ها بودنـد كـه بعـدها        مقام ميرزا و قائم    سرسلسلة اين اصلاحگران نوگرا عباس    . دائمي داخلي بود  

پيونـد بـا    سياسـتمداران اصـلاحگر در      . الدولـه رسـيد    ميراثشان به اميركبير، سپهـسالار و امـين       
كوشيدند از رهگذر بهبود شيوة حكمراني، توسعة صنايع جديد، انتشار روزنامه،            روشنفكران مي 

هاي جديد، تأسـيس بانـك، توسـعة         پرستي، رونق تجارت، تربيت ملّت، نشر دانش       ترويج ميهن 
ر آهن، اقتصاد ايران را دگرگون كنند و ايران را در چرخة تمـدن جديـد قـرا                  ها و احداث راه     راه

گرايان، بحران نوسـازي     اما به علت موانع ساختاري در راه نوسازي و نيز كارشكني سنت           دهند،  
تنها با مشروطه بود كه ايران در مدار مدرنيتـه  . يافت اي مي  تا انقلاب مشروطه هر روز ابعاد تازه      

 .قرار گرفت

. هــاي آشــكار دورة جديــد اســت  ظهــور روشــنفكري از نــشانه:ظهــور روشــنفكران. ب
در . وشنفكران سخنگويان دنياي جديد بودند و نسبتي با اهل قلم در دورة پيشامدرن نداشـتند              ر

دورة پيشامدرن اهل قلم عمدتاً به دو گـروه روحانيـان از يـك سـو و ديوانـسالاران و اديبـان،                      
البتـه  . شـدند  طور خلاصه اهل علم از سوي ديگـر تقـسيم مـي             مورخان، منجمان، پزشكان و به    

هستة اوليـة آنهـا را      . روه نوظهوري بودند كه در پيوند با تمدن جديد پديد آمدند          روشنفكران گ 
ها و كارگزاران حكومتي ايران در خارج از كـشور و            دانشجويان اعزامي ايران به اروپا، ديپلمات     

    داد كه براي تحصيل به غرب سفر كرده بودند و           ل كشور تشكيل مي   فرزندان طبقة اعيان و متمو
هـاي جديـد، از جملـه     آموختگان مدرسه سپس دانش. ي از زندگي در اروپا داشتند  تجربة نزديك 

هاي رشديه، معارف و غيـره بـه         هاي مسيونري، مدرسه   دارالفنون، مدرسة علوم سياسي، مدرسه    
روشنفكران محصول رويارويي ايران با مدرنيته و زبانِ حـالِ ايـن رويـارويي      . آنها افزوده شدند  

نويـسي و    ايندگانِ شناخت علمي و آگاهي انتقادي، پيـشگامان نمايـشنامه         روشنفكران نم . بودند
نويسي سـنتّي، مناديـان أخـذ         پردازي به سبك اروپايي، منتقدان ادبيات كلاسيك و تاريخ         داستان
هاي جديد، هـواداران ناسيوناليـسم و جـدايي ديـن از سياسـت، دشـمنان خودكـامگي و                   دانش

. )3: 1349آدميـت،    (وتستانتيـسم اسـلامي در ايـران بودنـد        آوران پر   پرچمدار مشروطيت و پيام   
خـواه و     آموختگـان نـوگرا، دگرگـوني       ها، گروهي تازه از دانش     ها و مدرن   رغم كشاكش سنتي    به

. )355-354: 1362آدميـت،   (قطاران قديم قابل مقايسه نبودنـد        روشنفكر تربيت شدند كه با هم     
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به گروهي متمايز تبـديل شـده بودنـد كـه تقريبـاً             در زمان انقلاب مشروطه، روشنفكران ايراني       
 .)84: 1389آبراهاميان، (هزار نفر عضو داشت  سه

هـاي ورود ايـران بـه         ايجاد نهادهاي نوين از ديگر نشانه      :اداري-تغيير در نظم سياسي   . ج
ساختار اداري كـشور كـه در آغـاز قاجاريـه بـه چنـد ديـوان و مـستوفي و                     . دورة جديد است  
شاه به چهار وزيـر بـا وظـايف          فتحعليشد، در دورة     اجب و دربان محدود مي    لشكرنويس و ح  

ها  در اواخر دورة ناصري به چندين وزارتخانه و ده         و   )77-76: 1357اعتمادالسلطنه،   (مشخص
منصب حكومتي داشت و كارگزارانش نـه    كه چندهزار كارمند و صاحب    تبديل شد نهاد اجرايي   

 .آموختگان مدارس جديد بودند ضاي طبقة متوسط و دانشديوانيان سنتيِ قديم، بلكه اع

شـاه در دهـة پايـاني          پادشـاه نيرومنـدي چـون ناصـرالدين        در اين دوره، افسانة قدرقدرتيِ    
شاه بحبوحـه     دورة ناصرالدين  «:مخبرالسلطنه هدايت نوشته است   . اش در هم شكست    حكمراني

 كـه جـز مـوارد       )96: 1375ايت،  هـد (» زمين بـود    زمين و مغرب    اختلاط رسوم و عادات مشرق    
از ). جا همان، همان(» يوسأشاهي بود مستأصل و اواخر م«درواقع، . بست اندكي راه را بر او مي  

ها به مملكت من نرسيده بود ما از ايـن       واي اگر پاي اين فرنگي    «: گفت همين رو، به درستي مي    
اعتبـاري مقـام     ز نـشانگر بـي     قتل شاه ني   ).203: 1368پولاك،   (»ها خلاص بوديم   همه گرفتاري 

در دورة مظفري، كنشگران سياسي نيز      . كم نزد ناراضيان سياسي بود     اللهي، دست   خودساختة ظلّ 
رسمي مانند انجمن ملّي، انجمن مخفي، مجمع آدميت و كميتة انقلابي،            هاي نيمه  با تشكيل گروه  

ران بر اثر فشارهاي مدرنيته در نهايت، نظام سياسي اي. كردند بر اصلاح ساختار سياسي تأكيد مي    
 .تعادلِ سنتّي خود را از دست داد و به دگرگوني تن داد

هـاي   هاي جديد و اعزام دانشجو به اروپا، دگرگوني        تأسيس مدرسه  با   :تغييرات فرهنگي . د
هاي سنتي پيشين و اعتراف به ناكارآمـدي آن           اعتمادي به دانش    فرهنگي آغاز شد كه نشانگر بي     

هاي اروپايي، دامنة آشنايي با علوم نـوين را            با ترجمة آثار گوناگون علمي از زبان       نوگرايان. بود
هاي جديد، معلمانِ سرخانه كـه اغلـب از طـلاب مـدارس قـديم                با افزايش مدرسه  . گستراندند

هاي اسلامي، به دشـمني بـا         بودند، بيكار شدند و به بهانة ناسازگاري علوم مدرن با مباني دانش           
اين كشاكش بين سـخنگويان و      . )396-395: 1368محبوبي اردكاني،   (رخاستند  مدارس جديد ب  

پـس از مـشروطه     . كارگزاران نهادهاي جديد و سـنتي، تـا مـشروطه بـه شـدت ادامـه داشـت                 
 . هاي علمي و آموزشي نوين چيرگي يافت نگرش

. دندتر ش ـ   خواه فعال   هاي دگرگوني   تر و جريان    در دورة مظفري، دامنة بحران فرهنگي عميق      
هاي عمومي در تهران و تبريـز، تأسـيس مـدارس جديـد و انتـشار       نوگرايان با تأسيس كتابخانه   

آبراهاميـان،  (هـاي خـود افزودنـد         طلب در ايران و خارج، بر گسترة فعاليت        هاي اصلاح  روزنامه
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هـاي گونـاگون     ها به دليل شرح پيشرفت     با افزايش شمار باسوادان، مطالعة سفرنامه     . )84: 1389
رو شد و مـستقيم يـا نامـستقيم بـه انتقـاد از وضـع                   با استقبال فزاينده روبه    ،لمي و فني غرب   ع

هـاي    هاي تازه و افزايش آگـاهي      با تأليف و ترجمة كتاب    . )11: 1377فراگنر،  (موجود دامن زد    
همگاني، خوانندگان اين آثار نه تنها شـاهان ناآگـاه خـود را بـا فرمانروايـان اروپـا، بلكـه فقـر                       

 .)75: 1389آبراهاميان، (كردند  صادي ايران را با رفاه كشورهاي اروپايي مقايسه مياقت

هاي دورة قاجاريه در مسير ادغام با         از نظر اقتصادي، ايران در ميانه      :تحولات اقتصادي . هـ
هـاي دولتـي، تـورم و        اقتصاد جهاني قرار گرفت كه پيامدهاي خود را به صورت افزايش هزينه           

هـا، فـروش     ودجه نشان داد و حكومت را وا داشت تا از يك سو، ميزان ماليـات              كسري شديد ب  
هاي خالصه و گمركات را افزايش دهد و از ديگر سو، به استقراض              مناصب دولتي، اجارة زمين   

 .خارجي و واگذاري امتيازات به اروپاييان روي آورد

م، تريـاك، پنبـه، خـشكبار،       ايران در اين دوره، به توليدكنندة صرف مواد خام ماننـد ابريـش            
. دستي و نيز به واردكنندة كالاهاي صنعتي، منسوجات، قند و شـكر و چـاي تبـديل شـد                    صنايع

صادرات كالاهاي كشاورزيِ داراي ارزش تجاري و صادرات فرش ايران افـزايش چـشمگيري              
خـروج  داري جهـاني،      اي ايران در نظـام سـرمايه        پيامد نقش حاشيه  . )48: 1398مارتين،  (يافت  

: 1377فـوران،  (هاي شهري و روستايي بود     مازاد اقتصادي از كشور و تنگدستي روزافزون توده       
. وران سنتي را ورشكـسته كـرد       واردات فزايندة كالاهاي صنعتي، صنعتگران و پيشه      . )222-223

دولـت بـراي جبـران كـسري     . كسري تراز تجاري و تورم، فقر را به بلاي عمومي تبـديل كـرد            
 گرفتن پيشكشيِ حكمرانان ولايات روي آورد كه نتيجة آن فشار بيـشتر بـر رعايـا و                  بودجه، به 

 .)1/101: 1362آبادي،  دولت(فروش مشاغل دولتي بود 

پيامدهاي ناگزير مناسبات تجاري نابرابر با غرب، موجب رواج مصرف كالاهـاي خـارجي،              
-291: 1373سـيف،    (سـتا دستي و گسيختگي در رابطة شـهر و رو          از نفس افتادن توليد صنايع    

مالي غربي بر اقتصاد ايران، ناتواني تجار ايراني در ايجاد -هاي تجاري  چيرگي بنگاه،)306، 292
 شـد و نهادهـاي ماليـة كهـن را از            )93-91: 1359اشرف،  (صنايع ملي و تقلّب در مسكوكات       

ماندهي آن  اقتصادي آشفته و چندگانه شكل گرفت كـه نخبگـان داخلـي از سـا              . اعتبار انداخت 
دولت براي نوسازي نظام مالي، به استخدام مستشاران خارجي مانند نوز بلژيكـي             . ناتوان بودند 

آموختگـان جديـد بـه نظـام          با ورود دانش  . هاي جديدتر بود    روي آورد كه خود سرآغاز بحران     
د، اداري و مالي كه قادر نبودند محاسبات مستوفيان را درك كنند و حتـي خـطّ آنهـا را بخوانن ـ                   

در نتيجه، بخشي از بدنة مديريت اقتصادي كـشور         . )2/335: 1371مستوفي،   (بحران بالا گرفت  
درواقـع،  . پذير بود و نه با روش مدرن اين اقتصاد چندپاره، نه با روش سنتي سامان .از كار افتاد
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 .اقتصادي جامعة ايرانِ عصر قاجار از هم گسيخت-اساس نظم و تعادل اجتماعي

هـاي تـازه بـراي تجـارت و رشـد اقتـصادي آفريـد،                 اقتصاد جهاني فرصت   در همان حال،  
داري جديد، گسترش  ساختارهاي مديريتي تازه نظم كهن را متزلزل كرد و موجب ظهور سرمايه     

: 1398مـارتين،   (هاي طبيعي و برخي نوآوري شـد         راني جديد و توسعة مهارت      بندرها و كشتي  
كـشورهايي ماننـد ايـران و       . زواي قـديم نـاممكن شـد      وضعيتي پديد آمد كه زيستن در ان      . )53

زاده،  كـاظم (را به روي جهان غرب گشودند        عثماني براي حفظ استقلالشان ناگزير درهاي خود      
1371 :91(. 

ورشكـست شـدن    . 1بنابراين تاريخ اقتصادي ايـران در ايـن دوره چهـار ويژگـي داشـت؛                
روند پيدايش بازار واحد و     . 2هاي صنعتي؛   وران صنعتي در شهرها و روستاها در برابر كالا         پيشه

كه واسطة نقل   » دلال«يا  » كمپرادور«پيدايش قشر نويني در بورژوازي ايران به عنوان بورژوازي          
داري در كـشاورزي و   رخنـة سـرمايه  . 3كنندگان ايراني بـود؛     و انتقال كالاهاي غربي و مصرف     

رزان و مالكان ايراني را به سـوي توليـد مـواد            قشربندي دهقانان و مالكان ايراني كه نهايتاً كشاو       
 داري يعني پنبه، ترياك، توتون، چاي، خـشخاش، نيـشكر و چغنـدر    خام مورد نياز بازار سرمايه    

هـا،   خانـه   جدا شدن تدريجي دستگاه دولت از دربـار از طريـق ايجـاد ديـوان              . 4قند سوق داد؛    
 ).104-97]: تا بي[طبري، (تي ها و نهادهاي جديد، كابينة دارالشوراي دول وزارتخانه

 از نيمة دوم سدة نوزدهم سلطة نظام جهـاني بـه            :تغيير در وضعيت زيستي قبايل ايران     . و
اي نمايان قبايل ايران را به بازار جهاني پيوند داد كه پيامد آن كاهش قـدرت قبايـل و آرام                  گونه

هـاي   وستاها از سـوي گـروه     هاي بازرگاني و كاهش تاراج ر      شدن ايلات، استقرار امنيت در راه     
هاي ارتباطي براي چنگ انداختن به بازارهاي محلـي و ذخـاير             مسلّح قبايل بود؛ زيرا امنيت راه     

حكومـت بـه كمـك      . مواد خام، براي استيلاي اقتصادي غرب از اهميت بسياري برخوردار بود          
هـا   ن امنيت راه  نيروهاي نظامي و انتظامي كه به كمك مستشاران خارجي تدارك ديده بود، تأمي            

 ).34-32: 1358تروبتسكوي، (را برعهده گرفت 

 مواجهـة مـستقيم بـا غـرب موجـب پيـدايش           :هاي اجتماعي  تغيير در طبقات و نگرش    . ز
در اين تغييـرات، طبقـة كـوچكي از روشـنفكران           . هاي سنتي شد   هاي جديد در كنار طبقه     طبقه

اي از    نهادهـاي جديـد، گـروه تـازه        ديوانسالار در چارچوب دستگاه دولت، كارمندان دولـت و        
سان، تأثير تمـدن      بدين. گذاران و طبقة كارگر صنعتي نوپا شكل گرفتند        بازرگانان بزرگ، سرمايه  

غرب به لحاظ فرهنگي موجب افزايش آگاهي طبقاتي و تقسيم جامعة شهري ايران به دو قطب                
بـاور كـه هـر يـك          تـي سـنت   گرا و از سوي ديگر، اكثري        از يك سو، اقليتي مدرن     ؛ناسازگار شد 

سـواد، نـادان، سـنتي،       اقليـت، اكثريـت را بـي      . نگريـست  ديگري را به ديدة تحقير و تنفـر مـي         
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نوائي، (دين  زده و بي مĤب، غرب خواند و اكثريت، اقليت را فرنگي      پرست مي  مانده و خرافه   عقب
و بر ايـن اسـاس،    » هآيند« با غرب، داراي دو       درواقع، جامعة ايران پس از مواجهه     . )712: 1369

آنچه شمرديم، نشانة گذار از آيندة سـنتي        . اي مدرن  شد؛ آيندة سنتي و آينده    » گذشته«داراي دو   
 .اي مدرن بود به آينده

  

 گيري نتيجه

هاي ايران و روسيه سرآغاز دورة تاريخ جديـد ايـران            به باور نگارنده، به دلايل گوناگون جنگ      
 :لايل عبارت است ازاين د. است نه سرآغاز تاريخ معاصر

هـاي فـراوان از      روشن نبودن مرز دورة جديد از دورة معاصر، موجب بروز خلط مبحث           . 1
جمله يكي انگاشتن دورة جديد و معاصر شده است؛ حال آنكه در همه جاي دنيـا بـراي ورود                   

 .به دورة معاصر، به يك دورة گذار نياز است كه در ايران با عهدنامة گلستان آغاز شد

هـاي اجتمـاعي،    هـاي محـوري دگرگـوني    تا انقلاب مشروطه بسياري از حقايق و جنبـه      . 2
هاي صنعتي، علمي، ادبي، هنري   هاي آن و نيز پيشرفت     اقتصادي و تاريخي تمدن جديد و مؤلفه      

در اين دوره، غرب در بهترين حالـت بـراي          . و فلسفي آن براي انديشمندان ايراني شناخته نبود       
كه در پي   -بنابراين بدون اين آگاهي و خودآگاهي       . درخشان بيروني داشت  آنها تنها يك تجلي     

 .توانستيم وارد دورة معاصر شويم  نمي-انقلاب مشروطه رخ داد

از عهدنامة گلستان به اين سو تـلاش بـراي تغييـر و اصـلاحات در ايـران آغـاز شـد و                       . 3
هـا گـستراند و بـه جريـان          گرايان و نوگرايان را در همة عرصه       تدريج جدال و كشاكش سنت      به

 .ساز دورة قاجاريه تبديل شد تحول

شـاه بـه غـرب سـفر كـرده            شاه و مظفرالدين    درست است كه تا مشروطه تنها ناصرالدين      . 4
تمدن غرب نداشتند و شناخت آنهـا از    بودند و بسياري از كارگزارن حكومت تجربة نزديكي با        
هـا،   شـهري ايـران، بـسياري از ويژگـي        تحولات شگرف غرب اندك بود، امـا در مـتن جامعـة             

نـه  «تدريج رنگ باختند و وضعيت        هاي كهن در رويارويي با تمدن جديد به        ساختارها و ارزش  
 .پديد آمد» اين و نه آن

تري با غرب قـرار      هاي ايران و روسيه، ايران را در پيوند مستقيم         ترديدي نيست كه جنگ   . 5
اجتماعي و سرنوشت همـة ايرانيـان را        -يات سياسي داد، اما پيامدهاي آن در سطحي نبود كه ح        

توانست پيوند   همچون مشروطه دگرگون كند و ايران را در دورة معاصر قرار دهد، بلكه تنها مي              
هاي زيست سنتي را متزلزل كند، جنين دورة جديد را بزايد و آن را بپرورد و بـه بلـوغ                     با شيوه 

 تحـولي كـه يـك سـده بعـد بـا انقـلاب               ؛شـود برساند تا مقدمات گذار به دورة معاصر فراهم         
 .مشروطه آغاز شد
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 منابع و مĤخذ

 كتب و مقالات. الف

محمـدي و محمـدابراهيم فتـاحي،        ، ترجمة احمـد گـل     ايران بين دو انقلاب   ،  )1389(آبراهاميان، يرواند   
  .نشر ني: تهران

  .خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران، )1362(آدميت، فريدون 
  .خوارزمي: ، تهرانهاي ميرزا فتحعلي آخوندزاده انديشه، )1349 (_________

تنگناهاي سياسي ايران در اوايل حكومـت  : نه راه پيش و نه راه پس«،  )1389(اسكندري قاجار، منوچهر    
، زيـر نظـر ركـسانه       جنگ و صلح در ايران درة قاجار و پيامدهاي آن در گذشـته و اكنـون               ،  »قاجار

 .نشر مركز: فشار، تهرانفرمانفرماييان، ترجمة حسن ا

  .انتشارات زمينه: ، تهرانداري در ايران دورة قاجار موانع تاريخي رشد سرمايه، )1359(اشرف، احمد 
  .اساطير: ، به كوشش ايرج افشار، تهرانالمĤثر و الآثار، )1363(اعتمادالسلطنه، محمدحسن 

 . روزبهان، چاپ دوم:هران، به كوشش محمد مشيري، تصدرالتواريخ، )1357 (_______________
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 . جاودان خرد: شناسي، مشهد ايران

 ترجمـة   ،1285 سم اسلامي و سكولاريسم؛ انقـلاب مـشروطة       ايران بين ناسيونالي  ،  )1398(مارتين، ونسا   
 . نشر ني:محمدابراهيم فتاحي، تهران

، بـه كوشـش     شاه  چهل سال تاريخ ايران در دوره پادشاهي ناصرالدين       ،  )1368(محبوبي اردكاني، حسين    
 .اساطير: ايرج افشار، تهران

: ، تهـران 2، جاداري دوره قاجاريـه شرح زندگاني مـن يـا تـاريخ اجتمـاعي و           ،  )1371(مستوفي، عبداالله   
 .انتشارات زوار

سيري در تاريخ شاهنشاهي ايران از منشور كـورش تـا منـشور شاهنـشاه       ،  )2535(زاده، حسين     ميرخلف
 .انتشارات اقبال: ، تهرانآريامهر

 .الملل شركت چاپ و نشر بين: ، تهرانفلسفة تجدد در ايران، )1391(نجفي، موسي 

  آغاز سلطنت قاجارها تا پاياناز( تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در درة معاصر ،)1368(نفيسي، سعيد 

 . انتشارات بنياد: ، تهران1 ج،)جنگ نخستين با روسيه

 .انتشارات هما: ، تهراناز قاجاريه تا پايان عهد ناصري ؛ايران و جهان، )1369(نوائي، عبدالحسين 

  .زوار: ، تهرانخاطرات و خطرات، )1375) (مخبرالسلطنه(هدايت، حاج مهديقلي 
، ترجمـة   قوينلو و ظهور دولت صـفوي       تشكيل دولت ملي در ايران؛ حكومت آق      ،  )1362(، والتر   هينتس

 .خوارزمي: كيكاوس جهانداري، تهران

 
 منابع لاتين. ب

Amanat, Abbas (2017), Iran A Modern History, New Haven & London: Yale University 
Press. 

 
 

 



 

 

Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.32, No.54, 2022 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

 
List of sources with English handwriting 
 

Abrahamian, Ervand, Iran Between Two Revolutions, translated by Ahmad Gol-Mohammadi 
and Mohammad Ebrahim Fatahi, Tehran: Ney, 1389. 

Adamiyat, Fereydoun, Amir Kabir and Iran, Tehran: ḵwarazmī, 1362. 
Adamiyat, Fereydoun, Mīrzā Fatḥ-ʻalī Aḵūndzādeh's Thoughts, Tehran: ḵwarazmī, 1349. 
Ashraf, Ahmed, historical obstacles to the growth of capitalism in Qajar period, Tehran: 

Zamīneh, 1359. 
Cassirer, Ernest, The myth of the state, translated by Yadollah Moqan, Tehran: Hermes, 1393. 
Dolatabadi, Yahya, Hayat Yahya, Tehran: ʻAṭṭār and Ferdowsī Publishing House, 1362,vol. 1. 
Eskandari Qajar, Manouchehr, neither the way forward nor the way back: Iran's political 

bottlenecks in the early days of the Qajar rule, in the book War and Peace in Iran, the 
Qajar Valley and its consequences in the past and now, under the supervision of Roksane 
Farmanfarmaeian, translated by Hassan Afshar, Tehran: Markaz, 1389. 

Eʻtemād al-Salṭaneh, Moḥammad Ḥasan, Al-Maʼaṯīr wa Al-Āṯār, with the efforts of Iraj 
Afshar, Tehran: Asāṭīr, 1363. 

Evans, Mary, A short history of society : the making of the modern world, translated by 
Mohammad Nabavi, Tehran, Āgāh, 1393. 

Foran, John, Fragile resistance: Social transformation in Iran from 1500 to the revolution, 
translated by Ahmad Taddayon, Tehran: Rasa, 1377. 

Fragner, Bert G,  Persische memoirenliteratur als Quelle Zur Neueren Geschichte Irans, 
translated by Majid Jalilvand Rezaei, Tehran: ʻElmī va Farhangī, 1377. 

Gorgani, Fazl-Allah, Iran between two stones of Āsīyā, Tehran, Rozaneh, 1356. 
Grantovski, Edvin Arvidovich et all, Istoriia Irana, translated by Key Khosro Kesharzi, 

Tehran, Pūyeš, 1359. 
Hedāyat (Moḵber al-Salṭaneh), Mehdīqolī, ḵāṭerāt va ḵaṭarāt, Tehran: Zavār, 1375. 
Hinz, Walther, The Formation of the National State in Iran: Agh Quvinlu's Rule and the Rise 

of the Safavid State, translated by Kikavus Jahandari, Tehran: ḵārazmī, 1362 
Jafarian, Rasoul, religion and politics in the Safavid period, Qom, 1370. 
Jafarian, Rasul, Iran's contemporary history: Speech of Ḥoǰǰat-ul-Islam Rasul Jafarian, Iran's 

Contemporary History Magazine, year 1, number 1, spring 1376. 
Kazemzadeh, Firouz, Russia and England in Iran (1864-1914), translated by Manouchehr 

Amiri, Tehran: Islamic Revolution Education, 1371. 
Lambton, Ann Katharine Swynford, Continuity and change in medival Persia: aspects of 

administrative, economic, and social hisotry, translated by Yaqub Azand, Tehran: Ney, 
1372. 

Lambton, Ann Katharine Swynford, studies eleven :Persia Qajar, translation and discourse on 
Iranian studies, Simin Fasihi, Mashhad: ǰavedān ḵerad, 1375. 

Mahboubi Ardakani, Hossein, Forty years of Iran's history during the reign of Naser al-Din 
Shah, with the efforts of Iraj Afshar, Tehran: Asāṭīr, 1368. 

Martin, Vanessa, Iran between Islamic nationalism and secularism, translated by Mohammad 
Ebrahim Fatahi, Tehran: Ney, 1398. 

Mir-khalf-zadeh, Hossein, A Journey in the History of the Iranian Empire from the Charter of 
Cyrus to the Charter of Shahneshah Aryamhar, Tehran: Eqbal, 2535. 

Mostūfī, ʻAbdollāh, šarḥ-e Zendegānī-ye man, Tehran: Zavār, 1371, vol. 2. 
Nafisi, Saʻeed, Iran's social and political history in the contemporary valley (volume one from 

the beginning of the Qajar dynasty to the end of the first war with Russia), Tehran: 
Bonyād, 1368, vol.1. 



When is the origin of the new epoch of Iranian history? / Mollaiy Tavany / 180 

 

Najafi, Musa, The Philosophy of Modernity in Iran, Tehran: International Publishing 
Company, 1391. 

Navaei, Abdul Hossein, Iran and the world, from Qajar to the end of the Nasrid era, Tehran: 
Homā, 1369. 

Polak , Jakob Eduard, Persien, translated by Kikavos Jahandari, Tehran: ḵwarazmī, 1368.  
Qaem-Maqami, Jahangir, half a century of Iran's culture and civilization, Tehran: Setād-e 

Bozorg-e Arteštārān, 1349.  
Qaem-Maqami, Jahangir, Iran Today: Studies on the National Culture of Iran, Tehran:šorāye 

ʻālī-ye Farhang va Honar, 1345. 
Saif, Ahmed, Iran's economy in the 19th century, Tehran: Češmeh Publishing House, 1373. 
Tabari, Ehsan, The collapse of the traditional system and the birth of capitalism in Iran, 

Tehran: n.d. 
Tabatabaei, Javad, Reflections on Iran, Tehran: Mīnavī-ye ḵerad, 1397, third edition. 
Takmil Homayoun, Nasser, Historical origin of the Qajar tribe, Tehran: Research Institute for 

Humanities and Cultural Studies, 1391. 
Trubetskoi, Vladimir Vladimirovich, The role of settled nomadic tribes of Iran in the modern 

era, translated by Siros Yazidi, 1358. 
English Source 
 Amanat, Abbas (2017), Iran A Modern History, New Haven & London: Yale University 

Press. 
 
 

©2020 Alzahra University, Tehran, Iran. This article is an open-access article distributed under 
the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 
(CC BY-NC- ND 4.0 license) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 
 

 



 

 

Quarterly Journal of History of Islam and Iran, Vol.32, No.54, 2022 
Alzahra University, http://hii.alzahra.ac.ir/ 

Scientific-Research 
pp.161-181 

 
When is the origin of the new epoch of Iranian history?1 

 
Alireza Mollaiy Tavany2 

 
Received:2022/03/12 
Accepted:2022/07/21 

 
Abstract 
Thinking about the nature and quality of the periods that mankind has spent or is 
currently spending has been one of the concerns of philosophers, thinkers, historians 
and theologians. Therefore, the history of the world is periodized from different 
perspectives. Iran's history is no exception to this rule. One of Iran's most famous 
and current historical periods is dividing it into ancient, middle, and contemporary 
epochs. The hidden point in the chronology of Iran's history is the lack of attention 
to the new epoch. Based on this, the question is whether Iran lacks a new epoch and 
has completely moved from the middle epoch to the contemporary epoch? If not, 
when is the origin of Iran's new epoch and when did it start and when does it end? 
After evaluating the available data and criticizing the most important ideas about the 
new epoch of Iran's history, this article has come to the conclusion that in the 
periodization of Iran's history, most of the controversies have been formed over 
determining the origin of Iran's contemporary history. And determining the origin of 
Iran's new epoch remains in a halo of ambiguity. The author argues that in order to 
resolve many existing disputes, we need to define a new epoch. He considered the 
Golestan treaty at the end of the first period of the Iran-Russia wars as the beginning 
of the new epoch of Iran and believes that this period continued until the 
constitutional revolution and the constitutional revolution is the beginning of the 
contemporary epoch of Iran. 
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